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  :تقدير نامه 
  

  

  

  

  

شاهين ملكوت تفكر من براي ستايش ايزد مناّن و نيايش به درگاه سبحان در قفس كلام 

  .بال هاي خود را مي گشايد اما پرواز نتوان كرد 

ــرون اســت   ــدد بي ــدايا ز ع ــار خ ــت ب   شــكر انعــام تــو هرگــز نكنــد شــكر گــزار     نعمت
ل سپاس نعمت مي گويم با زباني ناتوان و حالتي پر خضوع به درگاه حي لايزال و ايزد متعا

كه مرا در تمام مراحل انجام اين پژوهش ياري نمود و توانايي به اتمام رساندن آن را به من عنايت 

  .فرمود 

  :بار الهي 

با نظر كيميايي اثر حضرتت مرا توفيقي ازلي كه از منبع  فيض لم يزلي نشأت گيرد بخشا و 
را كه شايسته است به واژگان هديه كنم و به بر بنان و بيانم نيروي آفرينندگي بخش تا آنچه 

  .دوستداران علم نثار نمايم 

كه  دكتر محمد كاظم كهدوييتشكر قلبي و لساني خود را از استاد عالي قدر جناب آقاي 
  و در تمامي مراحل انجام رساله از  زحمت راهنمايي اين پايان نامه را عهده دار گرديدند

استفاده نمودم ابراز مي دارم و توفيقات روز افزون ايشان را توأم با  راهنمايي هاي مدبرانه ايشان
  .صحت و سعادت خواستارم

كه در امر مشاوره اين رساله مساعدت  الهام بخش وددكتر سيد محماز جناب آقاي 

نمودند و در اين امر نهايت مراقبت، توجه و دقت خود را مبذول فرموده اند كمال تشكر و امتنان را 

  .و براي ايشان از خداوند سلامت و سعادت ابدي را خواهانمدارم 

كه يافتن موضوع مورد علاقه و دلخواه خود را در  دكتر يداالله جلالي پندرياز جناب آقاي 

و نمي دانم كه با چه  ؛نقطه اوج بحران مديون همكاري ها و راهنمايي هاي بي دريغ ايشان هستم

اين رساله  ارم و به راستي انجامزرا ارج نهم بي نهايت سپاسگبتشان زباني و با كدامين واژگان مح

لطف و . گيري هاي دلسوزانه و تشويق هاي اميدبخش ايشان ميسر نبودبدون نظرهاي صائب، پي

  .ماند هميشه در خاطرم خواهد شانشائبه مهرباني بي



 

�

  :چكيده

  

ه به مجلس گـويي و  مجلس گويي در تصوف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفي

برگزاري جلسات صوفيانه معروف بوده اند؛ در واقـع بسـياري از  تعـاليم مشـايخ صـوفيه از طريـق       

پاره اي از يادداشت هاي مريدان را، در لابلاي آثاري .  مجلس گويي ها به مريدان منتقل شده است

كـه    وسـعيد ابـي الخيـر،   مجالس اب: كه دربارة مشايخ خود نوشته اند، مي توان ملاحظه كرد؛ مانند

 »اسرار التّوحيد في مقامات شـيخ ابـي سـعيد   «و » سخنان ابوسعيد ابي الخير و حالات«هاي دركتاب

نيز آثار مستقلي در دست است كه مي تـوان كتـاب    نقل شده و در مورد مجالس برخي از صوفيان

كـه در   ،را نـام بـرد   »مناقب العـارفين «كتاب  ، و نيزاز جلال الدين محمد مولوي» مجالس سبعه«

  . آن روايات بسياري از مجلس گويي مولانا آورده شده است مطالب لابلاي

در اين پژوهش، پس از بيان مبادي تحقيق، در فصل دوم، به بررسي سابقة وعظ در اسلام و 

لس كـه  اروش هاي سخنوري و مجلس گويي صوفيان پرداخته مي شود و انگيزة برگزاري اين مج ـ

رشاد و نصيحت، معرفت گفتن، و وصيت كردن بيان مي گردد؛ همچنين محل برگزاري عبارتند از ا

مجالس ابوسعيد كه عبارت از خانقاه، مدرسه، مسجد و مزار است و مكان برگـزاري مجـالس او كـه    

نيشابور، مهنه، طوس، سرخس و مرو است و نيز مجالس جلال الدين محمد مولـوي كـه در قونيـه    

مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و در آخر اين فصل زمان برگزاري مجالس برگزار مي شده است، 

و هـم بـه صـورت    ) ادواري( اعم از روزها و اوقات، همچنين ترتيب مجالس كه هم به صورت منظم

  .غير منظّم برگزار مي گرديده، بررسي مي شود

سخنران مقيم : در فصل سوم، كه به بررسي واعظان اختصاص يافته است، موضوعاتي از قبيل

و مدعو، هيأت ظاهري سخنران، وسيلة جلوس، كه عبارت از منبر تخت وكرسي بوده اسـت و طـرز   

قرار گرفتن سخنران، نحوة شروع و ختم سخن كـه شـامل قرائـت قـرآن، خوانـدن خطبـة عربـي،        

 مي شود و حالات دروني سخنران از قبيل قبض و بسط، ضميرخواني و بيخود... مناجات، صلوات و 

  .شدن، مورد بررسي قرار مي گيرد



 

�

در فصل چهارم، محتواي سخنان واعظان، كه در برگيرندة موضوعاتي نظير ارشـاد مريـدان،    

تفسيرِ قرآن و احاديث، تبليغ شريعت، فرمان دادن، كرامت، درخواست بخشش، وصيت كردن، شرح 

آيات قرآن، احاديث، : ننداست، بحث مي شود؛ همچنين زينت هاي سخنوري، ما... مسائل عرفاني و 

اقوال بزرگان، اشعار فارسي عربي، ضرب المثل ها، حكايات عاميانه، و حكايات انبياء و اوليـاء مـورد   

زبـان خطابـه و محـاوره اسـت، و     : بررسي قرار مي گيرد و در آخر اين فصل زبان مجالس كه شامل

جـاز و اطنـاب كـلام مطـرح مـي      همچنين واژگان و تركيبات به كار برده شده در اين مجالس و اي

  .گردد

در فصل پنجم، به بررسي مستمعانِ اين گونه مجالس و طرز قرار گـرفتن، تعـداد حاضـران،    

شهرهاي مستمعان، گروه هاي اجتماعي، گروههاي سنّي اعم از نوجوانان، جوانان، كهنسالان، و نيز 

حاضـران كـه عبـارت اسـت از     جنسيت مستمعان از نظر مرد و زن بودن مي پردازد و به وضـعيت  

شنونده، سؤال كننده و درخواست كننده و همچنين، يادداشت برداري مستمعان، و حضور مخالفان 

  .و معاندان در مجالس، و سرانجام به تحول دروني شنوندگان پرداخته مي شود

  .در فصل ششم نيز نتايج حاصل از بحث بيان مي گردد

  

  :كلمات كليدي

  

  .گويي، ابوسعيد ابي الخير، مولوي، تصوفنثر فارسي ، مجلس 
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أ

  :پيشگفتار

  

علم بسان درختي است كه شكوفه هاي رنگارنگي بر شاخ و برگ آن رخ  مي نمايد و مشـام  

جان از عطر دل انگيز آن شيدا و واله مي گردد در ميان ايـن بـاغ و بسـتان باصـفا ادبيـات بسـيار       

نگيز و حماسه آفرين است، و من در اين وادي يك حس غريب را در كوچه پس كوچـه هـاي   شورا

احساسم پيدا كردم و سير و سفري عارفانه را با كوله باري از متون ادبيات عرفاني آغاز نمودم و نقد 

  .كم عيار حاضر ره آورد اين سفر است
  

 دكتردايت استاد فرزانه جناب آقـاي  نگارنده با علاقة وافر به متون عرفاني و به پيشنهاد و ه

آشنا گرديد و پس از تأييد  »تحليل كتابهاي  مجالس صوفيه«، با موضوع يداالله جلالي پندري

  .، تحقيقات اوليه و جستجوي منابع را آغاز نمود1385موضوع در آذر ماه 
  

م بديهي است كه، پيچيدگي هاي مسألة مجالس صوفيه كه پـرداختن بـه آن بـه منزلـة قـد     

تازگي موضوع و پيـدا كـردن   . نهادن در راهي بكر و نارفته است، دشواري هاي خاص خود را داشت

از ايـن  . منابعي كه به طور مستقيم و مستقل به اين مسأله پرداخته باشند كار را دشوار ساخته بود

ت مرتبط رو نگارنده بيش از يكصد منبع مختلف را كه اغلب آنها بيش از چند صفحه و يا چند عبار

با مجالس صوفيه را نداشتند مطالعه كرد و پس از بررسي صدها فيش جمـع آوري شـده، تنهـا آن    

دسته از فيش هايي كه مستقيماً با موضوع ارتباط داشت و از سوي ديگر بـار معنـايي عميـق تـر و     

فيش رساتري نسبت به ساير فيش هاي مشابه بر خوردار بودند انتخاب شدند و در نهايت بر اساس 

  .هاي برگزيده شده، كار نگارش آغاز و رسالة حاضر تدوين و تنظيم گرديد
  

اين پژوهش دريچه اي تازه در ادبيات عرفـاني و مسـألة مجلـس گـويي صـوفيان، خصوصـاً       

  .مجالس ابوسعيد ابي الخير و جلال الدين محمد مولوي را در برابر ديدگان نگارنده گشود



 

ب

اضر از ياري ها، و همدلي ها و بزرگواري هاي بسياري از در مسير پژوهش و نگارش رسالة ح
  :انديشمندان و دوستان بهره مند بوده ام كه لازم مي دانم از آنان سپاسگزاري نمايم

  

كه حلّ بسياري از پيچيدگي هاي  دكتر محمد كاظم كهدويي از استاد گرامي جناب آقاي

دكتـر  نين از استاد محترم جناب آقـاي  كار را مديون هم فكري و راهنمايي ايشان هستم، و همچ

كـه همـواره مـرا مـورد لطـف عنايـت خـود قـرار داده انـد بـي نهايـت             سيد محمود الهام بخش

  .سپاسگزارم و از خداوند مناّن سلامتي و موفقيت روز افزون ايشان را خواستارم

  

ايي هـا و  ، كـه هـر گـاه بـه راهنم ـ    دكتر يداالله جلالي پندرياز استاد بزرگوار جناب آقاي 

رهنمودهاي سازنده و علمي ايشان نيازمند بوده ام، مشتاقانه و بي دريغ ياريم نمودند، و عـلاوه بـر   

اين با دقتّ و نكته بيني خاص سبب شدند تا فصل هاي اين رساله سير نظام مند و منطقي خود را 

وزي ايشان را مسئلت طي كند، كمال تشكّر و امتنان را دارم و از ايزد متعال سلامت، سعادت و بهر

  .مي دارم

  

، كه بزرگواري نموده و بـا در اختيـار   دكتر محمد غلامرضايياز استاد ارجمند جناب آقاي 
نهادن نسخة دست نويس مقالة ارزشمند خود، بسياري از غوامض را حل نمودنـد، سپاسـگزارم و از   

  .درگاه الهي توفيقات روز افزون ايشان را خواهانم
  

فة شاگردي به جاي آورده و از تمامي استادان متواضع و بزرگ منش خـود  سزاوار است وظي
، كه با عشق زلال و انديشـة بـا شكوهشـان بـه     دانشگاه شهيد باهنر كرمان، و دانشگاه يزددر 

مفاهيم والاي ادبيات، بذرهاي علاقه و اشتياق به مطالعه در زمينة ادبيات عرفاني را در قريحـة بـي   
  . سانيدند، قدرداني كرده و سعادت را براي ايشان آرزو مي نمايممقدار بنده به ثبت ر

 بـرادران و خـواهران  و از  ؛مهربانم كه تنها تكيه گاه صادق زندگيم هستند پدر و مادراز 
سپاسگزارم و اميـدوارم كـه بتـوانم، قطـره اي از       هعزيزم كه وسعت بي انتهاي خوبي هايند صميمان

 .ن نمايمي بيكران محبتشان را جبرادريا



 

ج

لف انجام اين پژوهش، صبورانه و خالصانه من مراحل مخت كه در حسين شولاز جناب آقاي       

د      را ياري نمودند نهايت سپاس و امتنان را دارم و اميدوارم كه در ساية عنايـات حـق موفـّق و مؤيـ

  .باشند

ؤالات بنـده در طـول   ، كه همواره پاسخ گوي سستاره صابرو  حميده مطهري نيااز خانم ها       
    .اين دورة تحصيلي بوده اند تشكر مي نمايم

  جج

و از همة كساني كه در اين رهگذر، مرا ياري نمودند و با كلام و عملشان هموار كننـدة راهـم         
  .بوده اند، با تمام وجود تشكر مي نمايم

  

راه گشـاي   صميمانه آرزو دارم كه، نتايج حاصل از ايـن پـژوهش بـه عنـوان گـامي كوچـك      

مطالعاتي عميق تر و گسترده تر در اين زمينه باشد و اذعان مي دارم كه اين رساله به هيچ روي از 

در پرتو همت كيميايي  اهل ادب وبزرگان سهو و خطا مصون نمانده است از اين رو اميد است كه 

باشـد كـه مهـر    . زندو نقد پوياي خويش، نگارنده را از رهنمودهاي علمي و فكري خود بهره مند سا

  .تأييد الهي بر آن رقم خورد
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  شرح پايان نامه

  

  تعريف موضوع )الف

  

اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گـويي و   مجلس گويي در تصوف سابقه

و در واقع بسـياري از تعـاليم مشـايخ صـوفيه از طريـق       ؛عروف بوده اندبرگزاري جلسات صوفيانه م

پاره اي از يادداشت هـاي مريـدان را، در لابـلاي    . مجلس گويي ها به مريدان منتقل مي شده است

 كهمجالس ابوسعيد ابي الخير: آثاري كه دربارة مشايخ خود نوشته اند، مي توان ملاحظه كرد؛ مانند

 »اسرارالتوحيد في مقامات شـيخ ابـي سـعيد   «و  »سخنان ابوسعيد ابي الخير حالات و« ابهايدر كت

نيز آثار مستقلي در دست است كه مي توان كتـاب   نقل شده، و در مورد مجالس بعضي از صوفيان

كـه در   را نـام بـرد   »مناقـب العـارفين  «كتاب  الدين محمد مولوي، و نيز جلالاز  »مجالس سبعه«

  .بسياري از مجلس گويي مولانا آورده شده استآن روايات  مطالب لابلاي

»  حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير«نگارنده، در نظر دارد اين پژوهش را با توجه به كتب 

، )1366ور، محمدبن من(»اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد«، )1367جمال الدين ابوروح،(

شمس الدين احمد (» مناقب العارفين«و) 1365محمد مولوي، الدينجلال(» مولانامجالس سبعه «

  .به انجام برساند) 1362افلاكي،

و نحوه آغاز  ،صوفيه و مخاطبان اين مجالس بررسيدر اين پژوهش، سبك كلي مجالس 

...) شامل لحن هاي آمرانه، خطابي، نصيحت گرانه و(سخن توسط پير و مراد، طرز بيان، لحن سخن 

مي شود و استفاده از آيات و احاديث و همچنين به كاربردن اشعار فارسي و عربي اعم از  تحليل

مشهور و غير مشهور مورد بحث قرار مي گيرد و به بررسي كلمات قصار فارسي و عربي، تمثيل ها، 



 

٣

در نهايت، نحوه ختم سخن و . حكايت ها، ستايش و منقبت ها در سخنان مشايخ پرداخته مي شود

  .جلسات بيان خواهد شدپايان 

  

هدف از اين پژوهش آگاهي از مجالس صوفيه، كيفيت برگزاري آنها و شناخت زبانِ خطابه و 

اين پژوهش و پژوهش هاي مشابه . همچنين بررسي موضوعات مطرح شده در اين مجالس است

ظر و آن، مخاطب را با كيفيت برگزاري مجالس، نحوة فن خطابه، اقوال و احوال مشايخ مورد ن

تفاوت هاي موجود در نحوة برگزاري اين مجالس آشنا مي سازد و راهگشاي پاره اي از مسائل براي 

به آداب و رسوم صوفيان، تاريخ تصوف به ويژه در زمينه مجالس صوفيه و نثر عرفاني  علاقه مندان

  .خواهد بود

  

  سابقه تحقيق) ب

  

قاله اشاره اندكي به مسأله مجلس در ارتباط با موضوع مورد نظر، فقط در چند كتاب و م

و  )1342( »ارزش ميراث صوفيه«هاي كوب در كتابمرحوم زرين . گويي صوفيان شده است

اشاره مختصري به مجالس صوفيه و همچنين وعظ و موعظه ) 1357( »جستجو در تصوف ايران«

لتوحيد في اسرارا«شفيعي كدكني، در مقدمه كتاب . هاي عارفانه در مجالس مولانا كرده اند

به مجالس ابوسعيد ابي الخير و مباحثي كه در اين مجالس مطرح ) 1366(»مقامات شيخ ابي سعيد

اشاره اجمالي كرده ... مي شده است و نحوه سخن گفتن وي و استفاده از آيات و احاديث و اشعار و

يد و به كار در مورد آداب خانقاه ابوسع) 1367(» ابوسعيدنامه«مرحوم  دامادي، در كتاب . است

بردن اشعار در مجالس و لحن سخن وي به طور مختصر سخن گفته و پورجوادي، در مقاله اي 

اشاره كوتاهي به مجلس و ) 1380(» لطائف قرآني در مجالس سيف الدين باخرزي«تحت عنوان 

مجلس گويي صوفيان كرده اند و چند كتاب در مورد مجالس صوفيه نام برده است، ولي هيچ كدام 

ز اين منابع به صورت كامل به اين موضوع نپرداخته و تاكنون تحليل كتابهاي مجالس صوفيه و ا

  .بررسي كيفيت برگزاري اين مجالس انجام نگرفته است



 

�

  

  

  

  )فارسي و انگليسي(كلمات كليدي ) ج

  

  .نثر فارسي، مجلس گويي، ابوسعيد ابي الخير، مولوي، تصوف

Persian prose, Preaching, Abu- Sae′′′′ed-e Abi- al - Khari, 

Mowlavi, Mysticism. 

  

  سؤالات پژوهشي) د

  

  مجلس چيست و كيفيت برگزاري مجالس وعظ و گفتگوي صوفيان چگونه بوده است؟) 1

  زبان خطابه در مجالس صوفيان چه ويژگي هايي داشته است؟) 2

  چه مباحثي در مجالس صوفيه مطرح و بيان مي شده است؟) 3

  

   روش تحقيق) هـ

  

تحليلي و با شيوه كتابخانه  -اين تحقيق از نوع بنيادي است و بررسي آن به روش توصيفي

اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي «براي اين منظور ابتدا با عنايت به كتابهاي. اي انجام مي گيرد

ضوع مو» مناقب العارفين«و » مجالس سبعه مولانا«، »حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير«، »سعيد

مورد نظر بررسي مي گردد، سپس با مطالعه كامل منابع مذكور موارد لازم استخراج و آنگاه با 

  .دسته بندي اين موارد به تحليل مباحث پرداخته مي شود
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  اسلام در وعظ خيتار 2-1

 

 بـا  كـه  ،اسـت  يانسـان  ليفضـا  و اه يخوبي ادآوردي و كار عواقب از دادن ميب ،اندرز و وعظ 

 لوبقي ادآوري بهكه  استي ژگيو هردو نيا واجدي قيحق عظو و ،است همراه قلب در ترقّ احساس

  .گمارد يم تهمي اخلاق ليفضا و محاسن بر

 نشأت زين تيواقع نيا از بلكه ،ستين استوار اصل نيا بر تنها ،وعظ به فراوان تيعنا و توجه

 هافالهم هااوس ما و نَفسٍ و :ةفيشر اتيآ ريتفس در«. دارد انساني اله لقتخ در شهير كه رديگي م

 ازي ا جهينت اي تابع انسان در را جورف و تقوا به الهام خداوند كه آنجا از: است آمده 1اهاقوتَ و هاورجفُ

 اي انستدي آدم خلقت اتيخصوص و صفات از را الهام تواني م صورت نيا در ،است دانسته هيتسو

ي چندان تفاوتي عمل عقل با و استي فطري امر انسان در تقوا و جورف به الهام گر،يد ريتعب به

 تا و گرددي م اصرار آن از استفاده بر اندازه نيا نميبي م اگر ستين زيانگ شگفت نيبنابرا ندارد

  2»گرددي نم عقط است نرفته نيب از آن ريتأث به ديام كهي زمان

 داريب و بخشي آگاه واعظ سخني محتوا آنكه اول :است توجه قابل تهنك دو موعظه در

 از لازم طيشرا واجد ديبا زين مستمع. دينما انيب تين خلوص با را كلامش نكهيا گريد و باشد كننده

 وعظ اثر صورت نيا ريغ در بگذارد كامل ثرا او در وعظ تا باشد، خدا به مانيا و استماع حسن جمله

  3.بود خواهد اثري ب اي و نسبي

ممكن است فردي از تعليم شخصي بي نياز باشد، اما از موعظه بي نياز نيست؛ زيرا دانسـتن  

. اسـت ي گـر يد مطلـب  ،گـرفتن  قـرار  دانا واعظ كي كلام ريتأث تحت و شدن متذكر ويك موضوع 
                                                           

 .به نفس وآنكه او را نيكو بيافريد و به او شر وخير او را الهام كرد )قسم(، و 8و7 ):91(شمس -1

، 1372،ياسـلام  فرهنـگ  دفتـر  :تهـران  ،ياسـلام  تيترب و ميتعل خيتار دري اجمالي ريس: ينيحس اكبري دعليس -2
 .77ص

 .272 ص. 1383 ،ياسلام فرهنگ نشر دفتر: تهران پنجم، چاپ ،يسخنور و سخن: يفلسفي تق محمد -3
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 دنيشـن  در :فرمودنـد  و) كـن  موعظـه  مرا(» !ينظع«: فرمودند اصحاب ازي كي به) ع(ي عل حضرت

 بـرد، ي م دل از را قساوت بخشد،ي م تقّر وي نرم دل به موعظه. ستين دانستن در كه هستي اثر

   هيهد  قلب به را جلا و صفا و دهدي م نيتسك راي نفساني هوا  اند،شني م فرو را شهوت و خشم

   1.باشد نداشته موعظه به اجياحت كه ندارد وجودي ا جامعه چيه وي فرد چيه نيبنابرا ؛كندي م

. باشد داشته وندهنش از بالاتري امقم و مرتبه واعظ كه ستين لازم اندرز و وعظ خصوص در

: گفت گناهكار جوان؛ كرد موعظه مطالبه سنگسار، به محكوم گناهكار كي از) ع( امبريپيي حي

  2.»يروفَتَ واهاه و كفسنَ نَيب نَيتَخللا«

 و استدلال كاربرد بر علاوه رايز. است كردن هموعظ ارشاد، هرا تنها كه گفت ديبا تر قيدق

 مركز بر ريتأث وي قلب افعال كند،ي م فايا راي اصل نقش انسان تيهدا در آنچه وعظ، ممقا در برهان

  3.آورديم وجود به را عمل در اطاعت و ميتسل حالت و نرمش جاديا باعث كه است ادراك و احساس

 و بذل و احسان ،يدادگر به و نموده، موعظه را ممرد رمكرّ م،يكر قرآن در متعال خداوند

 قرآن در خداوند نيهمچن. دينماي مي نه منكرات و ظلم گناه، از و كندي م امر شاوندنيخو به عطا

 كمُظُعي«: ديفرماي م كه آنجا اي ،4»ةدواحبِ مكُظُاعَ ماانَّ قلُ«: است كرده ادي» واعظ« عنوان به خود از

  .5»ونرُكَّتذََ مكُلَعلَّ

 تيتربي برا ميحك لقمان. است كرده استفاده اديز، تيتربي برا ،موعظه از كريم قرآن

 و قهيطر 6»ميعظ لمظُلَ ركشال انَّ االلهِبِ رِكشلاتُ يبنَ اي«: ديگو يد ومكن يم موعظه را او فرزندنش

ي ارشاد و هدايت وقتي موسي و هارون برا. كردن هم در اسلام بيان گرديده است موعظه ةويش

يعني وقتي با 7»يخشوياَ رُكَّذَتَي هعلَّلََ ناًيلَ قَولاً لَه فَقُولا«:  كه شد گفته آنان به شدندفرعون مأمور 

                                                           

 .224 ص .1347 دارا،ص نشر: تهران گفتار، ده: يمطهري مرتض -1

 .شدي خواه گرفتار كه مكن خلوت نفستي هوا با - 2

 .13ص .1361 ،ياسلام قاتيتحق واحد: تهران وعظ، منبر بر) ع(ي عل :يزدي محمد - 3

 .، بگو من به يك سخن شما را پند مي دهم46): 34(سبأ - 4

 .به شما پند مي دهد باشد كه موعظه خدا را بپذيرد ،90):16(لحن - 5

 .، اي پسر عزيزم هرگز شرك به خدا نياور كه شرك بسيار ظلم بزرگي است13): 31(لقمان  - 6

وقتي با فرعون روبرو  شديد با او به نرمي سخن بگوييـد تـا متـذكّر شـود و از عاقبـت كـار خـود         ،44): 20(طه - 7
 .بترسد



 

٨

  1.فرعون روبه رو شدُيد با او به نرمي سخن بگوييد تا شايد متذكرّ شود و از عاقبت كار بترسد

 كه استي نيد مواعظ و ستين ممكن نيد لهيوس به جز بگذارد اثر دل در واقعاً كهي قيحق ظةموع

 زبان از ديبا موعظه البته باشد، گذار ريتأث آنهاي رو بر و بدهد تواضع و خشوع ها دل به تواندي م

  2.دينما موعظه دل اعماق از و باشد متأثر خود كلام از زين واعظ خود و شود انيب نيد

   موعظه البته. است شده اخذ قرآن از نخست ،اسلام نييآ در خطابه و وعظ ةويشي ريفراگ

   عواطف كيتحر آن از هدف و داردي هنر وي فني ژگيو و است تعصن خطابه دارد، فرق خطابه با

   بيشتر و است شهوات وي نفساني هواها نيتسك منظور به فقط موعظه اما ؛است احساسات و

   و وعظ ميبدان شنوندگان ناعقا صرفاً را خطابه هدف اگر. دارد كردن منع و دادن پند جنبه

 القايي ها جمله و كلمات كه شودي م گفتهي امر به موعظه حال. است خطابه ازي قسمت موعظه

   جينتا و امتيق و مرگ رتذكّ ،ياكارير ،يپرست شهوت ،يهواپرست از مردم منع منظور به شود

 قلبي نرم موجب كهيي هاكار در هاي خوب به نسبت قلبي ادآوري و است آخرت و ايدن در اعمال

  3.گرددي م

ي چگونگ 4»ةالحسنَ ةِِظَوعالم و ةِكمالحبِ كرب لِيبسي ال اُدع«: فهيشر هيآي ط متعال خداوند

 اسلام نيد در كه همانطور. داردي م انيب راي اله رسالت نيآخر بهي بشر جوامع غيتبل و دعوت

ي چگونگ و تيفيك ده،يگرد مشخص خداوند نبجا ازي نيمع چهارچوب در ن،يد فروع و اصول

  5.رديپذ صورتي مشخص كادر در ديبا و داردي هدفمند و خاص برنامه زين اسلام در غيتبل

ي اساس اصل هبرس را خود دعوت بود فموظّ) ص( اكرم رسول ،ياله اقدس ذات دستور به

 منطق و مانهيحك سخنان -1: خواند فرا اسلام نيد به ،راه سه نيا از را مردم و سازد استوار

                                                           

 ،1368 نشـرجهاد دانشـگاهي،  : اصـفهان  چـاپ دوم،  هـاي تربيـت دراسـلام،    اصول و روش: سيد احمد احمدي - 1
 .174ص

 .224 ص گفتار، ده: يمطهري مرتض - 2

 .204صهمان،  - 3
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 از همنزّ كهي ا مجادله و مناظره راه از -3 .ديمف و سودمندي اندرزها و حسنه مواعظ - 2 .مستدل

   .1باشد خصومت

  

 كـه  اسـت  گـذار  ريتأث قدر آن مردمي ها شهياند ساختن دگرگون و افكار انقلاب در موعظه

 سـخنان  كنـار  در و داده قـرار ) ص(ي گرام ـ رسـول  دعـوت ي هـا  راه ازي كي را آن رحمان خداوند

 راه بـه  دعوت و حق نيد ابلاغ در حضرت آني برا خداوند كهي راه .است كرده ادي آن از مانهيحك

 هـر  از و خـوب  لحـاظ  هـر  از كهي ا موعظهي عني. است حسنه مواعظ است نموده نييتع پروردگار

 از را آنـان  دهد،ي م سوق حق راه به را مردم كه استي ا موعظه نيچن. باشد دور بهي نقص و بيع

  .2دينماي م تيهدا و سازد يم برخوردار تيانسان

 و گرفت خود بهي ا تازه شكل تيترب و آموزش لهامس) ص( امبريپ دعوت شدني علن با

 .موعظه و سخنوري از آن جمله استاستفاده آن حضرت از فن خطابه، .با آن گرديد هماهنگ

ي ول ؛ندارد وجود آن ازي چندان نشان انهيمخف دعوته دور در كه استي عنصرموعظه و خطابه 

 جمع در راي عموم وي علن دعوت نياول) ص(پيغمبر3»و أنذرعشيرَتكَ الاَقرَبين« هيآ نزول از پس

 فصاحت حد نيبالاتر در كه حضرت آن خطابه نيتنخس در و كرد آغاز خود شاوندانيخو از نفر 50

 به د،يگوي نم غدرو خود مردم به قوم شاهنگيپ گماني ب«: فرمود نيچن ،بودي سخنور بلاغت و

 پروردگار به سوگند ،انميجهان و شماي سو به خداوند هفرستاد من ستينيي خدا او جز كهيي خدا

 ختهيبرانگ ،ديزيخي م بر خواب از كه مانگونهه و د،يريمي م و ،ديروي م خواب به كه سمق همان

  4»ديگردي م مجازات خود اعمال طبق بر و ديشوي م

 هاشـم ي بن ـ خانـدان  افـراد  محـدوده  از كـه ي عمـوم  و آشكار دعوت نيدوم در) ص(امبريپ 

 موعظـه  و خطابـه  فـن  عناصـر  نيهم از مجدداً ،فتربرگ در راي شتريب افراد و بود شده تر گسترده

 ـحقان و مـات يتعل بـه  را آنان راه نيا از تا كرد تلاش و نمود استفاده فراخوانـد  شيخـو  رسـالت  تي. 
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» باحاهص اي« بلند و رساي صدا با و تاديساي ا صخرهي بالا صفا كوه كنار دري روز) ص( امبراكرميپ

 نيچن ـ بودنـد  شـده  جمع او اطراف در كهي مردمان به بود،در بين اعراب  دهنده هشداري شعار كه

   دن ـر مـي بي دوي ا نقطـه  از را دشـمن  كـه  اسـت ي بان دهيد همانند شما انيم در من مثل«: فرمود

   بي قر خطر از را آنان تا كندي م حركت  خود   قوم ي سو  به تيلسؤم با او ،كندي م خطر احساس و

  .1»ديبنما حتينص و بودن ريخط متوجه را نآنا» باحاهص اي« اديفر با و دهد هشدار الوقوع

 شيرق لهيقب افراد جمع در رايي اغرّ و رسا اريبسي ها خطابه) ص(امبريپ كه بود زمان نيا از

 و جمعه نمازي برگزار با خصوصاً نه،يمد به مكه از هجرت از پس و فرمودي م انيب همكّ مردم و

 خطابه و وعظ لهأمس به تر عيوسي ابعاد در ياسيس -ي عباد ضهيفر نيا در خطبه ود قرائت وجوب

يي محورها حول آنها شتريب كه برگرفت در راي ا گسترده فيط حضرت آن واعظم. آوردي ور

 دور نيد نظام استحكام و مسلمانانو  برابري ي برادر تقوا، اشاعه شرك،ي نف ،يكتاپرستي ونهمچ

  .زد يم

 كننده قانع و محكم دلائل با همراه و سادهي الفاظ قالب در را خود واعظم )ص(امبريپ   

 بردن بكار با و نداشت وجود فتكلّ ازي نشان نيكمتر حضرت آن مواعظ در. است كردهي م انيب

 قدرت و كلاميي بايز كهيطور به. گذاشت يم برشنونده را ريثأت نيشتريب بايز و آراسته الفاظ و غاتل

  .اند كرده دييأت و رفتهيپذ نامدار سخنوران همه را حضرت آن انيب

 بهموثرتر  و بهتر راي اله ميتعال و گذاردب مردم در ستهيشا اثر كه آني برا) ص( اكرم رسول

   تيرعا خود مواعظ در را لازم نكات ،گردد فراهم سعادتشان موجبات دترزو و دهد ميتعل آنان

ي چگونگ و  بدن و دست حركات، صدا مقدار با، بحث مورد مطالب نيب راي هماهنگد و كري م

  2.نمودي م تيرعا افهيق
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 ستادياي م خلق موعظه به كهي وقتي ول بود، ممتبس و رو خوش اريبس اسلام بزرگي شوايپ

 بهيي گو د،يگردي م بلند شيصدا و شدي م سرخ چشمانش فرمودي م راديايي اغرّي اه خطابه و

  1.دينماي م خطر اعلام آنان به و است سپاه دهنده ميب اي و دهدي م هشدار جنگاوران

 بر حضرت آن جمله آن از پرداختي م مردم موعظه به مختلفي ها مكان در) ص( امبريپ

 آن و پرداختي م وعظ به و دادي م هيتك داشت قرار محراب نارك در و بود درخت تنه از كهي ستون

   تا و آمد بر ناله ستون آن از ناگهان رفتند، منبري بالا حضرت برآوردند امبريپي براي منبر  كه روز

 تا د،ينالي م شود جدا مادر از كهي طفل مانند ستون آن كردندي م خطبه) ص( امبريپ كهي زمان

 به و ستاديبا دنينال از چوب آنگاه گرفت آغوش در ار ستون آن آمد فرود برمن از) ص(امبريپ نكهيا

  2.دندينام حناّنه را ستون آن ليدل نيا

 موعظه و مردم حتينص به درآنجا )ص( امبريپ كهي مشهوري ها مكان از گريدي كي

 نينشجا وي وص ،يول عنوان به) ع( يعلي فمعرّي برا) ص( اكرم رسول مجلس اصل در و پرداختند

 تيجمع با ندخواستي م) ص( يگرام رسول كه نيا به نظر ؛بود رخميغد ،شد برگزار حضرت آن

 ،دنيفرما موعظه و دنينما ابلاغ آنان به) ع(ي عل تيولا رما در را خدا فرمان و دنكن صحبت ياديز

 ستيبا يم چون و3.رندينگ قرار آب قهيمض در مردم تا نموده نييتع ريغد كنار در راي سخنران محل

 حضرتي براي منبر شتران جهاز با برسد مكان آن در حاضران همه به) ص( اكرم رسولي صدا

 تيولا امر در خدا فرمان ابلاغ و موعظه، خطابه به و رفتند آني رو) ص( امبريپند، داد ليتشك

  .پرداختند

 و مودهني آور جمع را آنها اخبار كتب در نيمحدث ند كهدارد اريبس مواعظ) ص( اكرم رسول

 در) ص(ي گرام رسولي روز«: ديگوي م سنَاَ جمله ازآن ؛اند داده قرار خوانندگان دسترس در

 رمقد ما ريغي برا ايدن در مرگيي گو ! مردم: فرمود و خواندي ا خطبه ،بود سوار شتر بر كهي حال
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 شود،ي م عييتش كهي ا جنازهيي گو و است شده واجب ما ريغ بر ايدن در حقيي گو و است دهيگرد

  1.»گردد يم بر ماي سو به بيقر عن كه استي مسافر

 طيشرا تمام واجد و ،دهيگزبر را او خداوند كه استيي راهنما و واعظ) ص(ي گرام رسول

 وي سع با حضرت آني ول ،بود اثري ب معاند و لجوج عناصري برا حضرت آن موعظه چند هر ؛است

ريفه ش هيآ نيا اساس بر و داد ادامه را خود غيتبل و وعظ كار ها رنج و صدمات تحمل و كوشش

 هر هشير و قرآن مواعظ نيتر لياص از كه 2»و فُرادي ينثم هلّل واومقُتَ ناَ هدواحبِ مكُظُعاَ مانَّا لقُ«

ي جا به راي دوست دگر، ظلمي جا به را عدل شرك،ي جا به را ديتوح. استي واندرز پند

 وجود به.... و تذلّي بجا را عزت امساك،ي جا به را ثارياي، تعدي جا به را انصاف وي خداپرست

  .آورد

ي تيترب ابزار كي منظور به خطابه فن از استفاده و) ص(اكرم امبريپ مواعظ دانست ديبا

ي ها خطبه. ديرس خود اوج بهي كوتاه زمان درمدت و شد دنبال زين آن حضرت از پس رگذار،يثأت

 ائمه گريد و) ع(ي عل حضرت مواعظ و ها خطبه و نهيمد سجدم در) س(فاطمه حضرت معروف

 حضرت آن راه ادامه از نشان اند، پرداخته مردم حتينص و موعظه به مختلف اناتيب با كه نيطاهر

 اريبس شباهتي خطابي هاي ژگيو لحاظ از و دارد غيتبل و ارشادي برا حسنه مواعظ بردن كاره ب در

  .دارند گريكدي بهي كينزد

ي علم جنبه از و تر سودمند كه آنچه ،تيهدا و ارشادي ها راه انيم در گذشت، آنچه ربناب

 داراست، را بلند و شامخي مقام گاهيجا نيا در) ع(نيالمومن ريام و است موعظه نهات ،بوده تر يغن

 انپرعظمتش و بلند روح قاعما از كه بيشتر جنبة ارشادي و سازندگي دارد، حضرت آن غيبل مواعظ

آن  مواعظ و هآورد وجود به خطابه فن دري شگرف تحول خطبه هاي ايشان و است گرفته تأنش

  .دارد درخشان و خاصي ا جلوه نيز حضرت

 و مشروح و لا مفصآنه ازي برخ كه اند فرموده انيبي اريبس يها موعظه) ع(ي عل حضرت

 و ها نامه در اي جنگ گرماگرم در منبري بالا بر كهي مواعظ آن چه ،است كوتاه و مختصري بعض
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 و ،يمعمول جلسات در كهي زيآم پند سخنان آن چه و اند فرمودهي اسيسي دادهايرو و مكاتبات

 كتاب صورت به آنها ترجمه و كردن جمع اند، داشته شهادت بستر در كهي سفارشات و ايوصا چه

 است، رتحض آني ها خطبه ازي قسمت شامل كه البلاغه نهج نيهمچن 1.آمد درخواهد مستقل

 چه اگر. بردارد در راي اجتماع وي  اسيسي ها خطبه و  غيبل و حيفصي ها موعظه  خطابه، انواع

انمفر و هاخطبه:  از عبارتند كه تدوين كردهي اساس محور سه بر را البلاغه نهجي، رض سيد مرحوم

   در رتحض مواعظ شتريب ديبا نيبنابرا ؛هاموعظه و هاحكمت، هارساله و هاكتاب ،ها

  

 اريبس حينصا و مواعظ به، هم گريدي ها قسمت در قيدق نسبتا تورق كي با اما ،باشد سوم قسمت

ي نما تمام نهييآ و است) ع( امام تيشخص ريتصو نيتر صادقانه كه ميكني م برخورد توجه جالب

 به كامل مانيا آن سرچشمه كهيي تقوا بود، نهفته حضرت آن دل در كه استي قيحقي تقوا

 عطر خداوند ذكر به) ع( امام سخن. استيگو حضرت مواعظ ازي ا موعظه در كه است خداوند

  2.است متصاعديي پارسا و تقوا حضرت آن كلام از و نيآگ

 بهي تيترب وهيش نيا از حضرت آن كه دهدي م نشان وضوح به )ع(حسن امامي زندگ خيتار

ي جوان عنفوان در )ع(حسن ماما كهيي اغرّي ها خطبه و مواعظ. اند نموده استفاده احسن نحو

  3.است مطلب نيا ديؤم  ،كردندي م راديا شهر آن مسجد در اندرز و پندي برا كوفه مردم به خطاب

 ،فرمودند موعظه را خود زمانه مردم و ،نموده انشاء) ع(نيحس امام كهيي ها خطبه نيهمچن

  باز اندرز و موعظه به اتيح حظهل نيآخر تا حضرت آن زبان. استي خواندن و رسا جذاب، اريبس

  :آن حضرت مقام ارفع شاعران ازي كي قول به« است بوده

ــ ــنقَي ملَ ــ عط ــ طُّقَ نم رســالِا مــوع ــح    ةظَ ــأرَ اذاي تَّ ســ ه ــ وقَفُ ــلَّاَ نانِالس   يت
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 ها زهين نيآذ او مبارك سر كه لحظه نآ تاي حت و نداشت بر دست كردن موعظه زا هرگز اوي عني

  .1»بود مشغول بدان ديدگر

ي خوب به تواني م ،)ع(امام حسين آثار ريسا و هادعا و ها نامه و كلمات و ها خطبهي بررس با

ي روي تيترب وهيش نيبد سالانه حج همچوني مراسم وي عموم محافل در تنها نه كه شد متوجه

 عبارت به. اند ستهج مي سود آن از زين روزمره وي عادي ها ملاقات و جلسات در بلكه هآوردي م

 ها مناسبت در بود مواعظش و كلام در كهي ا جذبه و لطف و  بلاغت، فصاحت با حضرت آن گريد

 وجدان و عقل بر و زدي م كنار را خود مخاطباني نادان و جهلي ها پرده مختلفي ها تيموقع و

  .گذاشتي م ريثأت آناني ها

 وي عد بن حجر شهادت هنگام هيمعاو هب او خطاب ق،زرا بن نافع به حضرت آن اندرز و پند

 اتمام ،يمن نيسرزم در صحابه و نيتابع و هاشمي بن معروفي ها چهره به خطر اعلان ،ارانشي

  آن مواعظ تر واضح ها نيا همه از و كوفه،ي سو به رفتن از ديزي بنرّ حي ريجلوگ هنگام به حجت
  

  .2است مطلب نيا صادق گواه و اقمصد همه و همه، عراق اهل به خطاب عاشورا روز در حضرت

 قدرت مركز در عاشورا واقعه از بعد) س( نبيز حضرت و سجاد حضرت شور پري ها خطبه

) ع( نيحس امام نالاحزا تيب را شام و كرد پا بري انقلاب كه بود دهنده تكان چنان هيمعاو و ديزي

 آل ساله نيچند غاتيتبل كه كرد دگرگون را اوضاع ها خطبه و مواعظ آني ا گونهه ب.نمود

 انتيص و حفظ بر علاوه نهيدرمد استقرار از بعد) ع( سجاد امام نيهمچن. ساخت اثري ب را انيابوسف

 و مسائل به پاسخ، اندرز و وعظ طهيح در را خودي فرهنگي تهايفعال امامت مكتب راثيم از

  3.نمود دنبال رسالات و كتب نيتدو درس، مجالس ليتشك، مشكلات

 حضرت كهي مواعظ و انجام دهيم معروف يها خطبه و مواعظ ازي بردار نمونه ميبخواه اگر

 عذري حتم، يا گذارده ناقص را دخو نوشته ،ميننمائ ذكر را نمودند راديا كوفه بازار در) س(نبيز

 و عبارات و لغات فصاحت كلام، بلاغت. كرد نخواهد تبرئهي كوتاه نيا از را ما هم ارياخت تيرعا
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 خطابه نيا دري فن عناصر و نكات تمام تيرعا و  افراد در اريبس ريثأت و حالي متقاض ابي هماهنگ

 و قدرت ةدربار داشته حضور لحظه آن در كه ريشت بن ميخد چنانچه. است آور شگفت اريبس

 ريام دختر نبيز از تر انطق و تر افصح يزني خداه ب سوگند«: ديگوي م حضرت آن انيبيي رسا

  1».زديري م او دهان از كه استي عل نينؤمالم ريام كلماتي گوئ دميند نيمنؤالم

 وي اجتماع طيشرا و زمان هر در)  ص( محمد حضرت ازي رويپ به نيمعصوم ائمه ريسا

ي نادان و جهل رياس كه را خود زمانه مردم قيطر نيا از و پرداختندي م حسنه موعظه بهي اسيس

 و كردندي م تيهدا راست راه به و ساختندي م آگاه ردندبي م سر به جور و ظلمي كيتار در و بودند

 كه هم اسلامي خطبا و است بوده تيب اهلي تيتربي ها وهيش نيتري اصل ازي كي موعظه و وعظ

 و حق راه به را مردم اندرز و موعظه لهيوس به بخواهند اگر هستند،)  ص( خدا رسول روانيپ

 مواعظشان و كنند رفتار)  ص(اكرم رسول و وندخدا دستور اساس بر ديبا دنينما دعوت قتيحق

  2.ندينما تيهدا ميمستق صراط به و بگذارند كوين اثر مردم در تا  باشد شيآرا ازي خال و حسنه

  چنـان  آني اسـلام  بعـد  دوران در نكـه يا وجـود  ، بـا شـود ي م برداشت خيتار از كه گونه آن

 ولي ه بود،شد تر كمرنگ داشت آن از پسي اندك و آن از شيپ و اسلام صدر در خطابه كهي تياهم 

 دار عهـده  گـر يد طبقاتي اسيس سرانو  خلفاءي جا بهي منته برود، نيب ازي كل به كه نبود نيچن

 امر نيا بهيي گو مجلس و موعظه صورت به گر،يد امور و اخلاق و نيد راه در شتريب آنان شدند آن

  .دنديورز مبادرت

  

  وعظ وي سخنوري ها روش 2-2

  

 كندي م تفكر كه است دهيآفري ا گونه به را انسان خود، مانهيحك تيمش به جهان،ر دگايآفر

 انيآدم به كه استي تعالي بار حضرت بزرگ تموهب دو تكلمّ و تفكّري روهاين. ديگو يم سخن و
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 نيا پرتو در .است گذاشته عهيود بهي آدم وجود در عتاًيطب را دو آن ابزار و لوازم وشده است  اعطا

 داشته ممقد مخلوقات ريسا بر را او و دادهي برتر موجودات انواع بر را بشر، خداوند ،ياله نعمت دو

  .است دهيبخش ازيامت و

 ذكر از پس ،ديمج دركتاب ،يتعالي بار ،حضرت كه استيي جا تا سخن اعتبار و ارزش

 نسانَالا قَلَخَ نَارالقُ ملَّع حمنُلرََّاَ« :فرموده و است گفته سخن انيب نعمتي اعطا از  انسان خلقت

لَّعمه و اهداف شبرديپ و عيتسري برا اعصاري ط دري اله امبرانيپ نيدلنش و وايش سخنان. 1»انَيالب 

ي برا) ص( محمد حضرت جاودانه معجزه با ،ميكر قرآن است، انكار قابل ريغ آناني اله رسالت

 گونه به و است شده نازل سخن صورت به. بگذارد ثرا شنونده و خواننده روح و ذهن در ابد تا نكهيا

  ينور همانند اش جمله و بيترك هر كه آمده فرودي وح اضيف چشمه از استوار و رسا ق،يعم انيب

  2.ندينشي م انسان دل به و است راهنما

  يسخنور به)  ص(ي مصطف محمد مرتبتي ختم حضرت كه است اديز آنقدر سخن ارزش

  نيرالمومنيام و4»لامالكَ يرلصختُاُ«و3»ملالكَامع وج تيوتأَ«:فرمودندي م و كردندي م افتخار خود 

  . 5»لامالكَ راءماُ انّا و«: فرمودندي م) ع(يعل

 و ستيني سخنور از ارزشمندتر و تر مقدسي شغل كه اعتقادند نيا بر مشهوري خطبا لذا

ي اله ذاتي سو به خلق تيهدا و خدمت نيبالاتر اسلام نظر از و است ايانب كاري سخنور و موعظه

  .است

 درك كه را آنچه هر و سازدي م ظاهر دارد، اندوخته كهي معلومات سخن،ي روين باي آدم

 و شمندياندي ها انساني زندگ نمودار نيباتريز گفتن، سخن دهد،ي م انتقال گرانيد به است كرده

  .دارند ازين آن به ها انسان همه كه استي هنري سخنور و است رمتفكّ
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 بر و اعناق خود سخن به را شنونده، ندهيگو آن لهيوسه ب كه استي فن خطابه اي يسخنور« 

سخن  شنونده كه است جهينت دو نيهمي سخنور از غرض پس كندي م بيترغ شيخو منظور

 و بيخط بردي م كاره ب را فن نيا كهي ا ندهيگو. شود ختهيانگ بر او منظور به و رديبپذ را ندهيگو

 گفتار و نطق و خطابه و خطبه شود برده كاره ب آن در فن نيا كه راي سخن و نامند سخنور

  1.»خوانند

 در فتصرّ فن ،خطابه«: كه است نيا نمود فن نيا از تواني م كهي فيتوص نيتر جامع

 و عقل منظور به مشافهه براساس غيبل جملات و حيصح الفاظ رهگذر از ،نيمخاطب ولقع و عواطف

  2.»دارد نظر در سخنور كه است يهدفي سو به آنان بيترغ و شنوندگان احساس

 چه از كه كرد نيمعي آغاز تواني نمي سخنور و بهاخط فني برا است مشخص كه آنچه

 بشري وقت از كه ،است نيا مسلم قدري ول. اند بوده شگاميپ مردم و تملّ كدام و شده دايپي زمان

ه ب پاي سخنران لهأمس ،كرد دايپ برخورد هم به اجتماعات نيا و دادند مختلف اجتماعات ليتشك

  .است گذاشته ييخودنما و وجود رهيدا

ي سخنور و سخني روين از و آمدند وجود به قلم و انيب دولت از جهان ملل و دول نيبنابرا

 در ودانش علم نعمت انيب از پس ديمج قرآن در كه روست نيا از اند كرده توان و روين كسب

  3.است فرموده ديتمج وي ادآوري را بزرگ نعمت نيا و شده آورده انيب نامي سته جهان

 و ناطق تيشخص -اول: داردي موثر و مهم اريبس نقش ندگانيگو نطق در كه است عامل سه

 سخن آن رامونيپ دارد قصد  ناطق كهي موضوع - دوم. داردي عموم افكار در كهي منزلت و  قدر

 در ناطقي هنرمند -سوم. است دهيگرد اعلام شنوندگان به و شده تهگرف درنظر قبل از و ديبگو

  4.است كلامي القا تيفيك و سخن به دادن شكلي چگونگ

 ديبگو ديبا چه و ستيچي سخنور از غرضش و هدف كه بداند ديبا نخست مرحله در سخنور

  : است مسائل اين ازي كي يسخنور از منظور كل طور به
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 .است دادني آگاه و لاعاطي سخنور از منظورگاه   - 1

 .بقبولاند راي نظر و دهيعق كوشدي م و است شنوندگان قيتصد و  اقناعهدف سخنران  گاه - 2

1.است شنوندگان  ختنيبرانگ و بيترغ  سخنران هدفگاه  - 3
 

   چه نآ از بستن فرو لب و رتيبص و علمي رو از گفتن سخن اسلام مقدس نييآ در

 در كه نيا از زيبپره«: است فرموده) ع(ي عل.  است ندگانب بر خداوند حقوق ازي كي د،نداني نم

 درجه بر تا گفته كه آن چه ،ينداري آگاه قتشيحق از وي داني نم را آن كهيي بگو سخني زيچ

ي سخنور اگر 2»كندي م اخبار اتي آگاه و معرفت ازيي، گوي م كه راي عبارت و دارد تلدلا عقلت

 به عمل نيا با  ،ديگو سخن ،آن با ارتباط در و دهد قرار بحث مورد راي مطلبي آگاه و علم بدون

 را خود علم، بدون گفتن سخن نامطلوب جينتا ازي كيو  رسانده بيآس خود كلام ارزش و تيشخص

  دارد انيب را مطلب چندي مجلس دري بيخط اگري حت. است كاستن شيخو ارزش از و كردن ريتحق

باشد، جز يك مطلب، همان يك مطلب  مي تواند  و بصيرت علمي رو از را مطلب آن تمام و

  .شنوندگان را در ساير مطالب وي دچار ترديد و دو دلي نمايد

ري، ظرفيت معنوي، قـدرت فراگيـري،   درجه عقل، سطح فرهنگ، استعداد فط سخنران بايد

طرز تفكر و درجه شايستگي مستمعين را بسنجد و مطالب خود را شايسته مجلـس و متناسـب بـا    

ايـن مسـأله سـخن گفـتن درخـور فهـم  و شـعور        . حضاّر و با رعايت استعداد آنان بيان نمايدفهم 

  طرف شنوندگان، آن قدر مهم و قابل توجه است كه تمام پيامبران الهي، كه در راه تبليغ دين از 

 اناّ«: فرمود) ص(رسول اكرم. خداوند مأمور گشتند اين وظيفه خطير را به خوبي رعايت مي نمودند 

  . 3»معاشرَ الاَنبِيا اُمرِنا اَن نكَُّلِّم الناس علي قدَرِ عقُولهمِ

بدون شك رعايت فن سخنوري و به كار بردن دقايق رموز آن، لطف و حلاوتي به كلام 

خطيب،  مي بخشد كه باعث جذاّبيت سخن وي مي شود، در ضمير شنوندگان راه مي يابد و بر 

ثير كلام سخنور از بزرگ ترين نشانه هاي شخصيت او ي گذارد، و تأجودشان تأثير مثبت ماعماق و

در افكار عمومي است؛ ولي مهم تر از فن سخنراني، تقواي گوينده، راست گويي و مطابقت گفته 
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اگر سخنوري از اطاعت  فرمان الهي و تعاليم ديني سر باززند، نفوذ كلام . هاي وي با اعمال اوست

عمل كردن سخنور به گفته هاي خود، يكي از تعاليم الهي و .ست مي دهدخود را در بين مردم از د

نشانه تقواي خطيب و پاكي دل است؛ زيرا اگر موعظه از اعماق دل برخيزد، لاجرم بر دل مي 

  1.نشيند، ولي اگر صرفاً از زبان برآيد از گوش تجاوز نمي كند

به مواعظ ) ص(ه حضرت محمداز جمله علل پيشرفت دين و گرايش مردم به اسلام آن بود ك

خويش كاملاً عمل مي كردند و هر آنچه از احكام دين به مردم ابلاغ مي فرمودند، پيش از سايرين 

همين امر بر اطمينان مردم مي افزود و موجب . خود به كار مي بستند و به موقع اجرا مي كردند

  الَّذينَ   اَيها  يا «: مينه مي فرمايدخداوند متعال در اين ز .تشديد علاقه آنان به دين حق مي گرديد

  .2»آمنُوا لم تَقوُلُونَ ما لاَ تَفعلُون كَبرَ مقتاً عند االلهِ انَ تَقُولُوا ما لا تَفعلُون

مسألة فصاحت بيان در امر سخنوري مهم و شايان توجه است و اهميت آن تا حدي است كه 

امبري مبعوث نمود و دستور داد كه فرعون را به راه حق را به پي) ع(وقتي خداوند حضرت موسي 

و اخَي هارونُ هو اَفصح منِّي لساناً فاََرسله معي رِدءاً «: فرمود) ع(حضرت موسي .دعوت نمايد 

  3»يصدقُني انِّي اخَاف انَ يكذَِّبون

اركان اساسي بلاغت، كه سخن گفتن بر وفق مقتضاي حال است، مانند فصاحت، از 

خطيب بليغ فردي است كه در مقام سخنران با توجه به اقتضاي حال گفته هايش . سخنوري است

از فصاحت و رواني برخوردار بوده و خالي از پيچيدگي باشد تا همة شنوندگان به آساني آن را 

اد بفهمند و بايد بدان نكته توجه كافي داشت كه سخن گفتن بر وفق مقتضاي حال داراي ابع

متعدد و جهات مختلفي است و سخنران بليغ فردي است كه در حين سخن گفتن متوجه تمام 

يكي از ابعاد مهم بلاغت، توجه به كميت كلام . جهات باشد و با رعايت همة مقتضيات سخن بگويد

سخنران بليغ، كه بر مطالب مورد بحث خود احاطه كافي دارد وپيرامون آن با بصيرت و . است
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گوييد كـه در مقـام عمـل     چرا چيزي را به زبان مي. ايمان آورده ايد) به زبان(، اي كساني كه 3و2): 61( الصف - 2
خلاف آن مي كنيد، بترسيد  از اين عمل كه سخني مي گوييد و خلاف آن مي كنيد كه بسـيار سـخت خـدا را بـه     

 .خشم و غضب مي آوريد

او را براي ياري من، در تبليغ رسالت مـأمور فرمـا   . برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است ،34): 28( القصص -3
 .ه خائفم از آنان كه مرا تكذيب كنندكه تصديقم نمايد چ
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براي بهتر . سخن مي گويد، كلام را به درازا نمي كشاند و احتياجي به اطالة سخن ندارددانايي 

فهماندن سخن به شنوندگان، جملات را كوتاه مي گويد، فاصله بين مبتدا و خبر را كمتر مي كند و 

به گونه اي سخن مي گويد كه در عين اختصار شنونده به مقصود او پي مي برد و از آن عبارت 

خلاصه، اطاله كلام و . بر هدف گوينده آگاه مي شود و مقصود او را به خوبي دريافت مي نمايد كوتاه

حرف هاي بي مورد كه ربطي به بحث ندارد، از قدر و منزلت گوينده مي كاهد و شنونده را نسبت 

  .1به سخنان او بي رغبت مي نمايد

فصاحت و بلاغت سازگاري ندارد، همين طور تكرار اصولاً ناروا و ملال آور است، و با فنون 

خواه تكرار يك كلمه باشد و خواه يك جمله و يا موضوعي كه با الفاظ مختلف به صورت مكررّ ادا 

در صورتيكه مستعمين در اولين باري كه مطالب بيان مي شود آن را بفهمند، نيازي به . شود

ول سخن و شرح و ه با طتوضيح بيشتر وجود ندارد، ولي چه بسيار مطالب مشكل و پيچيده ك

ها آن طور كه بايد براي شنونده حل نمي شود، اما با يك تشبيه و تمثيل كه توضيح و تكرار آن

  .منطبق با بحث باشد آن چنان روشن مي گردد كه كمترين ابهامي به جاي نمي ماند

  ب يك سخنور اگر بخواهد كلامش هرچه بهتر و بيشتر تأثير گذار باشد و افراد بيشتري جذ

سخنانش شوند لازم است به گونه اي سخن بگويد كه مطلب مورد بحث با كيفيت صوت، صداي 

بدون . خفيف يا شديد، تغييرات چهره و چگونگي حركات دست و بدنش هماهنگ و منطبق باشد

شك هماهنگي بين معاني و آهنگ جملات با حركات دست و تغيير چهره بر جذابيت سخنراني مي 

  . 2مطالب نيز مفيد خواهد بود افزايد و در فهم

يكي از راه هاي تأثير كلام بر مستمعين و احترام به شخصيت آنها اين است كه خطيب با 

زيرا . و از خشونت كلام و به كار بردن لغات تند اجتناب نمايد. نرمي و ملايمت سخن بگويد

و سخنان سخنران كنند شنوندگان خشونت گوينده در حين سخن گفتن را نوعي اهانت تلقي مي

عود لسانك لَينَ «: فرموده است) ع(از اين رو حضرت علي . 3گردداثر و يا كم اثر ميدر آنان بي

  .4»الكَلام
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عجله و شتاب در سخنراني اغلب اوقات باعث پيوستگي ناخواسته كلمات به يكديگر مي شود 

در . ه سخنش را از دست خواهد دادكه در نتيجه براي شنوندگان نا مفهوم مي ماند و سخنور جاذب

نقطه مقابل عجله و شتابزدگي، اگر كلمات با كندي و به صورت كشدار تلفظ گردند موجب ملالت 

ي افرادي كه كلمات را بيش از حد مي كشند موفقيت چشميگري در سخنور. مستمع مي شود

نه . معتدل باشد سخنران، همانند سرعت كلامش، بايد متناسب و قدرت صوت. بدست نمي آورند

آن قدر بلند حرف بزند كه باعث ناراحتي شنونده شود و نه آن قدر آهسته كه مستمع ناچار شود 

  بلكه آنجا كه اقتضا . بيش از حد عادي براي شنيدن توجه كند و نيروي زيادي را به كار ببرد

يان دارد، و درجايي مي كند؛ مثلاً در هنگام خطاب و تذكر مطالب مهم با صداي بلندتر مطلبي را ب

كه مثلاً قصد پند دادن و نصيحت مردم را دارد و بهتر است آن را با صداي ملايم و آهسته بيان 

  .1دارد كه تأثير بيشتري را بر شنوده بگذارد

اگر محتواي سخنان واعظ تكان دهنده باشد و از روي صدق و كمال ايمان بيان شود و 

و گفته هاي واعظ را با حسن استماع بپذيرند قطعاً تحت  ترس باشند شنوندگان نيز مومن و خدا

تأثير قرار مي گيرند چه مثال هاي روشن و موعظه هاي رسا و شافي، كه اگر با دل هاي پاك 

تماس گيرد و به گوش هاي شنوا برسد و در اختيار صاحبان عقل و درايت قرار گيرد چنان تقوايي 

  .ه سوي حق باز گردنديابند كه همواره خاضع و خاشع گشته و ب

  

  وعظ صوفيان 2-3

  

هاي گران  يكي از راههاي پخش و اشاعه تعاليم صوفيه، گسترش مواعظ، اندرزها و توصيه

بر منابر و كرسي ها و حلقه هاي بحث و درس با حضور اي پيران و مشايخ تصوف است كه به

بيان مي ظات و تقريرات و به صورت ملفوشاگردان، طالبان، مريدان و هواداران تشكيل مي شد، 

به اين گونه جلسات و حلقه هاي بحث و درسِ صوفيان كه برحسب اشاره شيخ و مراد و يا . گرديد
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به خواهش استدعاي مردم و مريدان تشكيل مي گرديد نوعي سخنراني مكتوب كه لحن گفتاري و 

ساير مجالس  اين مجالس با. خطابي توأم با پند و اندرز و موعظ است مجلس وعظ مي گويند

  .كاملاً متمايز است... صوفيه نظير، مجالس سماع، تلقين ذكر و دعا، الباس خرقه، قرائت، تجويد و 

مجالس وعظ در ادبيات ديني هر قوم جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است، در اين 

قي به مخاطب القا مجالس گوينده بر آن است كه والاترين انديشه ها را در قالب كلامي ساده و منط

  نمايد، برخي از آن سخنان قرن ها باقي مي ماند و در رديف شاهكارهاي آثار ادبي آن ملتّ قرار 

  .1مي گيرد
 

  گـويي بـه پسـرش گيلانشـاه ايـن گونـه توصـيه        كاووس بن وشگير براي وعظ و مجلسكي 

  :كندمي

كرسـي جـدل مكـن و     اگر مذكّر باشي حافظ بـاش و يـاد بسـيار دار و بـر    ! پس اي پسر«   

مناظره مكن الاّ كه داني كه خصم ضعيف است و بر كرسي هرچه خواهي دعوي كـن و اگـر سـايل    

باشد باك نبود و تو زبان را فصيح دار و چنان دان كه مجلسيان تو بهايم اند، چنانك خواهي همـي  

ك در مجلـس تـو   گوي تا  سخن در نماني و  لكن تن و جامه پاك دار و مريدان نعره زن دار، چنان

نشسته باشد، تا بهر نكته كه تو بگويي وي نعره اي زند و مجلس گرم كند، چون مردمان بگريند تو 

نيز وقت وقت بگري و اگر در سخن درماني باك مدار و به صلوات و تهليل مشغول باش و بركرسي 

مادام مسـتمع را  و ... گران جان مباش و ترش روي، كه آنگاه مجلس تو همچو تو گران جان باشد، 

نگر و اگر مستمع نكته خواهد، نكته گوي و اگر فسانه خواهد فسـانه گـوي، چـون بـداني كـه عـام       

و ...خريدار چه باشد و چون قبولت افتاد باك مدار، به شيرين سخني و بهترين چيـز همـي فـروش،   

روي بـاش و در  سخني كه در  مجلسي گفتي ياد دار، تا ديگر باره، مكرّر نشود و به هر وقـت تـازه   

و دروغ و  و از تكبـر . ... شهرها بسيار منشين كه مذكّران را  و فـال گويـان را روزي در پـاي باشـد    

رشوت دور باش و خلق را آن فرماي كردن كه خودكني، تا عالمي منصف تو باشند و علم نيكو بدان 

و موعظـه دادن هرچـه   و در سخن گفتن ... و آنچ دانستي به عبارتي نيكو به كار بر تا خجل نشوي 
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گويي با خوف و رجاگوي، يك بارگي خلق را از رحمت خداي نوميد مگردان و نيز يك باره خلق را 

  1»...بي طاعتي به بهشت مفرست و 

اما مذكران سـه طايفـه   «: نجم رازي مذكران و مجلس گويان را به سه گروه تقسيم مي كند

و فصلي چند از سخنان مصنوع و مسجع بي معني  يكي فصالان كه ايشان را قصاص خوانده اند: اند

و به صد گونه تصنع و تسلس و شيادگري و بلعجبي ... يادگيرند كه از علم دين در آن هيچ نباشد، 

  و برسر منبر به مدح و مداحي ملوك و سلاطين . پديد آيند تا چگونه مقصود دنياوي حاصل كنند

و ... السـلام، چنـدين دروغ و بـدعت روا دارنـد،     مشغول شوند، تا بر جاي پيغمبر، عليـه  ... و

احاديث مذموم و مطعون روايت كنند، و گويند حديثي صحيح است و خلق را رجاهاي مذموم كنند 

اينها از قبيل علمـاي عـالم زبـان جاهـل دلنـد و آتـش افـروز        ... و برخوش آمد ايشان سخن رانند، 

دوم طايفه ائمه صالح اند، كه سخن از بهـر  «: و دومين گروه را بدين گونه توصيف مي كند 2»دوزخ

خداي و ثواب آخرت گويند، و از بدعت و ضلالت دور باشند، و از تفسير و اخبار و آثار و سير صلحا 

گويند بر جادة سنت و سيرت سلف صالح و خلق را به وعظ و نصيحت و حكمت با خـداي و جـادة   

ك   «ك حق تعالي مي فرمايد شريعت و توبت و زهد و ورع و تقوي خوانند، چنان بيلِ ربـ اُُدع الي سـ

و خلق را نه به رجاي مذموم دلير گردانند، ونه در مبالغت تخويـف از  . 3»الحسنَة موعظَةلاو  بِالحكمة

و اوصاف سومين طايفه را اين گونـه بيـان مـي    . 4»...كرم حق نوميد كنند، كه آن هم مذموم است 

اند، كه به جذبات عنايت حق سلوك راه دين و سير به عالم يقين حاصل سيم طايفه مشايخ «: دارد

كرده اند، و از مكاشفات الطاف خداوندي علوم لدني يافته اند، ودر پرتو انوار تجلي صفات حق بيناي 

و از حضرت عزتّ و ولايـت مشـايخ بـه دلالـت و تربيـت خلـق و       ... معاني و حقاق اسرار گشته اند، 
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ك فـَان    «ر گشته بعد از آنك عمري واعظ نفس خويش بوده انـد كـه   دعوت به حق مأمو ظ نَفسـ عـ

قبول وعظ كـرده   2»وااللهُ في قَلبِ كلُِّ مؤمنٍ«و از واعظ  1»اَتَّعظتَ فَعظ الناس والاّ فاَستَحي منَ االلهِ

فـي  «س انـس  و خلق را از خرابات دنيا و خمَرِ شهوات و مستي غفلات با حظاير قدس و مجل ـ... اند

  5»... مي خوانند  4»هم ربهميو سق«و شراب طهور و تجلّي جمال ساقي  3»مقعد صدق

مجالس وعظ و خطابه صوفيان مكاني بود كه در آن شيخ و مريدان، صـوفيان و غيرصـوفيان   

ايـن   در. يكديگر را بيشتر از زمان هاي ديگر مي ديدند و پيوند مستحكم تري با يكديگر مي يافتند

مجالس پير و مرشد خطاب به مريدان خود و نيز مردم عادي سخن مي گفت و درد ها و نـاراحتي  

هاي هر دو گروه را به گوش جان مي شنيد و موعظه هاي عارفانه مي كرد كه گـاه سرشـار بـود از    

 ذوق و حال، و ايراد اين گونه سخنراني هاي صوفيانه باعث مي شد كه برخي از حاضران مجالس به

  6.آيين تصوف و عرفان علاقمند شوند وبه جمع صوفيان بپيوندند

در خصوص تشكيل مجالس توسط مشـايخ  ) ق. هـ  629متوفي (سيف الدين يحيي باخرزي 

يكي مجلـس عـام، دوم مجلـس اصـحاب و     : شيخ را بايد سه مجلس باشد«: بر اين اعتقاد است كه 

ر مجلس عام واجـب آن اسـت كـه هـيچ مريـد      اما د. سوم مجلس خاص با هر مريدي علي الانفراد

سالك را نگذارد كه آنجا حاضر شود و اگر حضور مريدان را روا دارد در حق ايشان بـد كـرده باشـد    

وشرط اين مجلس آن است كه سخن از نتايج معاملات كه آن احوال و كرامـات اسـت و محافظـت    

و امـا در  . م دين را از ايـن بـاب گويـد   آداب شريعت كه رجال االله كرده اند و احترام ايشان مر احكا

هـاي   مجلس اصحاب شرط آن است كه از نتايج اذكار و خلوات و فوايد و رياضات و پيدا كـردن راه 

سخن گويد واين معاني را در بيان آرد تا شـوقي در   7»لَنهَدينَّهم سبلَنا«: مصاف به اين قول خدا كه
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لس خاص با هر مريدي از اصحاب شرط آن اسـت كـه آن   و اما در مج. وقت مريدان سالك پيدا آيد

مريد را زجر و بازخواست كند و سرزنش كند و حالي كه مريد از سلوك روي نمـوده باشـد و بـا او    

بگويد نقص آن را بيان كند، و دون همتي مريـد را و نقصـان كـار او را بگويـد، و حـال و كـار او را       

  1»تنه افتد و از كار بازماندتحسين و مدح نكند تا نبايد كه مريد در ف

  شيخ را بايد سه مجلس «، معتقد است كه )ق.ه  335متوفي(همچنين اوحد الدين كرماني 

دوم مجلس اصحاب . يكي مجلس عام كه هيچ مريدي را حق حضور در آن نبايد باشد: باشد

اد  جهـت  براي غور درباب اذكار و خلوات و رياضات و سوم مجلس خاص با هر مريدي علـي الانفـر  

شور و گفتگو دربارة مسائل و مشكلات شخصي او اين تحريم عجيب كه مريدان را حـق حضـور در   

مجالس عام نمي دهد تنها دربارة مريداني لغو مي شود كه اصحاب خلوت نباشند و با شيخ به ميان 

 ـ   . خلق حاضر شوند د منـع  شيخ بايد كه ايشان را اگر با يكديگر نشينند و يا بـه زيـارت مشـايخ رون

بلكه ايشان را خدمت خلق فرمايد و امر كند تا بر جفا و ايذايي كه در صحبت خلق پيش مي . نكند

آيد صبر نمايند كه اين خود نوع ديگري از رياضت نفس است و همچنين آنها را بر ترك ظاهر شرع 

  .2»و آداب و طريقت مؤاخذه كند

گـويي و موعظـه بـود، برخـي از      هاي صوفيان مجلس همانطور كه ذكر شد، يكي از فعاليت

صوفيان سخنران و مسلط به فرهنگ اسـلامي، در خانقـاه هـا و سـاير مراكـز مناسـب بـه وعـظ و         

سخنراني مبادرت مي ورزيدند و هدف از اين سلسله گفتارها باز داشتن مردم از انجام دادن منكرات 

  .صوف استو پرداختن به نيكي ها و متوجه كردن آنان به خداوند و پيوند با ت

سخنران دربارة موضوعي، قسمت هايي از قرآن و احاديث و كـلام بزرگـان بـا نظـرات خـود      

و اين كار مخصوص صوفيان نبود و هر كـس كـه بـر    . براي حاضران بيان مي كرد تلفيق مي كرد و

مباحث ديني مسلط بود، بدان مي پرداخت، ولي سالكان راستين در اين زمينه از همة گويندگان و 

، زيرا آنـان بـا انجـام    نرانان شايسه تر و آماده تر بودند و بديهي است كه سخنانشان موثرتر بودسخ
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رياضت ها و ترك هواهاي نفساني و مهار نفس داراي تجربه اي عيني و شخصـي   دادن يك سلسله

  بودند و چون سـخنان آنـان حاصـل تجربـه عملـي آنـان بـود و از اعمـاق دل بـه موعظـه و انـدرز            

  .1ختند لاجرم بر دل مخاطبان مي نشستمي پردا

 اين مجالس وجود مشايخ و جو سالم و ساده،مجالس صوفيان به لحاظ صفا و بي پيرايگي 

د ـش ـهدست آوردند و اين مجالس با استقبال مردمي مواجه رواج بسيار يافتند و شهرتي بسزا  ب

  از .س آنها شركت مي كردندـمجالكه با شوق و اشتياق روز افزوني براي شنيدن سخنان واعظان در 

آنجا كه هدف در كتب تصوف وصول سالك به درجة كمال، اميد به سعادت و رستگاري و اعتقاد 

راسخ به ابديت و بقا روحاني است، مشايخ صوفيه تلاش مي كردند كه هرچه بهتر زمينه را براي 

ز راه مواعظ و اندرزهاي عارفانه نيل به كمال آدمي را با سير و سلوك در مدارج و مقامات عالي، ا

  .2كه سرشار از ذوق و حال است به تدريج فراهم سازند

بعد از اتمام دوره حكومت سلطان محمود و مسعود غزنوي، به سـبب فـراهم شـدن اسـباب     

مختلف، تصوف در خراسان و عراق بسيار شايع شده بود، علي الخصوص كه ائمـه و فقهـايي نظيـر    

. وزراء و رجال دولتي كساني مانند نظـام الملـك از آن حمايـت مـي كردنـد      امام محمد غزالي و از

خانقاه هاي زيادي در اين دوره تأسيس شد و رونق بسياري گرفت و افراد زيـادي بـه تصـوف روي    

در مورد تشكيل مجـالس  .آوردند و مجالس وعظ و تذكير با گرمي و ذوق و حال تشكيل مي گرديد

بر آن بود كه در اين مجالس فقط قصـص و حكايـاتي نقـل شـود كـه      وعظ وتذكير رأي اكثر فقهاء 

كار بردن غير اين قصص اجتناب كنند، همچنين از خواندن ه حقيقت و مربوط به قرآن باشد و از ب

امـا در  . اشعار خصوصاً غزل كه معتقد بودند باعث انحراف عوام مـي شـود، جلـوگيري مـي كردنـد     

ديگر صوفيان، خواندن ابيـات عاشـقانه و نقـل حكايـات و      مجالس صوفيه مانند مجالس ابوسعيد و

اين خواندن قصص در انجمن ها بـا آهنـگ يعنـي بـه     . قصص حتي شطحيات به وفور بيان مي شد
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هنوز در سرزمين هاي اسلامي رواج دارد، و بي شـك صـوفيان در مجـالس    » تكيه صوت«اصطلاح 

  .1ر در شنونده تأثير داشته باشدوعظ سخنان خود را با آهنگ خاص ادا مي كردند كه بيشت

بي ثباتي اوضاع بعد از پايان حكومت سلاجقه و افزايش روز افزون تعدي و تجاوز كه در اثـر  

هرج و مرج در جامعه بود، باعث شد كه بيش از قبل زهاد و صوفيه مورد توجـه عامـه مـردم قـرار     

هاي مربـوط بـه پيـامبران     داستانمجالس وعظ، كه در آن آيات قرآن، احاديث و حكايات و . گيرند

   ةدـراماتي كه مردم در اين مجالس از مشايخ صوفيه مي ديدند،  عـبيان مي شد، همچنين ك... و

زيادي را برگرد آنها جمع مي كرد، نفوذ آنان را افزايش مي داد و باعث پشتيباني و حمايت عوام از 

ي شد كه اهداي نذورات و بناي خانقاه ها و اين گونه توجه و اهميت به صوفيه باعث م. آنها مي شد

مكان هايي براي تشكيل مجالس وعظ بيشـتر شـود در نتيجـه مجـالس آنهـا از اسـتقبال و رونـق        

بيشتري برخوردار شود، تا جايي كه مذكّران و واعظان غيرصوفي هم بـراي جلـب بيشـتر مـردم از     

ان كه به شطحيات صوفيه مانند بـود  اقوال وكلمات صوفيان تقليد مي كردند، اشاعة اين گونه سخن

اغلب باعث خشم فقها و متشرعه مي شد، اما عامة مردم اين گونه اقـوال را ماننـد اسـرار و حقـايق     

ديني مي دانستند و بسيار مجذوب آن مي شدند به همين دليل مجالس وعـظ صـوفيه از رونـق و    

  .2رواج بسيار زيادي برخوردار شده بود

بـه كـار مـي رفـت،      » مجلس گويي«به ايران، به جاي واژة وعظ تعبيرپيش از حملة مغولان 

ولي بعد از تسلط آنان بر ايران و ضعيف شدن مذهب رسـمي، و آزادي مـذاهب گونـاگون، برپـايي     

مجالس وعظ از رواج و رونق قبلي خود افتاد، تا اينكه در دورة صـفويه، بـا بوجـود آمـدن سياسـت      

  .3، از نو مجالس وعظ با تشويق حكومت برقرار گرديدمذهبي جديد به دستور شاه طهماسب

اين جلساتي كه در حال حاضر در ميان ما به نام مجالس وعـظ بـاقي مانـده اسـت، بقايـاي      

يعني اينكه مجالسـي بـه   . همان مجالسي است كه متصوفه پيشگام در تشكيل و ابتكار آن بوده اند

ند و فـردي بـه عنـوان واعـظ بـراي آنهـا       طور رسمي تشكيل شود تعداد زيادي از مردم جمـع شـو  
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سخنراني كند و به پند و اندرز بپردازد، علي الظاهر اولين بار به وسيله صوفيه ابتكار شـده و بعـدها   

ديگران هـم نظيـر آن مجـالس را تشـكيل داده انـد مخصوصـاً شـيعه در مجـالس رثـا و عـزاداري           

در مجالس وعظ، صوفيان به تهذيب و تزكيه اين كار را شايع كردند  و همانگونه كه ) ع(سيدالشهدا 

نفس مي پرداختند و اين كار به وسيله موعظه انجام مـي پـذيرفت؛ خطبـاي مـا بـا اينكـه صـوفي        

نيستند ولي چون در مجالس وعظ از متصوفه تقليد كرده اند بيشتر در كلام خود بـه جنبـه زهـدو    

  .1مي پردازند... تقوي و مبارزه با هوي و هوس و 

  

  قدمت مجالس صوفيه 2-3-1

  

مجلس گويي در تصوف سابقه اي طولاني دارد وبعضي از مشايخ صوفيه بـه مجلـس گفـتن     

در واقع بسياري از تعاليم مشايخ صوفيه از طريـق همـين مجلـس گـويي هـا بـه       . معروف بوده اند

الـدين   در اينجا صوفياني كه از قرون اوليه هجري تا زمان مولانـا جـلال  . مريدان منتقل شده است

  .بلخي به وعظ و مجلس گويي پرداخته اند ر ا به طور اجمالي معرفي مي داريم

در «:از نخستين مجلس گوياني است كه روايت كـرده انـد  ) ق.ه  110متوفي (حسن بصري 

هفته يك بار مجلس گفتي و هر باري كه به منبر بر آمدي چون رابعه را نديدي، مجلس بـه تـرك   

چندين محتشمان و خواجگان و بزرگان آمدند اگر پير زني ! ند اي خواجهگفت. گرفتي و فرود آمدي

شربتي كه ما از براي حوصلة پـيلان سـاخته باشـيم در    ! مقنعه داري نيايد چه باشد؟ او گفتي آري

! سينه موران نتوانيم ريخت و هرگاه مجلس گرم شدي، روي به رابعه كردي كه اي در گليم پوشيده

  2.»خگر دل توستاين همه گرمي از يك ا

فريدالدين عطار نيشابوري چنين روايـت  ) ق.ه 161متوفي(در خصوص مجالس سفيان ثوري

  از بزرگ داشت او درويشان را چنان نقل كنند كه در مجلس او درويشان چون اميران«: كرده است
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  .1»بودندي 

 حضـور ) ق.ه 172متـوفي (همچنين  نقل كرده اند كه سفيان ثوري در مجلس صالح مـري  

  2.يافته، سخن صالح او را به تعجب واداشته و بيان كرده كه او پيام آور قوم خويش است 

روزي «: چنين نقل شـده اسـت  )ق. هـ  174متوفي (در ارتباط با مجلس گويي شقيق بلخي 

مجلس مي داشت آوازه اي در شهر افتاد كه كافر آمد شقيق بيرون دويد و كافران را هزيمت كرد و 

جاهلي آن بديد گفت لشكر بـر در  . ي گُلي چند نزد سجاده شيخ نهاد آن را مي بوييدباز آمد مريد

ل بوييدن بيند هـيچ  شهر و امام مسلمانان پيش خود گلُ نهاده و مي بويد شيخ گفت منافق همه گُ

  .3»بيندلشكر شكستن ن

همچنين روايت كرده اند كه محمد اسلم طوسي از مجلس گويـان قـرن دوم هجـري بـوده     

و افراد معدودي در مجالس او شركت مي كردند، ولي از بركات مجالس وي قريب پنجاه هزار  است

  4.نفر دست از فساد كشيدند، به راه راست باز آمده و توبه كردند

از ديگر مجلس گويان قرن دوم هجري عبد العزيز بن سلمان است كه گويند در مجلس خود 

  5.ر، با پاي سالم به نزد خانوادة خود بازگشتبراي بيمار زمين گيري دعا كرد و آن بيما

در بدايت حال اهل لهو «روايت شده است كه) ق.هـ  227ي متوف( در شرح احوال بشر حافي

بـا ايـن همـه    . و خمر بود اما از آن كار توبه كرد و بعد از آن در همة عمر شوريده وار مـي زيسـت  

د روحاني در مجلس  وي حاضر مي شدند مجلس هم داشت و بعضي از ارباب ذوق و حال براي فواي

  .6»و ظاهراً در اواخر حال مجلس او از روايت حديث خالي بود
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نيز يكي از مشايخ مجلس گوي  است كه عده اي بـا حضـور   ) ق.هـ  237متوفي (حاتم اصم 

  :در مجالس وي توبه كرده و به راه حق باز مي آمدند

الهي هر كه امروز در اين مجلـس  : گفت نقل است كه روزي در بلخ مجلس مي داشت، مي«

مردي بود نباشي كردي و ! گناه كار ترست و ديوان سياه ترست و برگناه دليرتر است تو او را بيامرز

بسيار گورها باز كرده بود و كفن برداشته در آن مجلس حاضر بود؛ چـون شـب در آمـد بـه عـادت      

لحد آوازي شنود كه شـرم نـداري كـه در     خويش به نباشي رفت، چون خاك از سرگور برداشت، از

مجلس اصم ديروز آمرزيده گشتي، ديگر امشب به كار خود مشغول شدي؟ نباش از خاك برآمـد و  

  .1»بر حاتم آمد و قصه باز گفت و توبه كرد

به گونه اي بود كه، سري سقطي؛ خواهر زاده ) ق .ه  243متوفي ( مجالس حارث محاسبي  

جنيد در همان هنگام كه به مجلس حارث «حضور در مجالس وي مي كرد و اش جنيد را تشويق به

سرّي درعين حال وي را به .مي رفت، از تربيت وارشاد خال خويش سري سقطي نيز بهره مند بود 

خـود  . اخذ حديث  و فقه تشويق كرد  و حتي از اينكه به مجلس حارث برود وي را باز نمي داشت 

قتي از نزد سرّي بيرون آمدم، پرسيد بـه  كـدام مجلـس مـي روي ؟     وي نقل مي كند كه يك بار و

  .2»گفتم مجلس حارث محاسبي، گفت برو و از وي علم و طريق بياموز 

) ق.ه  245متـوفي  (يوسف بن الحسين روايت كرده است كـه در مجلـس ذوالنـون مصـري     

؟ گفـت عجـايبي بـود و    سبب توبه تو چه بود! سالم مغربي بيامد و گفت يا ابا الفيض«حاضر بودم، 

گفت به حق معبودت برتو اگر مرا بگويي، ذوالنون گفت خواستم كـه از مصـر بيـرون    . طاقت نداري

شوم به ديهي از ديهاي مصر شدم اندر دشت بخفتم چشم بـازكردم خـولي ديـدم نابينـا از آشـيانه      

ندر يكي كنجد مي بيفتاد، زمين بشكافت و دو سكره از آن زمين برآمد يكي زرين و يكي سيمين، ا
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خورد و اندر يكي آب همي خورد من گفتم اينت عبرت پس برخاستم و به درگاه شدم تا آنگاه كـه  

  .1»مرا پذيرفتند

  ابوالحسن حكيمي گفته«: روايت است كه) ق.هـ 251متوفي (در مورد مجالس سري سقطي 

بسيار بودند و مـن   روزي در مجلس سري سقطي بودم، و آنجا مردم«: كه از جنيد شنيدم كه گفت

گرسنگي، يكي : چه چيز است كه خواب را مي برد؟ يكي گفت: سري پرسيد كه. خُردتر ايشان بودم

بت   علم: نوبت به من رسيد گفتم. گفت كم خوردن آب . 2القُلوب باِطلاعِ االلهِ علي كلُِّ نَفسٍ بمِـا كسَـ

  3.»روز هرجا هستم بر همه مقدممو مرا به نزديك خود نشاند و از آن ! گفت احسنت يا بنَي

متوفي (االله تَعالي، روايت كرده است كه مجالس يحيي بن معاذ رازي  هرحمخلف بن علي،   

وقتي در مجلس يحيي معـاذ  «از وجد و حال بسياري سرشار بوده است به گونه اي كه) ق.هـ  258

سخن خداي : ه بوده است؟ گفتوي را چ: ديگري از شيخ پرسيد كه. يكي را وجدي پديد آمد. بودم

  .4»شنيد، سرِّ وحدانيت بر دلش كشف شد، صفت انسانيت محو شد

در مجالس خود كلمات و جملات نغز و دلنشـين بيـان   ) ق.هـ  261متوفي (بايزيد بسطامي 

. روزي بـه مجلـس بايزيـد حاضـر گشـتيم     «: مي كرده است، ابراهيم ستنبه روايت كرده اسـت كـه  

مسكينان علم خود از مردگان : بايزيد گفت. لان كس علم از فلان گرفته استف: مردمان مي گفتند

  5». گرفتند و ما علم از زنده اي گرفتيم كه هرگز نميرد
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سـهل بـن عبـداالله    «: گفته شـده اسـت  ) ق.هـ  283متوفي (در مورد مجالس سهل تسُتَري 

وفـات او نزديـك رسـيد     واعظي حقيقي بود و خلقي به سـبب او بـه راه  بـاز آمدنـد و آن روز كـه     

چهارصد مريد داشت آن مردان مرد بر سر بالين  بودند گفتند برجاي تو كه نشيند و بر منبر تو كي 

سخن گويد گبري بود كه او را شاددل گبر گفتندي، پير چشم باز كرد و گفت بر جاي من شـاددل  

چون «:و شيخ او را بديد، گفتچون شاددل را آوردند ! نشيند، برويد و آن شاددل را به نزد من آريد

روز سيوم از وفات من گذرد، بعد از نماز ديگر بر منبر من رو و به جاي من بشين و خلق را سـخن  

  1».گوي و و عظ كن، شيخ اين بگفت و درگذشت

از صوفياني است كه در حين مجلس گويي بـه ديـدار   ) ق.هـ  289متوفي (بوحمزه بغدادي ا

  ت در مجلسـشيخ ابوحمزة بغدادي روز آدينه سخن مي گف «: اندحق شتافت چنانكه نقل كرده 

  2».چيزي بدو در آمد از كرسي در افتاد و جان تسليم كرد 

: چنين نقل گرديده است) ق.هـ  297متوفي (در خصوص آغاز مجلس گويي جنيد بغدادي  

ا مـتهم  و من نفس خـود ر »مجلس نه  و مردم را سخن گوي«: جنيد گفت كه سرّي مرا گفت كه«

در  –صلي االله عليـه و سـلّم    –تا آن كه حضرت رسالت را . مي داشتم و استحقاق آن نمي دانستم

بيدار شدم و پيش از صبح به » تكََلَّم علَي الناس«: يكي از شب هاي جمعه به خواب ديدم كه گفت

امـداد مجلـس   پـس  ب » مرا راستگوي نداشتي تا ترا نگفتند؟«: گفت : خانة سرّي رفتم و در بكوفتم

  3».نهادم و آغاز سخن كردم
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: اي بوده كه روايت كرده اند به گونه) ق.هـ  305متوفي (مجالس ابوالعباس سريج  

جوابي . عبدالعزيز بحراني به كنار مجلس ابوالعباس سريج شد، و از وي از اين طريقه سؤالي كرد«

من روزگاري با « :كه عباس گفتابوال. اي بزد و از هوش بشد چون به هوش آمد نعره. نيكو شنيد

اگر چنانچه شما . ام و صحبت داشته ام، اكنون اين فقها  مرا مشغول كرده اند بوده پير شما

  1»...خواهيد، روزي تعيين كنم كه خاصه شما را سخن گويم از اين باب

  از جمله صوفياني بود كه مجلس مي گفت و روايت )ق.ه  314متوفي (ابو محمد جريري 

 اي شيخ دلي داشتم بس: بومحمد جريري وقتي مجلس مي گفت يكي برخاست و گفت«: است

خوش و صافي و وقت صاف و با نظام، آن بر من در شوريد و از من مناعد گشت، حيلت چيست؟ 

   2»بنشين ما همه در اين ماتم نشسته ايم! اي جوانمرد: جواب داد گفت

كنيت او ابوالحسن «:است) ق.ه  324 متوفي(يكي ديگر از صوفيان مجلس گو، خيرنساج 

بود، اصل او از سامره بود، به بغداد نشستي، صحبت كرده بود با شيخ بوحمزة بغدادي و از سري 

سؤالاتي پرسيده، استاد نوري و ابراهيم خواص و ابن عطا و حريري بود و شبلي در مجلس وي توبه 

  3»كرده، عمر وي دراز بكشيد، صدو بيست سال بزيست

را ) ق0ه 331متوفي (يت است كه خواجه يحيي بن عمار الشيباني؛ شيخ ابوعبداالله خفيفروا

ديده و در شيراز براي او مجلس نهاده بود، وي در زهد و معرفت بلند آوازه بود و مريدان بسياري 

   4.داشت و مجالسش از تحقيق و معرفت سرشار بود

ن نيز در مجالس وي حضور مي از جمله مشايخي است كه زنا) ق.ه  334متوفي (شبلي

يك بار شبلي مجلس مي گفت، درويشي نعره بزد و خويشتن را در دجله «يافتند چنانكه نقل است

انداخت شبلي گفت اگر صادق است خدا نجاتش دهد، چنانك موسي، عليه السلام، داد و اگر كاذب 
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ني نعره اي بزد شبلي يك روز مجلس مي گفت شبلي، پيرز. »است غرقه گردانش چنانكه فرعون را

آمدم تا  ،گفت جِئت حتيّ امَوت! را خوش نيامد گفت موتي يا ماوراءالستر يعني بمير اي زير پرده

شبلي برفت تا يك سال . فرياد از مجلسيان برخاست. و يك قدم برگرفت و جان تسليم كرد ،بميرم

  1.»از خانه بيرون نيامد و مي گفت عجوزه بار برگردن ما نهاد

يكي از اين طايفه «: روايت شده است) ق.ه  387متوفي (ر ارتباط با مجالس ابن سمعون د

ابن سمعون از سخن باز ايستاده، چندان كه بيدار . درپاي منبر وي نشسته بود ناگاه خوابش در ربود

: ي گفتآر: رسول را، صلَّي االلهُ عليه و سلَّم، به خواب ديدي؟ گفت: شد ابن سمعون با وي گفت كه

من هم از اين سبب از سخن بازايستادم تا خواب را بر تو نشورانم و از آنچه در آن بودي بريده 

  2»نشوي

نيز مجالس وعظ داشته است و ابوالحسن علي بن عثمان ) ق.ه  405متوفي (ابوعلي دقاّق 

رسم از آن كه بپ ي به مجلس وي اندر درآمدم به سببروز«كه هجويري از زبان پيري شنيده است

ايها الشيخ، توكل «: گفتم. كرددلم بدان ميل. داشتسروي دستاري نيكوي طبري در. حال متوكّلان

  3».اين بگفت و دستار من انداخت» .كنيمردمان كوتاه ارآن كه طمع از دست«: گفت» چه باشد؟

يان سير در ب«از مجلس گوياني است كه ) ق.ه  412متوفي (ابوعبدالرحمن سلمّي نيشابوري 

و احوال مشايخ طريقت، قدَس االلهُ تَعالي ارَواحهم، كه كبراء دين و عظماء اهل يقين اند وجامع اند 

، حضرت ...ميان علوم ظاهر و علوم باطن، كتابي جمع كرده است و آن را طبقات الصوفيه نام نهاده 
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اري قدَس االلهُ تَعالي روحه، آن را در ابواسماعيل عبداالله بن محمد الانص... شيخ الاسلام، كهف الانام، 

  1».مجالس صحبت و مجامع تذكير و موعظت املاء مي فرموده اند

هجري  5نيز از جمله مجلس گويان قرن ) ق.ه 420متوفي (خواجه يحيي بن عمار الشيباني 

جه رسوم علم به هرات خوا«است و شيخ السلام خواجه عبد االله انصاري بر اين اعتقاد است كه 

يحيي آورد، مجلس داشتن و دين محمد با سنت موافق كردن به سبب وي تازه گشت، قاضي 

ابوعمرو بسطامي به هرات آمده به مجلس خواجه يحيي آمد چون مجلس تمام گشت فروآمد و 

پيش وي رفت، وي برخاست و گفت از شرق تا غرب در برّ و بحر گشتيم دين تر وتازه در هرات 

  2».يافتم

: در حين مجلس گويي روايت است كه) ق.ه  426متوفي(خواني ابواسحاق كازروني  از ضمير

  ت ـحاق شهريار كازروني حاضر بود چون شيخ از مجلس پرداخـدي در مجلس شيخ ابواسـدانشمن«

چه بودت؟ گفت به وقتي كه مجلس مي گفتي : گفت. دانشمند بيامد و در دست و پاي شيخ افتاد

ن از او زياد است و من قوت به جهد مي يابم و به زحمت لقمه اي به در خاطرم آمد كه علم م

دست آورم و اين شيخ با اين همه جاه و قبول و مال بسيار كه بر دست او گذر مي كند آيا در اين 

چه حكمت است چون اين در خاطر من بگذشت در حال، تو چشم در قناديل افكندي و گفتي كه 

كديگر مفاخره كردند آب گفت من از تو عزيزتر و فاضل تر و حيات آب و روغن در اين قنديل با ي

تو و همه چيز به من است چرا تو بر سر من نشيني، روغن گفت براي آنكه من رنج هاي بسيار 

تو بر مراد خود روي و . ديدم و با اين همه در نفس خود مي سوزم و مردمان را روشنايي مي دهم

   3».و آشوب  كني بدين سبب بالاي تو استاده ام اگر چيزي بر تو اندارند فرياد

، از مشايخ بزرگ عالم تصوف و عرفان در قرون )ق.ه  440متوفي(شيخ ابوسعيد ابي الخير 

و ارشاد طالبان مشغول  يتچهارم و پنجم هجري است كه در پايان مجاهدات بسيار سرانجام به ترب

به دليل . واقع شد علاقه مندانورد توجه مجالس او بسيار م... شد و در نيشابور، مهنه، طوس

                                                           

 .2و 1ت الانس من حضرات القدس، صصنفحا: نورالدين عبدالرحمن جامي  - 1

 .339ص همان، - 2

فـردوس  : محمـد بـن عثمـان   : براي آگاهي بيشتر رك و .294، ص2الاولياء، ج تذكرة: طار نيشابوريفريدالدين ع - 3
 125صص . 1333انجمن آثار ملي، : المرشديه في اسرار الصمديه، به تصحيح و مقدمه ايرج افشار، چاپ دوم، تهران

جستجو در تصـوف  : عبدالحسين زرين كوب .34مقدمه فردوس المرشديه في اسرار الصمديه،ص: يرج افشارا .124و 
 . 218و 217، 212ايران، صص
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اطلاعات وسيع و كثيرش در تفسير قرآن، حديث، فقه و ادبيات مواعظش همواره سرشار از اين 

گونه مباحث بود و به سبب ذوق لطيف و حدت ذهن و حسن محاوره حاضران در مجلس را 

ف رسم معمول همواره با مخصوصاً مواعظ و مجالس گرم و پر شور وي برخلا. خود مي كردمجذوب

اشعار و ابيات عاشقانه مزّين بود و وي در ميان اين اشعار لطيف، گاه ابياتي از خود مي خواند و اين 

  ١.لطف مجلس را دو چندان مي كرد

  در نيشابور شيوة جديد مجالس وعظ ابوسعيد كه بر منبر شعر و دوبيتي عاشقانه مي خوانـد  

  مخالفـت فقهـا و   . اخبـار بـه شـيوه متشـرعان دوري مـي گزيـد      و تا حدي از تفسـير قـرآن، نشـر    

ــد و     ــايق آي ــر ايــن مخالفــت هــا ف ــا او برانگيخــت ولــي او توانســت ب   متشــرعان ظاهرپرســت را ب

  شهرت و اعتبارش در بين اقشار مختلف جامعه بـه حـدي رسـيد كـه متشـرعان بزرگـي همچـون       

 ـ    زرگ چـون شـيخ عبـداالله انصـاري     ابوالقاسم قشيري در مجالس او شركت مي نمودند و مشـايخ ب

  براي زيـارت او بـه نيشـابور مـي آمدنـد و دولتمـردان صـاحب نفـوذ عصـر مجـالس وي را بـزرگ            

  ٢.مي داشتند

وي قسمت عمده انديشه هاي تربيتي و نظريات عرفاني خود را در ضمن مجلس گويي ها 

دريافت ها و برداشت  و در ميان همين سلسله گفتارها است كه گاهي سخن را به. بيان مي داشت

هاي شخصي مي كشاند، تعاليم صوفيانه وي را از لابلاي كتب عرفاني مخصوصاً در حكايات و 

از جمله اين كتاب ها حالات و سخنان ابو سعيد . مقاماتي كه از وي نقل كرده اند بايد بدست آورد

  :ابي الخير و اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد را مي توان نام برد

  :حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير

مؤلف اين كتاب، جمال الدين ابوروح است كه نسب وي با سه واسطه به ابوسعيد ابي الخير 

  .ق در ميهنه بود.هـ  541ق و وفاتش در پنجم رمضان سال.هـ  490تولدش قبل از سال . مي رسد

عارف روشن ) ق.هـ 440- 357(اين اثر، قديمي ترين زندگي نامه مستقل ابوسعيد ابي الخير

اين كتاب، در پنج باب نوشته شده و . ضمير و انسان برجسته ادب و عرفان سرزمين ما است

                                                           
. 1366آگاه، : مقدمه اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، تهران: شفيعي كدكنيمحمد رضا : نگاه كنيد به - 1
 .62ف ايران، صجستجو در تصو: ، عبدالحسين زرين كوب5، ص1ج

، چـاپ دوم،  ، مندرج در دانشنامه ادب فارسي بـه سرپرسـتي حسـن انوشـه    »ابوسعيد ابي الخير«: حسين برزگر - 2
 .41و  40، صص1ج. 1381هنگ و ارشاد اسلامي،وزارت فر: تهران
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نويسنده در آغاز هر باب، نويسنده حديثي از احاديث نبوي را نقل كرده و آنگاه با شرح حديث 

  1.استمناسب آورده سخن را به بيان احوال، كرامات و سخنان و وصاياي ابوسعيد كشانده و حكايتي

  :اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد

  مؤلف اين كتاب محمد بن منور از احفاد ابوسعيد ابي الخير است و نسبش به سه واسطه به

متولد شده ) ق.هـ  520-502(وي در اوايل قرن ششم يعني در حدود سال هاي . ابوسعيد مي رسد

از . ، يعني در دهة هفتم عمر خويش نگاشته است)ق. هـ 574(و اسرارالتوحيد را در حدود سال

تحصيلات و استادان و مشايخ وي، اطلاعي در دست نيست و از خلال اسرارالتوحيد مي توان 

  .دريافت كه وي مردي مطلع از مباحث تصوف و آشنا به اقوال و احوال مشايخ صوفيه بوده است

نام كامل آن دانسته مي شود، زندگي  اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، چنانچه از

نامة عارف بزرگ و انسان نمونة تاريخ و فرهنگ ايران ابوسعيد ابي الخير ميهني است، كه در تاريخ 

اين كتاب علاوه بر اينكه جامع ترين زندگي نامه ابوسعيد . عرفان ايران داراي پايگاهي رفيع است 

ران و يكي از مهمترين اسناد تاريخي اين سرزمين، است يكي از برجسته ترين منابع تاريخ تصوف اي

اطلاعات تاريخي و اجتماعي كه از لابلاي . در يكي از مهمترين ادوار تاريخ ايران به شمار مي رود

  اين كتاب به دست مي آيد، در هيچ يك از كتب رسمي تاريخ، به اين دقتّ و تفصيل ديده 

و مسائل زندگي شهري و روستايي تاريخ ايران  نمي شود و وضع دين و مذهب و طرز زندگي مردم

  .را، در كمتر كتابي به اين دقت و تفصيل مي توان مشاهده كرد

بي گمان در طول تاريخ ادبيات فارسي دري، اسرارالتوحيد يكي از شاهكارهاي نثر فارسي 

ر اين كتاب است كه رواني انشاء و استحكام عبارات و رعايت تام و تمام موازين فصاحت و بلاغت د

  2.به حد اعلاي خود رسيده است

                                                           

: رانالخيـر، چـاپ ششـم، ته ـ   مقدمه حالات و سخنان ابو سـعيد ابـي   : محمد رضا شفيعي كدكني: نگاه كنيد به - 1
انتشـارات فـردوس،   : چـاپ پـانزدهم، تهـران    تاريخ ادبيـات ايـران،  : يح االله صفاذب: و نيز. 37و36صص. 1384سخن، 
 . 980-978، صص 2، ج1381

و نيـز  . 163، ص1، جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيدمقدمه : محمد رضا شفيعي كدكني: نگاه كنيد به - 2
وزارت : ، مندرج در دانشنامه ادب فارسي، به سرپرستي حسن انوشه، تهـران »لتوحيداسرار ا«: ولي االله دروديان: رك

 . 102و101، صص 1380فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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) ق.ه  465متوفي (يكي از مجلس گويان معاصر ابوسعيد ابي الخير؛ ابوالقاسم قشيري 

است،كه مجالس املاء و حديث و خصوصاً وعظ او مورد توجه جمع كثيري از طالبان قرار گرفت و 

رياست مذهبي وي را در اصلي ترين عامل شهرت و حرمت وي تشكيل اين گونه مجالس بود و 

حتي در بغداد خليفه مجلس او را مورد توجه و علاقه قرار مي داد و در تأثير . نيشابور مستحكم كرد

  بيانش گفته مي شد كه سنگ را مي گداخت و ابليس اگر در مجالس او حاضر مي شد توبه 

مست فيض مي كرد و  شنونده را. وي زماني كه زبان به شرح نكات و حل اسرار مي گشود. مي كرد

در توحيد و ساير مسائل بيان مي داشت كه به  ،گاهي سخناني دقيق و باريك و دور از فهم عامه

قشيري به تمام فضايل آراسته و از تمام . وسيله صوفيان ديگر از مجلس گويي بازداشته مي شد

وامل تأثيرگذاري اسرار و رموز شريعت و طريقت به خوبي مطلع بود و اين يكي از اصلي ترين ع

  1.مجالس او بر عوام و خواص بود

در آن وقت كه شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، به نيشابور بود، «: از آن جمله نقل شده است

پيرزني حجره اي داشت بر زورِ خانقاه شيخ ما چنانك همه روزه شيخ ما را مي ديدي و پيوسته به 

شيخ نيامدي، و استماع سخن او نكردي او شدي و هرگز به مجلساستاد امام بلقسم قشيري مجلس

كني و كرامت ظاهر او مشاهده ميبيني و چندينآخر همه روز شيخ را مي! اي پيرزن«: را گفتند

شوي، كلمات مبارك او تبرّك نجويي و به مجلس استاد امام مينشوي و بههرگز به مجلس او حاضر

چه گونه «:آن پيرزن به درد بگريست و گفت«حال چگونه است؟ بيني؟ اين آن جا هيچ چيز مي

  2»اند، و شيخ بوسعيد را به من بنمي نماينداستاد امام را به من نموده. كنم؟ به دست من نيست

، واعظ و صوفي نامداري بود كه مانند ساير واعظان و )ق.ه  520متوفي (احمد غزالي   

وي . برد، اما بيشتر در ري، قزوين و همدان مي زيست مجلس گويان غالباً در مسافرت به سر مي

ابتدا در همدان وعظ كرد و سپس به بغداد رفت و مجالس وعظ او فوق العاده مورد توجه عوام و 

آنچه اين مجالس را از قبول بيشتر برخوردار مي ساخت، ملاحت وعظ و نكات . خواص قرار گرفت
                                                           

جسـتجو  : عبدالحسين زرين كـوب : رك نيز و 32مقدمه رساله قشيريه، ص : بديع الزمان فروزانفر: به نگاه كنيد - 1
بـراي آگـاهي رك  372و 371تاريخ خانقـاه در ايـران، صـص    : نيمحسن كيا: نيز و 67و  66ف ايران، صصدر تصو ، :

 .317، ص2، ج1380اميركبير،: دايره المعارف فارسي تهران: غلامحسين مصاحب

 .215ص ،1ج ،اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمدبن منور - 2
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غداد مجالس وعظ او غالباً در تاجيه و رباط بهروز برگزار در ب. لطيفي بود كه در كلام او وجود داشت

  1.مي گرديد و يك بار هم در سراي سلطان محمود سلجوقي وعظ كرد

هشتاد و سه مجلس از مجالس غزالي را صاعد بن فارسي تدوين كرده است موضوعاتي كه 

حال از تنوع شد، بر اساس نزديك كردن انسان به خدا بود و در عين در مجالس وي مطرح مي

زيادي برخوردار است و اين موضوعات به طور كلي ناظر به امور علمي، عبادي و مسائل نظري و 

  2.عرفاني است

 هبعد از آنك « :رافعي قزويني نيز در التدوين، ضمن بيان يكي از مجالس غزالي مي نويسد كه

را از سر برداشت و به سوي غزالي به منبر رفت  و سخنراني كرد حالي به او دست داد و عمامه اش 

قراّ پرت كرد، و سپس از منبر پايين آمد و به كمك عده اي از بزرگان داخل خانقاهي كه نزديك 

از خصوصيات ديگر مجالس وعظ غزالي اين است كه در . مسجد بود شد و مجلس نيز بر هم خورد

  3».كردند مجالس او مانند مجالس عرفاي پيشين مردم و به خصوص جوانان، توبه مي

با باطني صاف و صادق هنگامي كه چهل سال از عمرش ) ق.ه  536متوفي (شيخ احمد جام 

مي گذشت، از گوشه عزلت و اعتكاف بيرون آمد و به تعليم تربيت و هدايت طالبان و گمراهان 

ران او خلق را به تقوا و پرهيز و زهد مي خواند و با توبه دادن بي راهان و موعظه بدكا. مشغول شد

جمع . زماني كه وي به مسند وعظ و ارشاد خلق نشست. شروع به ارشاد و مجلس گفتن نمود

  كثيري از جوانان و اوباش با شنيدن سخنان ساده و بي پيرايه اي كه از اعماق جان وي فوران 

                                                           

تاريخ عرفان : عبدالرفيع حقيقت :يزن و. 105ص جستجو در تصوف ايران،: عبدالحسين زرين كوب: نگاه كنيد به - 1
 . 422ص و عارفان ايراني،

، منـدرج در مجلـه معـارف، دوره نـونزدهم،     »ور يوسـف صـوفي  ضمجالس احمد غزالي با ح«: نصراالله پور جوادي -2
 .7ص .1381، 1شماره 

: اهي بيشـتر رك براي آگ ـ .91ص .1358 دانشگاه تهران،: مقدمه مجموعه آثار احمد غزالي،تهران: احمد مجاهد - 3
: عبدالحسـين زريـن كـوب    ،399ص نفحات الانس من حضرات القـدس، : نورالدين عبدالرحمن جامي ،86ص همان،

 .426ص تاريخ عرفان و عارفان ايراني،: عبدالرفيع حقيقت. 71ص ارزش ميراث صوفيه،
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حكيمانه او توبه كرده و جان و دل به رسالت ديني و  مي كرد و استماع مجالس وعظ و اندرزهاي

  1.ني او مي سپردندعرفا

تقريباً از زماني كه حنبليان قصد داشتند ) ق.ه  561متوفي (مجالس شيخ عبدالقادر گيلاني

در . در مقابل اشاعره به يكي از هم مذهبان خود افتخار كنند شهرت و اعتبار خاصي در بغداد يافت

فراد بسياري در هر حال مجالس وعظ وي به تدريج هواخواهان و طالبان بسياري پيدا كرد و ا

مجلس وعظ او شركت مي كردند مجالس وي به طور منظم صبح هاي جمعه و شب هاي دوشنبه 

در مدرسه وي داير مي شد و صبح هاي يكشنبه در خانقاه، علاقة عوام به مجالس وي در حدي بود 

لس كرد و بسياري از افراد يهودي و مسيحي در مجاكه خليفه هم گاهي در اين مجالس شركت مي

البته در اكثر اين مجالس شيخ بيشتر همانند يك واعظ سخنراني مي كرد تا . وي مسلمان شدند

   2.يك صوفي، ولي با اين وجود از الفاظ و اصطلاحات صوفيه نيز در حين وعظ استفاده مي كرد

ظاهراً «:آمده است كه) ق.ه  563متوفي (در شرح احوال ابوالنجيب ضياءالدين سهروردي

ي و سيرو سلوك در طريقت را ابوالنجيب بعد از بازگشت از دمشق اختيار كرده بوده خلوت نشين

به زيارت بيت  - سال خروج از مدرسه نظاميه  - هجري  557چنانكه مي دانيم وي در . است

المقدس رفت و در جامع عتيق مجالس وعظ و تذكير برگزار مي كرد و بعد از آن به شام رفت، و از 

مدتي در آنجا بماند و مجلس . الدين محمود صاحب شام، اكرام و پذيرايي شد طرف ملك عادل نور

مي گفت، مردم را به راه مي خواند، چون به بغداد بازگشت در همان رباطي، كه خودش ساخته 

  3.»بود، به ارشاد سالكان طريق تصوف پرداخت

  . بوده است از واعظان و مجلس گويان عصر خود«) ق.ه  570متوفي (رشيدالدين ميبدي 

به او نسبت داده شده و طبق مقدمة آن، مستخرج از كتابي به همين » فصول«رساله اي هم به نام 

. نام از مصنفي به نام ابوالقاسم يوسف هروي است كه مؤيد اشتغال ذهن او به وعظ و تذكير است

كه در سايه در آن روزگار واعظان طبقة مهم و مشخصي از علما بودند، و مجالس وعظ بزرگاني 
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حادثه هاي  غت قبول عامه مي يافتند گاهي جزءاحاطه بر علوم عصر و داشتن ملكه فصاحت و بلا

  1».مهم در كتاب هاي تاريخ هم ثبت شده است

وي به ترتيب چند آيه از قرآن . روش كار ميبدي در تفسير قرآن شيوة مخصوص خود اوست

 ةكشف الاسرار و عد«تفسير زيباي . مي سازد از مجموع آنها به تعبير خود مجلسي. را مي آورد

مجلس تشكيل شده است و همين مسأله كه وي تفسيرش را به مجلس ها  445مجموعاً از » الابرار

تقسيم كرده تأييدي بر واعظ بودن ميبدي است و به گفته خودش هر مجلس را در سه نوبت يا 

وي به مجلس گويان و مذكّران بخصوص در نوبت سوم كه شيوه كار . قسمت بيان داشته است

عارف مسلك بسيار نزديك مي شود و به بيان رموز عارفان، اشارات صوفيان و لطائف مذكران 

  2.پرداخته است

بوده كه مدت  6پرآوازه ترين صوفي فارسي در قرن ) ق.ه  606متوفي (شيخ روز بهان بقلي 

  س ـز شدت هيجان موجود در مجالگاهي ا. سال در جامع عتيق شيراز براي مردم وعظ مي كرد 50

بر منبر رفت، شنيد كه زني دختر  شيراز آمداولين بار كه به . وي برخي از حاضران هلاك مي شدند

سن شيخ گفت اي زن ح. خويش را نصيحت مي كند كه حسن خويش آشكار مكن كه بي بها گردد

كه از ازل حسن و عشق را قراري  به اينكه تنها بماند راضي نيست، بايد كه با عشق قرين شود، زيرا

است كه هرگز از هم جدا نباشد و اصحاب از اين سخن به وجد آمدند و چنان شور و هيجاني برپا 

مجالس وعظ شيخ به سبب همين گونه سخنان . خاست كه گروهي در حين وجد و حال جان دادند

  .3طرفداران بسياري داشت و مريدان زيادي برگرد وي جمع آمده بودند

: روايت شده است كه)ق.هـ  616متوفي (در ارتباط با مجالس شيخ مجدالدين بغدادي 

  :روزي قوال در مجلس شيخ مجدالدين اين بيت را خواند كه«
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  خـوش بافتـه انـد در ازل جامـة عشــق    

  

  بركنــارش بــودي گــر يــك خــط ســبز  

و » كنارش بوديگر يك خط سرخ بر «:شيخ محاسن خود را بگرفت و تيغ دست بر گلو نهاد و گفت  

  :همانا كه به اين، اشارت به شهادت خود كرده باشد، و بعد از آن اين رباعي بگفت

  در بحر محيط غوطه خـواهم خـوردن  

  

ــري آوردن          ــا گه ــدن ي ــه ش ــا غرق ي

  كار  تو مخاطره اسـت خـواهم كـردن     

  

  1»يا سـرخ كـنم روي ز تـو يـا گـردن       

مكان و مسافرت به شهرهاي مختف وعظ و مجلس گويي در طول زمان با ضرورت نقل   

در شهرهاي مختلف امكان پرداختن ) ق.هـ  628متوفي (سازگار شده بود و استقرار بهاءالدين ولد 

به اين مسأله و جذب مريدان بيشتر را براي او فراهم آورد بهاءالدين در روزهاي دوشنبه و جمعه، 

نام مي برد كه نوعي » تذكير«از لفظ مجالس موعظه بر پا مي داشت بهاءالدين براي توصيف وعظ 

از وعظ است و دستورات و نصايح خداوند را به انسان ياد آور مي شود و آنها را به اجر زندگي در 

بهشت جاودان و كيفر عذاب براي گناهكاران آگاه مي سازد و نسبت به وظايف ديني و معنوي 

عظ امرار معاش مي كرد و همچون واعظان بهاءالدين احتمالاً با مجالس پراكندة و. متذكّر مي شود

در زمان هاي مختلف و معمولاً در مسجد يا مدرسة صوفيان به موعظه مي پرداخت؛ با وجود اين، 

وي كار وعظ و . ماهيت دقيق محل تدريس و وعظ بهاءالدين هنوز تا حدي برما پوشيده است

مواعظ و نصايح و آنچه را كه در اي از خطابه را تا آخرين ساعات زندگيش ادامه داد و مجموعه

گرد آورده » معارف«جواب سؤال مريدان بنا به رسم مجلس گويان بيان كرده در كتابي به نام 

  .2است

نيز بر طبق همين سنت صوفيانه در مسجد يا ) ق.هـ  629متوفي (سيف الدين باخرزي 

يچ مجموعه كاملي از اين خانقاه خود، در شهر بخارا به مجلس گويي مي پرداخت؛ اما متأسفانه ه
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فقط گاهي اقوالي كه شيخ بر سر منبر به زبان آورده است نقل شده و اين . مجالس در دست نيست

نشان دهنده اين است كه افرادي در مجالس شيخ از سخنانش يادداشت برداري مي كردند، ولي 

، همين مقداركم هم براي آنچه كه از اين يادداشت ها تا امروز باقي مانده اندك است؛ با وجود اين

شناخت فعاليت شيخ و نوع مطالب و مباحثي كه در مجالس بيان مي داشته، تاحدودي ياريگر 

هـ  736متوفي (يكي از افرادي كه اين حكايات را نقل كرده است، ابوالمفاخر يحيي باخرزي . است

مسائل نظري بيان گرديده در اين حكايات به جنبه تعاليم عملي شيخ اشاره شده و . نوة اوست) ق.

است و زيباترين حكايت ها همان هايي است كه جنبة نظري تصوف شيخ را نشان مي دهد؛ زيرا 

معمولاً به صورت مصراع، تك بيت، يا دو بيت شعري است كه شيخ بعد از شنيدن آياتي از قرآن به 

  .1زبان مي آورده است

نيز مسند وعظ و ارشاد ) ق.هـ  632متوفي (همچنين ابوحفص شهاب الدين سهروردي  

 كرد تاداشت و در طي سفرهاي خويش به شهرهاي مكه، دمشق و حلب مجالس وعظ برپا مي

  مجالس وعظ او مورد توجه طالبان و محل ازدحام عامه مردم بود . مستعدان را تربيت و ارشاد نمايد

  2.دادندلاقه نشان ميبه گونه اي كه حتي سلاطين و خلفاي وقت هم نسبت به وي و مجالسش ع

مجالس وعظ او با خواندن و نقل اشعار همراه بود و بسيار اتفاق افتاده است كه يك يا دو 

بيت شعري كه او در مجالسش قرائت كرده است آنچنان مستمعان را به شور و هيجان وا داشته كه 

  3.مويها بريده و توبه مي كرده اند

جاي او را در ) ق.ه  672متوفي(جلال الدين بلخي  بهاء الدين ولد قصد داشت پسرش مولانا

مسند وعظ  و مجالس موعظه بگيرد و واعظ قونيه شود، به همين خاطر مولوي در جلسات خطابة 

پدرش حضور مي يافت و در كنار وي مي نشست و بهاء الدين فرصت وعظ و تذكير، و جلب اعتماد 

ساله بود كه بر جاي پدر به  25مولانا . اختاهالي قونيه را براي پسرش جلال الدين مهيا مي س
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كرسي تعليم و تذكير نشست و چندي بعد برهان الدين ترمذي، مريد بهاء الدين ولد، از خراسان به 

قونيه آمد، و مولاناي جوان را تحت ارشاد و تربيت عرفاني خود قرار داد؛ به همين دليل مجالس 

رت و قبول فوق العاده اي در بين مردم برخوردار مولوي مورد توجه عام و خاص گرديد و از شه

مولانا روش منحصر به فرد خود را در مجلس گويي و وعظ در پيش گرفت يعني چيزي بين . گشت

رسم ريشه دار مسجد، مدرسه و خانقاه، او به هنگام وعظ وجوه مشتركي با فقها، علما و عرفا 

آن و حديث و فقه بيشتر مي شد بر تعداد هر قدر كه اعتبار مولانا در مقام مفسر قر. داشت

  1.شاگردان وي كه از نقاط دور و نزديك براي استماع مواعظ او مي آمدند افزوده مي گشت

مقارن ورود . جلال الدين در برگزاري مجالس وعظ و خطابه، تبحر وصف ناپذيري داشت

و مدرسي مشهور بود؛ شمس به قونيه، درحالي كه كمتر از سي و هشت سال داشت، فقيه، واعظ 

  و انبوه طالبان با شوقي سرشار به مدرسه . كردچنان كه گويند در چهار مدرسه تدريس مي

ولي علاقه اي كه مولانا نسبت به شمس نشان مي داد، به . مي رفتند تا به مواعظ او گوش فرا دهند

  ار به سبب استدعاي و بعد از آن تنها يك ب2.جايي رسيد كه او را به ترك وعظ و تدريس واداشت
  

بزرگان شهر، محبان خالص و اشارت شيخ صلاح الدين زركوب حاضر به برگزاري مجلس وعظ و 

  3.تذكير شد و از آن روز ديگر بالاي منبر نرفت

است، همچنين شمس الدين » فيه ما فيه«و » مجالس سبعه«حاصل مجالس وي كتاب هاي

بيان زندگينامه جلال الدين محمد مولوي به ضمن » مناقب العارفين«احمد افلاكي دركتاب 

  :مجالس وي نيز اشاره كرده است

  :مجالس سبعه 
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كتاب مجالس سبعه مجموعه هفت مجلس از سخناني است كه مولانا به طريق وعظ، اندرز  

زمان تأليف مجالس سبعه دقيقاً مشخص نيست، اما ظاهراً . و ارشاد، خطاب به عامه ايراد كرده است

سلطان ولد يا حسام الدين چلبي در اثناي وعظ تحرير يافته، و بعداً با رعايت صورت به وسيله 

اصلي بازخواني، و مطالبي به آن افزوده شده و احتمالاً از نظر مولانا گذشته و خود وي نيز مطالبي 

ابتداي هر يك از اين مجالس خطبه اي به عربي در ستايش پروردگار، نعت . برآن افزوده است

) جز در مجلس هفتم(آنگاه بيان فارسي مولانا .، خلفاي راشدين و اصحاب است)ص(محمد حضرت

شيوه سخن او در اين . با مناجات آغاز مي گردد و بعد به موضوع مورد نظر پرداخته مي شود

مجالس، عادي، ساده و بسيار شيوا و شيرين است و شامل آيات، احاديث، داستان ها، تمثيل ها، 

بلندترين اين مجالس مجلس اول و كوتاه ترين مجلس . و عربي بر مذاق عارفان است اشعار فارسي

  1.ششم است

  :مناقب العارفين 

از نويسندگان و ) هـ ق 761متوفي (نگارنده اين كتاب، شمس الدين احمد افلاكي، عارفي 

  . آسياي صغير است» سراي«مؤلفان متصوف قرن هشتم هجري، از صوفيان مولويه و اهل شهر 

  در) ق.هـ  718( افلاكي اين اثر منثور فارسي را، به خواستة حسام الدين چلبي در سال 

اين كتاب حاوي اطلاعات . به پايان رساند) ق.هـ  754(خانقاه مولوي در قونيه آغاز كرد و در سال 

 مفيد درباره مولوي و خاندان او و اخبار دست اول درباره مشايخ سلسلة مولويه و متضمن شرح

احوال و كرامت ها و مجالس بزرگاني چون بهاءالدين ولد، برهان الدين محقق ترمذي، جلال الدين 

  .است... محمد مولوي، شمس الدين تبريزي و

مؤلف از تمام مĤخذ موجود دربارة مولانا از جمله، معارف بهاءالدين ولد، ابتدا نامه سلطان ولد 

است؛ ولي دستمايه او عمدتاً روايات افواهي در مورد  و بويژه از مقالات شمس بسيار بهره مند شده

  .زندگي مولانا، مجالس و مواعظ و مريدان وي است
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انشاء مناقب العارفين، سليس و روان و نشان دهنده نفوذ قاطع و شديد زبان و ادب فارسي 

رايه بيان افلاكي در اين كتاب در عين سادگي، و دور از پي. در قرن هشتم در آسياي صغير است

هاي لفظي است و در آن به مقدار زياد از تعبيرها و تركيب هاي فارسي و يا عربي و اصطلاح هاي 

  1.خانقاهي و عرفاني به كار رفته است

نام برده شده، شامل مجموعه اي از » مقالات«فيه ما فيه كه درمثنوي از آن به عنوان 

  تان و مريدان و يا در پاسخ به سخنان مولانا است كه در خطاب به مجلسيان و در جمع دوس

سؤال هايي كه كرده اند با فاصله هاي مختلف بيان شده است و پس از فوت مولانا به دست يكي از 

مريدان و به احتمال زياد پسرش، سلطان ولد، گردآوري شده است و ظاهراً شيوه كار به اين گونه 

كردند  س تقريرات مولانا را يادداشت ميبوده است كه سلطان ولد، يا يكي از مريدان حاضر در مجال

و بعداً اين يادداشت ها را براي مولانا مي خواندند و در جايي نگهداري مي كردند؛ تا چند سال بعد 

از فوت مولانا سلطان ولد يا يك نفر ديگر مطالب را پاكنويس و تدوين مي كند و به صورت كتاب 

نويسي و خالي از تكلّفات لفظي است، زيرا مولانا پس  اين كتاب نمونه درخشان ساده. در مي آورد

  از تعطيل شدن مجالس رسمي وعظ تا آخرين سال هاي عمر با خيال راحت در ميان دوستان و

  

  2.مريدان سخن مي گفته و گفتارش ساده، بي تكلف و خودماني است

  

  انگيزه ها 2-4

  
                                                           

پژوهشگاه علـوم  : تهران چاپ سوم، مولانا جلال الدين، ترجمه توفيق هاشم پور سبحاني،: عبد الباقي گولپينارلي - 1
 .79ص .1375 انساني و مطالعات فرهنگي،

مقدمـه  : يز جعفـر مـدرس صـادقي   و ن .295جستجو در تصوف ايران ص : عبدالحسين زرين كوب: نگاه كنيد به - 2
ديـروز و امـروز،   : مولـوي : لـوئيس . فـرانكلين دي : براي آگاهي بيشتر رك .14و13، صص )فيه ما فيه(مقالات مولانا 

لطـائف  «: نصراالله پور جوادي .20، ص)فيه ما فيه(مقالات مولانا مقدمه:  جعفر مدرس صادقي .402شرق و غرب، ص
ف ايراني درمنظر تـاريخي آن، ترجمـه   تصو: عبدالحسين زرين كوب. 4، ص»زيقرآني در مجالس سيف الدين با خر

 رساله در تحقيق احوال و زندگي مولانـا، : بديع الزمان فروزانفر . 67ص .1383نشر سخن،: مجد الدين كيواني، تهران
 . 167و166صص .1361انتشارات زوار،: تهران چاپ چهارم،
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اگر چه . ي تشكيل مي گرديد مجالس و مجلس گويي صوفيه بنا بر انگيزها و اهداف مختلف

هدف اصلي و بنيادي اين گونه مجالس، موعظه و نصيحت بود، ولي انگيزه هاي ديگري نيز در زير 

كه .... هايي از قبيل ارشاد، معرفت گويي، وصيت وانگيزه . مجموعه هدف اصلي جاي مي گرفت

تر در مورد اين مسائل به بنابر بر مصلحت و موقعيت زماني و مسائل پيش آمده، پير يا شيخ بيش

  .صحبت در مجالس مي پرداخت 

  

  ارشاد كردن 4-1- 2

  

يكي از اهداف و انگيزه هاي تشكيل اين گونه مجالس همانگونه كه ذكر شد، ارشاد شاگردان، 

طبيعتاً به دليل مقبوليتي كه پير و مرشد در نزد عامه . طالبان، مريدان و حاضران در مجلس بود

  سخنان و نصايح آنان بيشتر در اذهان، افكار و در نتيجه اعمال مردم تأثير  برخوردار بودند،

مي گذاشت و مراد و مقصود صوفيان از سخن گفتن ارشاد و هدايت ايشان بود و هر سخن كه به 

زبان مي آوردند، آن گونه بيان مي داشتند كه نفع آن به همه خلق برسد و ميراث روحاني اين 

تكّيه وتأكيد پيران و مشايخ .ادات و آموزش هاي عرفاني آنان نهفته استبزرگان بيشتر در ارش

صوفيه بيشتر بر اصل تهذيب اخلاق و از سوي ديگر ستيزه با تمايلات نفساني و خود خواهي ها 

  .است و محور اساسي آموزش هاي آنها بر آن استوار گرديده است 

ارشاد طالبان و رهروان حق و حقيقت بنابراين در حول محور آموزش هاي ديني و عرفاني به 

  .مي پرداختند و روشنگر راه آنان بودند 

الخير از جمله مجلس گوياني است كه در مجالسش به ارشاد حاضران و مريدان ابوسعيدابي 

  :مي پرداخته و محور اصلي ارشادات وي ،مبارزه با نفس و توصيه به عدم پيروي از آن است

  كه اثري از انوار حقيقت كشف افتد،  آنجا. اب همه از نفس است اين تغيير وتلون و اضطر«
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  . 1لَيس مع االلهُ وحشَه ولامع النفَسِ راحه . نه مشغله اي و نه تغيير نه تلون  آنجا نه ولوله اي بود و

 :   پس اين بيت بگفت، بيت 

  مرد بايد كـه جگـر سـوخته خنـدان بـودا     

  

  ن بـودا  نه همانا كه چنـين مـرد فـراوا   

وتا نَفس غالب بود، آن  خنك آنكه در همه عمر نَفسَي صافي از وي بر آيد و آن نَفسَ ضد نَفس بود  

چون مقهور و مغلوب نور اسلام گردد، نَفسَ هاي صافي بر آيد . نَفسَ نَبود بل كه دود تنورستان بود 

  2.»چنانكه اگر بر بيماران وزد سبب شفاء ايشان باشد

  :ديگر اين گونه مريدان را از مطابعت نفس لئيم منع مي كندو در مجلسي 

او و اگر تو او را قهر نكني . ا بكشد ي او تو راگر تو او را نكش. همه وحشت ها از نفس است « 

  .3»ا قهر كند و مغلوب خود كند تو ر

مولانا جلال الدين محمد نيز در مجالس خود به مسأله ارشاد مريدان و مستمعان بسيار 

وجه داشته و اين امر از اصلي ترين انگيزه هاي وي براي برگزاري مجالس بوده است او در مجالس ت

  : خود  مريدان را از گرايش به دنيا بر حذر مي دارد

  مبادا كه ترا سياهي و سياه كاري عشق دنياي فاني و مكاّر غدار گندم نماي! عزيز من«

  ا جوان ساخته، رنگ زشت او بر تو طبيعت جو فروش، سياهة سپيده بر كرده عجوزة خود ر

شود، دشمن آينة الهي شوي، صفت خفاّشي و آفتاب  دشمني در تو متمكنّ شود، دشمن آفتاب 

  .شوي 

  بس روشن اسـت روز وليـك از شـعاع روز   

 

  نـد از آنكـه همـه بسـته روزننـد     بي روزن

  ازخوي زشت، دشمن آن خوي و خاطرند 

 

  4»ننددرد چشم، دشمن خورشيد روش وز

  :و در مجلسي ديگر اين گونه به ارشاد مريدان پرداخته است  4»نندروش

                                                           

 .و آسايشي ندارد اره بودن راحتيبا نفس امندارد و  با خدا بودن وحشت و ترسي - 1

:  چاپ ششم، تهران تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، حالات وسخنان ابوسعيد ابي الخير،: جمال الدين ابوروح - 2
 .123و122صص  .1384سخن،

 .282ص ،1ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد،: محمد بن منور - 3

 نشر كيهـان، : توفيق هاشم پور سبحاني، تهران: مقدمه ،)هفت خطابه(مجالس سبعه : جلال الدين محمد مولوي - 4
 .32ص .1356
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  االله االله مي خواهم كه چندانك طاقت ياران است و استطاعت دست مي دهد به مطاوعت« 

تمام رغبت كنيد و اجتهاد نماييد تا دقيقه اي از سنن پيغمبر ما نامرعي و مهمل نماند تا بر  قلعة 

س نفساني و تسويلات شيطاني را اسير خود گردانيد، به قتل آوريد، تا نفس اماره ظفر يافته وساو

مگر شهرستان سلطان دل را بي حجاب آب و گل به حال عمارت توانيد آوردن و كفار افكار فاسده 

امير ايشان شدن،  1و شبروان خيالات بيفايده را متلاشي گردانيدن و به نور واَيدناَه برُِوحِ القدُسِ

  : چنانك گفت

  نَفـــس كشُـــتي بـــاز رســـتي ز اعتـــذار 

 

ــار   ــد در دي ــرا دشــمن نمان ــس ت   2»ك

   

  معرفت گفتن 4-2- 2

 

معروف » معارف گويي«و » معاني گفتن«، »معرفت فرمودن«برخي از اين مجالس به اسم 

در مورد معرفت، سخن . و به منظور بيان معاني، معارف و معرفت ها تشكيل مي گرديدند. بوده اند

معرفت، هيبت داشتن «: از آن جمله استاد ابوعلي دقاّق گفته استگفته شده است،  هاي بسياري

ومعرفت آرام بار آرد، ... است از خداي، عزّوجل، و هر كه معرفتش بيش بود، وي را هيبت بيش بود 

  3.»سكون واجب كند و هركه را معرفت بيش سكون وي را بيش بود ] در دل[چنانك علم 

كه مجموعه »معارف«نيز ذكر شد، بهاء ولد، پدر مولانا، كتابي دارد به اسم همانطور كه قبلاً  

اي از مجالس و مواعظ اوست كه خود بهاءولد آن را تنظيم و ترتيب داده، به صورت كتاب در آورده 

در اين كتاب . است » معارف گفتن«و » معرفت«وجه تسميه نام اين كتاب همان مجالسِ . است

ني و تفسير تأويلاتي از قرآن مجيد با بياني شيوا و دل انگيز و با فصاحتي كم حقايق عرفاني و دي

  . 4نظير بيان گرديده است

                                                           

 .و او را به روح القدس نيرو بخشيديم ،253): 2(بقره - 1

 .195ص ،1مناقب العارفين، ج: شمس الدين احمد افلاكي - 2

  .541ص رساله قشيريه،: ابوالقاسم قشيري -3
 .114، ص1ج .1353امير كبير،: ن، چاپ سوم، تهرانگنجينه سخ: ذبيح االله صفا -4
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  نموده، چنانكه آمدهولد را در مجالس خود تقرير ميبهاء» معارف«مولوي، مطالب كتاب

  :است 

و حضرتش االله، به زيارت مولانا آمده بود  هرحمروزي خدمت مولانا قطب الدين شيرازي، «

  .1»....به معارف پدر كريم خود گرم شده بود 

  :را با شرح و تفسير براي مريدان املاء مي كرد و آنها مي نوشتند» معارف«و گاهي اوقات 

همچنان خدمت شيخ صاحب قران، رحمه االله، روايت چنان كرد كه شبي در بندگي « 

حضرت بهاءولد معاني مي فرمود و  حضرت مولانا بودم و سرماي عظيم بود و ياران را از سخنان

  2»...اصحاب مي نوشتند 

مشهور » معاني گويي«و » معرفت «، »معارف«از اين رو مجالس حضرت مولانا به نام هاي 

  :گشته اند 

... روزي حضرت مولانا معرفت مي فرمود و كافة اصحاب حاضر بودند؛ از ناگاه خدمت مولانا «

علَيه، از در مدرسه درآمد، حضرت مولانا فرمود كه بيا بيا، نيك  شمس الدين مارديني، رحمه االله

آمدي، اگر تا امروز غايب از خدا مي گفتند و تو مي شنيدي، بعد اليوم از خدا بشنوي بي هيچ 

  .3»....واسطه 

  

  وصيت كردن 4-3- 2

  

ا برگزار گاهي اين مجالس صوفيه به منظور وصيت و وداع با خانواده، طالبان و هواداران آنه

مي گرديد و درآن مجلس علاوه بر بيان سخناني كه جنبه نصيحت و ارشاد داشت مطالبي نيز براي 

                                                           

 .176، ص1مناقب العارفين، ج: شمس الدين احمد افلاكي  -1

 .216، صهمان  -2

، 111همـان، صـص  : بيشـتر رك  مطالعـة بـراي  و  .150، ص 1مناقـب العـارفين، ج  : شمس الدين احمد افلاكـي  -3
114،112 ،136 ،152 ،153 ،156 ،157 ،160 ،162 ،163 ،176 ،194 ،197 ،284 ،285 ،297 ،300 ،322 ،
 .711، 679صص، 2ج ،564، 528، 508، 504، 497، 494، 464، 447، 443، 436، 400، 398، 392، 362، 358
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وصيت به حاضران و خانواده شيخ بيان مي گرديد و از آن پس تا روز وفات، ديگر آن شيخ مجلس 

ر عمرش مجلسي به اللهِ علَيه، در اواخرحمةُ اازآن جمله شيخ ابوسعيدابي الخير، . برگزار نمي كرد

  :منظور وداع ترتيب داد ودرآن روز به وصيت،ارشاد ودر نهايت وداع با ياران پرداخت

اگرفردا «: و در مجلس آخر كه نيز بعد از آن مجلس  نگفت، روي به جمع كرد و گفت... «

مگوئيت «: گفت» شيخ بگويد«: گفتند» شما را سؤال كنند كه شما كئيد چه خواهيت گفت؟

يم مگوئيت صوفيانيم مگوئيت مسلمانيم كه هر چه گوئيت حجت آن از شما طلب كنند و مؤمنان

ما را به نزد مهتران بريت كه جواب . مهتران ما در پيش اند. بگوئيت ما كهترانيم . شما عاجز شويت

كهتر بر مهتر بود جهد كنيت تا مهتران خود را دريابيت كه اگر شما را به شما باز مانند اي بسا 

و در همان مجلس به فرزند خود خواجه بو طاهر 1.»رسوايي ها و قبايح كه از شما آشكار گردد 

  :چنين وصيت كرده است

شيخ جامة او بگرفت و به خويشتن . خواجه بوطاهر بر پاي خاست» !برپاي خيز! يا با طاهر«

  :گوش دار، بيت  اين نصيحت ما. ترا و فرزندان ترا بر خدمت درويشان وقف كرديم«: گفت . كشيد

ــري    ــان ب ــا پاي ــه ت ــواهي ك   بـــس كـــه بپســـنديد بايـــد ناپســـند      عاشــقي خ

ــورد      زشــت بايــد ديــد و انگاريــد خــوب      ــد خ ــر باي ــد و زه ــد قن   2»»انگاري

  

  محل برگزاري مجالس 2-5

  

هاي خاصي تشكيل مي شد؛ يعني شيخ در خانقاه، مدرسه، محل مجالس وعظ صوفيه در 

رشاد و موعظه محل قرار مي گرفت و عده اي از مردم در آن محل جمع مي بر مسند ا... مسجد و

  .شدند و به سخنان وي گوش مي دادند 

  

                                                           

 همـان، : بيشـتر رك  مطالعـة بـراي   و ،130حـالات و سـخنان ابوسـعيد ابـي الخيـر، ص     : جمال الـدين ابـوروح   - 1
 .132و134،133و135صص

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة بـراي   و ،343، ص1ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابـي سـعيد،  : محمد بن منور -2
 .337تا  346صص
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  مسجد  2-5-1 

  

در شهر ) ص(كه به دستور حضرت محمدنخستين ساختمان و بناي اسلامي مسجد است

اي ديني و برنامه مسجد، علاوه بر محل برگزاري و عبادت، محلّي براي آموزش ه. مدينه بنا گرديد

در آن مسجد به ياران و اصحاب خويش دانستي هاي ديني و ) ص(هاي اسلامي بود و پيامبر 

مساجد محل . هم تا مدت ها ادامه داشت) ص(و اين روش بعد از پيامبر . نيايي را مي آموختندد

يني و آموزشي بسياري از مسائل د. اجتماع و گرد هم آمدن مسلمانان براي امور مهم اجتماعي بود

جلسات قضاوت، داوري و حلقه هاي بحث و درس در مساجد . در مساجد مطرح و آموخته مي شد

تشكيل مي گرديد وحتي برخي از شاعران اشعار خود را در آنجا براي مردم قرائت مي كردند؛ 

د از همچنين مساجد از همان ابتدا محل سكونت موقتّ افراد بي جا و مكان ،مسافران و غريبان بو

كه به اهل صفِّه شهرت دارند در گوشه اي از مسجد مدينه سكونت ) ص(جمله ياران مهاجر پيامبر 

  . گزيدند

در بين اين بهره گيري هاي متعدد اجتماعي، گروه هاي صوفيان نيز بي بهره نبودند و از 

لامي، جايي به دليل اين بهره گيري ها آن بود كه در قرن هاي اوليه اس.مساجد استفاده مي كردند

نام خانقاه وجود نداشت، و همانطور كه ذكر شد مساجد مركز فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و 

از اين رو صوفيان هم مساجد را محلي براي راهنمايي هاي ديني و عقايد عرفاني . اسلامي بودند

آيات قرآن، برخي از عارفان در مساجد حلقه هايي ترتيب مي دادند و دربارة . خود مي دانستند

گفتگو مي كردند و از مساجد به عنوان محلي مناسب براي ... اعراض از دنيا، تقرب به خداوند و 

  1.برگزاري مجالس وعظ و مجلس گويي بهره مي جستند 

شيخ ابو سعيد ابي الخير نيز از مسجد به عنوان محلي براي مجلس گويي خود استفاده مي 

  :كرده است 

ي بوده است، در سرخس، و جمعي مريدان داشت، همه مردماني خواجه بلقسم حكيم مرد«

چون آوازة شيخ ما به سرخس رسيد و آن حالت هاي او، هر روز بديشان مي رسد و ايشان را . عزيز 
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عظيم مي بايست كه حال شيخ بدانند كه تا به چه درجه است، يك روز بنشستند و سخن شيخ 

؛ يعني روستايي »خانه پس كوه دارد«: گري گفتدي» مردي بزرگ است«: يكي گفت. مي گفتند

از غيبت سخن گفتن، «: گفت . يحيي ترك مردي بزرگ بود. است و مردم روستايي كسي نباشند

بامداد . يحيي به ميهنه آمد... ».من بروم به ميهنه و بدو فرونگرم تا خود او كيست . كار شما نيست 

مرحبا اي «: درآمد، شيخ را چشم بروي افتاد، گفت چون او از در مسجد. منبر بود  شيخ بر. بود 

  1.»....اكنون خود به مات برمي آيد نگريست . آمده اي تا به ما فرونگري ! يحيي

  :مولانا نيز برخي از مجالس خود را در مسجد برگزار مي كرده است 

و  ست كه حضرت مولانا در مسجد قلعه روز جمعه تذكير مي فرمودا از ياران قديم مروي«

مجلس به غايت گرم شده بود و تمامت صدور و بدور حاضر بودند و در بسط كلام و تقرير غرايب 

تفسير يدبيضا مي نمود و دررغرايب و امثال و حكايات و اشعار مناسب آيات نثار مي فرمود و از هر 

  2»...گوشه تحسين ها و آفرين ها تا به منجوق و عيوق مي پيوست 

  مدرسه  5-2- 2

    

آغاز اسلام تعداد دانش پژوهان و طالبان علم، روز به روز افزايش پيدا كرد و در پي آن تعداد  از

حلقه هاي درس و علم هم افزايش مي يافت و از آنجا كه مساجد در اصل به عنوان جايگاهي براي 

عبادت و پرستش ساخته شده بودند و گسترش تدريس و بررسي موضوعات تازه در قالب بحث ها و 

ناظرات علمي نمي توانست به گونه اي شايسته در مسجد كه محل عبادت و تسكين قلوب و م

انتقال جلسات از مساجد به مدارس لازم و طبيعي . ايجاد آرامش معنوي در افراد بود برگزار گردد

  .3بود
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بناي اولين مدرسه رسمي از حدود قرن هاي چهارم و پنجم هجري قمري، در مناطق مختلف 

در واقع، فعاليت مسلمان، در مدارس بيشتر در راه پژوهش هاي علمي و . سلامي آغاز شدقلمرو ا

ولي در بعضي از اين مدارس صوفيان حلقه هاي ذكر و مجالس وعظ را نيز بر پا مي . ديني بود

كردند از جمله يحيي باخرزي جلسات درس خود در  مدرسه را به سه نوع مجلس تقسيم كرده 

كه بخشي از اوقات را به تدريس مي پرداخت، بخشي ديگر را به املاء حديث و بود، به گونه اي 

   1.بخش سوم را به تذكير و وعظ براي صوفيان اختصاص داده بود 

برخي از بزرگان صوفيه، پس از فراغت تحصيل در اين مدارس و مراكز آموزشي در حين 

وي و روحاني از قيل و قال مدرسه تكميل معلومات و محفوظات علمي خود، ناگاه بنا به علل معن

يكي از نمونه هاي بارز اين گونه . خود را رها مي ساختند و به مسلك عرفان و تصوف مي پيوستند

همچنين جلال الدين محمد مولوي، عملاً مدرسه خود را به كانون . صوفيان امام محمد غزالي است

مولانا خود در .يح مسائل عرفاني پرداختتربيتي و عرفاني تبديل كرد و در همان جا به شرح و توض

  . مدرسه به كار ارشاد مريدان و طالبان مي پرداخت ومجالس وعظ و معرفت گويي را برگزار مي كرد

  2.بعد ها فرزندان وي در مدرسه كار ارشاد و مجلس گويي او را دنبال كردند 

هرگز مسرور : گفتهمچنان روزي در مدرسه معارف مي فرمود و اكابر شهر حاضر بودند ؛«

  .غرض و مغرور عوض نبوده ام

ــد گوشــم   ــه مــرگ مال   گــر بــي برگــي ب

  

  آزادي را بـــــه بنـــــدگي نفروشـــــم    

  ست تا قناعت توشة من بوده است و فقر پيشة من ا طَعمِ طمَع نچشيده ام، اينك چهل سال  

حـــاش الله در دل مـــن طمـــع نيســـت  

  

  از قناعــــت در دل مــــن عالميســــت     

ــم     ــد دوغـ ــا دهـ ــين   تـ ــواهم انگبـ نخـ

  

   3»زانــك هــر نعمــت غمــي دارد قــرين    
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خدا براي ارشاد و  يدر اهميت و علاقه مولانا به مدرسه و اينكه آن را جايگاه عارفان و اوليا

روزي ياري ميخي بر ديوار حجرة مدرسه مي كوفت؛ «: برگزاري مجالس مي دانست آمده است

اوليا است و اين حجره از آن مولانا شمس الدين  حضرت مولانا فرمود كه  اين مدرسة ما مسكن

مي پندارم كه آن ميخ را بر ! تا ديگر چنان نكنند است، نمي ترسند كه در اينجا ميخ مي كوبند؟

  .1»جگرم مي زنند، حرمت مدرسه را تا اين غايت رعايت مي فرمود

  

  خانقاه 5-3- 2

   

سكونت و اجتماع صوفيان براي خانقاه منزل و سرايي است، مشتمل بر چند حجره كه محل 

  . اجراي آداب و رسوم تصوف است

رباط ها منشأ و مبدأ پيدايش خانقاه ها و امور مربوط به آن هستند زيرا پيش از به وجود 

  آمدن خانقاه هاي رسمي رباط هاي مرزي، محل و مركز عده اي از سالكان و صوفيان، براي انجام 

  

  2.ندبرخي اعمال و آداب صوفيانه بود

در نيشابور، نيمه قرن چهارم، . نيز، مي خواندند» دويره«در آغاز، صوفيان اماكن خود را 

به احتمال زياد از نيمه دوم قرن پنجم صوفيه نام . ن تعبد كراميه را خانقاه يا خانكاه مي گفتنداكام

و اين نشان . رفت دويره را به خوانكاه تبديل كردند و به تدريج خانكاه يا خانقاه جاي دويره را گ

  3.است» خانقاه«به » دويره«و » رباط«دهنده انتقال مفهوم مركز تجمع صوفيان از 

به موازات مراكز آموزشي خانقاه ها نيز به وجود آمدند و در آنجا به امور تربيتي طالبان و 

زيرا  بين اين دو مؤسسه آموزشي و تربيتي ارتباط نزديكي برقرار بود،. مريدان پرداخته مي شد

همانطور كه قبلاً ذكر شد بعضي از صوفيان وارسته و دانشمند، مدتي را براي كسب دانش و علم 
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اندوزي در مدارس مي گذراندند و از اين طريق با محيط مدرسه آشنايي كامل پيدا مي كردند؛ ولي 

از مراكز  در اواسط زمان تحصيل به سبب تغيير آرمان، از مدرسه به خانقاه آمده به جاي استفاده

   1.علمي و آموزشي، از كانون تربيتي خانقاه بهره مند مي شدند

اول آنكه خانقاه محل نزول و : در تأسيس و بناي خانقاه، چندين فايده وجود داشته است 

مسكن عده اي از فقرا بود كه محل سكونتي نداشتند و خانقاه به منزلة خانه و منزل ايشان به 

ب سكونت در خانقاه، صوفيان بيشتر با يكديگر اجتماع و صحبت دوم به سب. حساب مي آمد

داشتند و در عبادات، مجالسات و محاورات با يكديگر متفّق و متّحد مي شدند و بدين ترتيب انس 

  .و الفت در بين آنها مؤكدّ مي گرديد 

  ي هاي خانقاهي از ديدگاه صوفيان، مراكزي براي امر تعليم و تربيت اسلامبيشتر كانون

و تزكيه نفس و جايگاهي براي خداشناسي و خويشتن يابي است و در اين كانون ها علاوه بر 

  استفاده جهت سير و سلوك، عبادت، چله نشيني و سماع به فعاليت هايي از جمله وعظ و 

ارشاد عمومي نيز اختصاص داده مي شد؛ زيرا اين كانون ها تركيبي از مسجد و مدرسه بودند و 

  آموزش هاي خانقاهي برگزاري مجالس وعظ، مجلس گويي و تدريس علوم اسلامي هدف اصلي 

  2.بود 

هاي رسمي، بخش وسيع و مهمي از بهره گيري هاي متعدد كه از پس از ايجاد خانقاه

مساجد به عمل مي آمد، به خانقاه منتقل شد و صوفيان مقيم و مسافر بدان جا رو آوردند، و از 

افراد مسافر مدت كوتاهي در . دسته مسافران و مقيمان تقسيم گردند  واينجا اهل خانقاه به د

سر مي بردند و مقيمان خانقاه،  هم شامل صوفيان و مريداني مي شدند كه اعضاي ه خانقاه ب

رسمي  بودند و هم عده زيادي از مردم به سبب علاقمندي و تمايل به صوفيگري براي ارتباط با 

اعضاي رسمي، موظفّ بودند مسافران را گرامي . قاه آمد و شد مي كردندمشايخ اغلب اوقات در خان

علاوه بر حجره هاي مخصوص سالكان، زاويه اي نيز . بدارند و از ايشان استقبال  و پذيرايي نمايند
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در واقع هدف از تجمع درخانقاه استفاده از مسائل . مخصوص شيخ و مدير خانقاه وجود داشت

  1.خ و پير خانقاه بيان مي گرديد تربيتي بود كه توسط شي

را به شيخ ابوسعيدابي الخير نسبت داده اند؛ ولي با توجه به  خستين خانقاه رسمي و منظمن

خانقاه هاي زيادي كه پيش از ابوسعيد وجود داشت، نمي توان او را اولين بنيانگذار خانقاه دانست، 

  .خانقاه ها محسوب كردبلكه مي توان او را به عنوان به نظم درآورنده نظام 

وقتي كه ابوسعيد در حدود چهل سالگي براي اولين بار به قصد مجلس گفتن و برگزاري  

كوي «و بعد در خانقاه » خواجه محمود مريد «مراسم صوفيانه وارد نيشابور شد، ابتدا در خانقاه 

ط بازار اصلي اين محله عدني كويان در وس. ساكن شد و در آنجا مجلس مي گفت » عدني كويان 

وقتي كه بوسعيد در اين خانقاه به مجلس گفتن پرداخت، آوازة مجالس او . نيشابور قرار داشته است

به سرعت در همه جاي شهر پيچيد و تعداد بسياري از مردم به آن خانقاه مي آمدند تا از سخنان 

  2.شيخ بهره مند شوند 

تر نبـوده، بلكـه مـديريت    وسيع تر و مجهز به احتمال زياد خانقاه ابوسعيد از ديگر خانقاه ها

وي در خانقـاه بـه افعـالي    . فعال، مصمم و رهبري آگاه وي باعث اهميـت خانقـاه وي شـده اسـت     

از جمله اينكه او بـه جـاي   . مبادرت مي ورزيد كه شايد در خانقاه هاي ديگر انجام نمي شده است 

خـت و قواعـد ده گانـه اي را بـراي     خواندن آيات عذاب قرآن، بـه بيـت و غـزل خوانـدن مـي پردا     

  نظام  بنابراين ابوسعيد مؤسس  ؛3و با اهميت بود بي نظير   داد كه در نوع خود ترتيب   خانقاهيان

خانقاه داري نبوده است؛ اما وي در پايان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم، يك سري قوانين، آيين ها و 

ان و اصحاب ايجاد كرده است كه قبل از وي به آن اصولي را براي ادارة خانقاه ونظام پرورش مريد

صورت در بين متصوفه رواج نداشته است و اين امور رنگ و روح تازه اي به نظام خانقاه و خانقاه 

  .داري داده است
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مجالس ابوسعيد، زماني كه در نيشابور اقامت داشت، بيشتر در خانقاه كوي عدي كويان 

واست امام ابوالقاسم قشيري و بوعثمان حيري، هفته اي يك روز در و يا بنا به درخ. 1برگزار مي شد

احمد و ابوو زماني كه به طوس سفر مي كرد، در خانقاه استاد . 2خانقاه ايشان مجلس مي گفت

و هنگامي كه به مرو مسافرت نمود در خانقاه مرو به . 3مسجد جامع طوس مجلس مي گزارد

  4.مجلس گويي پرداخت

  پرسيدم. بر در خانقاه انبوهي ديدم. اري به كوي عدني كويان فرو مي شدميك روز به ك... «

كه اينجا چه بوده است؟ گفتند كسي آمده است از ميهنه، شيخ بوسعيد بلخيرش مي گويند كه پير 

  در اين خانقاه نزول كرده است و امروز مجلس. و مقتداي صوفيان است و او را كرامات ظاهر
  

من نيز در : من گفتم. اين زحمت از آن است. به مجلس او رغبت مي كنندمي گويد و اين مردمان 

آنجا بايستادم . شوم تا ببينم كه چه مردي است؟ چون از در خانقاه درشدم ستوني بود بركنارة رواق

  .5»…و او برتخت نشته بود و سخن مي گفت

توحيد وجود دارد، بنا بر شواهدي كه در متون حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير و اسرارال

  .زمان ابوسعيد در مهنه خانقاه وجود نداشته است

  

  مزار 5-4- 2

  

از جمله محل هايي كه به موازات بناي خانقاه ها به وجود آمد، آرامگاه ها و مزار پيران و 

وجود اين عارفان روشن ضمير و رهبران آگاه باعث مي شد عده اي در زمان . مشايخ صوفيه بود
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جمع گردند و از فيوضات معنوي و باطني ايشان بهره مند شوند و پس ازدرگذشت حيات دور آنها 

  اين بزرگان غالباً آرامگاهي بر مزار آنها ساخته مي شد كه مريدان و صوفيان در آنجا گرد هم 

اين آرامگاه نخست از يك گنبد ساده شروع مي شد و سپس به دليل كانون فعاليت هاي  .مي آمدند

به  ون آن اتاق ها و حجره هايي بنا مي گرديد و در طول زمان گسترش مي يافت وصوفيه در پيرام

مشهور مي گرديد و با پيگيري راه  ... صورت يك مجتمع ساختماني به نام خانقاه، روضه مقدسه و 

و روش طريقتي پير و يا شيخ توسط فرزندان، مريدان و هواخواهان، ياد و خاطره آن بزرگواري ها و 

همچنين موضوع زيارت مزار، حصول تبركّ و برآوردن حاجات، . ني را گرامي مي داشتندشكوه باط

رفت و آمد عده اي از افراد را سبب مي گرديد؛ از اين رو گاهي مزار عارفان محلي براي برگزاري 

  .1مجالس وعظ و مجلس گويي ساير پيران و مشايخ صوفيه محسوب مي شد

  نزديك ... پيشين، گندم درويشان به آسيا مي بردند پدرم خواجه بوطاهر گفت كه نماز«

  پير «: شيخ گفت» گندم به آسيا مي برند، با گندم كه را فرستم از درويشان؟«شيخ شدم كه 

  

تركمنان به در آسيا آمدند، ... پير شبويي را با درويشي چند بفرستادم. من بيرون آمدم» .شبويي را

تركماني تيري به . يي فرا پس در شد، و پشت به در باز نهادپير شبو. در باز نكردند. و در بزدند

او را . و در حال شهيد شد. برپشت پيرشبويي آمد، و به سينه اش بيرون آمد. شكاف در انداخت

آن محاسن سپيد . شيخ بيرون آمد. برخري نهادند، و در مهنه آوردند و بر در سراي شيخ بنهادند

  و ديگر روز برخاك او مجلس . اه بر جنازه او اقبال ها كردآنگ... پير ديد به خون سرخ گشته 

  .2»... گفت 

  

  مشهد مقدس 5-5- 2
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آن گونه كه از شواهد بر مي آيد، ابوسعيد در مهنه مجالس خود را در دو محل مسجد و در         

 صوفيه به همراه كساني كه علاقه مند به مجالس. مشهد خود برگزار مي كرده است) دكان(سكوي 

شيخ يكي از اين محل ها كه بعداً به نام مشهد مقدس . وي بودند، در اين محل تجمع مي كردند

در سمت ديگر كوچه واقع بود، خانه اي بود كه ابوسعيد آنجا  نام گرفت روبروي محل سكونت وي

را  را خريداري كرده بود و بعدها آنجا را عمارت كرد و مشهد خود ناميد، از اين رو مريدان وي آن

  قرار داشت كه بر آن سكّو تخت ) دكان(بر در مشهد سكويي  1.مشهد مقدس ناميده بودند

و شيخ اغلب اوقات در آن محل يعني بر در مشهد مقدس مجلس مي گفت و طبق . مي گذاشتند

  .وصيت خود در آنجا به خاك سپرده شد و اين محل بعداً به آرامگاهي تبديل گرديد

  وايت كرد كه يك روز شيخ در ميهنه مجلس مي گفت، در ميان شيخ الاسلام بوسعيد ر«

  درين . ما به حكم اين خبر كلمه اي بخواهيم گفت» العلماء ورثَه الاَنبِياء«سخن گفت كه 

يا «: گفت. يك ساعت برآمد... ساعت كسي در ميهنه مي آيد كه خداي و رسول وي را دوست دارد

  درويشي از ... وي برخاست » و يحيي ما را استقبال كنبرخيز . تو خادم درويشاني! باطاهر

  يحيي ماوراء النهري . شيخ همچنان بر تخت مي بود... جامه هاي خَلقَ پوشيده،. كويي پديد آمد

  را چون چشم بر شيخ افتاد خدمت مي كرد تا كنار دوكان كه بر در مشهد شيخ است و 

همانجا بنشست، » بنشين«اشارت كرد كه  چون به دوكان رسيد شيخ. تخت شيخ بر دوكان بودي

  .2»...».غسلي ببايد كرد«چون شيخ مجلس به آخر آورد، گفت ... برزمين 

از  محمد بن منور، در چند مورد به مجلس گويي شيخ در مشهد مقدس اشاره كرده است؛ 

  :جمله مي گويد

االلهِ علَيه، شنودم  ةُرحم شيخ، االلهِ علَيه، گفت كه از خواجه بلفتح ةُرحمپدرم نورالدين منور، «

ه العزيـز، بـر دوكـانِ درِ مشـهد مقـدس مجلـس        : كه گفت   روزي شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحـ

  نتواند  نسيمي مي رود از خلد برين و آن جز در قدم درويشان « :در ميان مجلس گفت . مي گفت
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  .١»....و به سخن مشغول شد » بود

ر در مشهد مقدس شيخ گه گاهي مجالسي توسط ساير مشايخ و بزرگان بعد از ابوسعيد، ب 

ولي ابوالقاسم قشيري در سفر خود به مهنه به خاطر شدت تأثّر از فوت ابوسعيد . برگزار مي گرديد

با توجه به درخواست هاي فراوان صوفيان، بر مشهد شيخ مجلس نگفت بلكه آن را به مسجد جامع 

  .2در آنجا مجلس گفت منتقل كرد و سه چهار نوبت

مولانا جلال الدين، درپاره اي از اوقات بنابر دلايل متعدد، موقعيت و شرايط پيش آمده اي 

كه ما از آن بي اطلاع هستيم و يا بر اثر حالات معنوي و دروني اش، در محل هاي ديگري از جمله 

  :مي ورزيد در خانه معين الدين پروانه و حسام الدين چلبي به معرفت گويي مبادرت

همچنان در خانة پروانه معرفت مي گفت و در شرح آسمانها و زمين و ستارگان و آفرينش «

جهان بي نهايت بيانها فرمود و گفت كه صورت اين عالم اهل حق را و معني دان را ديدار است؛ 

  شد؟ فرمودفت و اين چگونه باـپس مصطفي، الدنيا جيِفَه، چرا گ: لي گفتـهمچنان تاج الدين اردبي

  .3»...كه از طالبان او مباش تا ترا جيفه ننمايد واز حسابِ كلاب نباشي؛  

دكان شيخ صلاح «و يا در 4»چهار سوي شهر«همچنين مجالسي از وي در محل هايي مانند 

  .در دست است 5»الدين زركوب
  

  مكان برگزاري 2-6
  

مجلس گو انجام مي دادنـد  مجالس صوفيه بنا بر مسافرت هاي متعددي كه پيران و مشايخ 

و اين امر فرصت مناسـبي را بـراي افـراد علاقـه     . در مكان ها و شهرهاي مختلفي برگزار مي گرديد
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مندي كه در شهرهاي ديگر اقامت داشتند و به دليل مسافت طولاني بين شهرها و مشـكلات سـفر   

  در اين مدتي كوتاه  ي فراهم مي آورد كه حتي برا نبودند در جلسات صوفيان شركت كنند،  قادر 

مجالس حضور يابند و تحت ارشاد و راهنمايي اين مشايخ قرارگيرند و از فيوضات معنوي و سخنان 

  .اين مسأله باعث ايجاد تنوع در مكان هاي برگزاري مجالس وعظ مي گرديد. آنان بهره ببرند

نيشابور، مهنه،  :از جمله مكان هايي كه ابوسعيد ابي الخير در آن شهرها مجلس گفته است

  .طوس، سرخس و مرو است
  

  نيشابور 6-1- 2

  

ايالت خراسان در زمان خلافت اعراب يعني در قرون وسطي به چهار قسمت تقسيم مي شد 

و هر قسمت را يكي از شهرهاي بزرگ تشكيل مي داد كه عبارت بودند از نيشابور، مرو، هرات و 

برده شد نيشابور مهمترين شهر قسمتهاي چهارگانه بعدها كه مركز فرمانروايي به ناحيه شرق . بلخ

نيوشاه «نام اين شهر در زبان عربي نيسابور تلفظ مي گرديد كه از كلمه فارسي قديم . محسوب شد

از آنجا كه باني اول شهر نيشابور . به معني كار خوب يا جاي خوب شاه، گرفته شده است» پور

ادشاه ساساني به آباداني و بناي آن همت گماشت، شاپور اول است و در قرن چهارم شاپور دوم پ

  .1اين نام منسوب به اوست

نيشابور، در زمان ابوسعيد يكي از بزرگ ترين مراكز فرهنگي، علمي و ديني بزرگ عصر بوده 

هاي بسيار آباد و  كه داراي مدرسه ها، حظيره ها، خانقاه ها، مساجد، كاروان سراها، بازارها و ميدان

ايگاهي براي تمام انديشه ها و آراء فرق و مذاهب مختلف كلامي و فقهي بوده است؛ گسترده و ج

حتي افراد مذاهب ديگر از جمله زردشتيان، يهوديان و مسيحيان در اين شهر اماكن عبادي و 

از لحاظ فرهنگي و نشر علوم و معارف اسلامي و ادبيات عربي و . مقدس مخصوص به خود داشتند

اهميت ويژه اي بوده است و بسياري از فقها، مفسرين، محدثين، شعرا، متكلمين،  فارسي نيز داراي
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حكما و مشايخ صوفيه در اين شهر به نشر و ترويج علوم و تربيت و تهذيب اخلاق مشغول بودند و 

عده  مجالس بحث و درس و وعظ با حضور انبوهي از افراد به صورت مستمر برگزار مي شده و

  .1عرفت اندوزي و كسب فضايل اخلاقي در اين مجالس شركت مي كرده اندزيادي به نيت م

  نيشابور، برخلاف مهنه، شهر بزرگ، پر جمعيت و بر سرجاده بزرگ غرب ايران به شرق 

  و آسياي مركزي واقع بوده، ابوسعيد دائماً ميان مهنه و نيشابور در رفت و آمد بوده، وي 

  ستان را در مهنه سپري مي كرد و در اوايل ورود به نيشابور معمولاً تابستان را در نيشابور و زم

  آن چنان آوازة مجلس هاي وعظ او در شهر پيچيد كه گروه هاي مختلفي مجذوب مجلس 

  از اين رو شيخ . گويي هاي وي شدند و اولين اقامت او در نيشابور يك سال به طول انجاميد

نمي توانست داشته باشد در نيشابور علي رغم  ابو سعيد دايره نفوذ گسترده اي را كه در مهنه

  هجوم دو جناح مقتدر و حاكم شهر يعني كرامي ها و حنفي ها و مبارزاتي كه عليه او انجام 

  مي دادند، بدست آورد؛ ولي بعد از مدتي فرزندان و نوادگان شيخ كه همگي در نيشابور بودند 

جره دو تن از مريدان باعث گشت كه شيخ از قصد بازگشت به مهنه را كردند، علاوه بر اين، مشا

نيشابور دلسرد گردد و از فرزند بزرگ خود ابوطاهر درخواست كرد وسايل حركت خود و خانواده را 

  .2به مهنه فراهم سازد

جمال الدين ابوروح، ضمن نقل حكايت هاي مختلف، به مجلس گويي شيخ در نيشابور اشاره 

  :كرده است

. علوي در مجلس بود. روزي شيخ در نيشابور مجلس مي گفت :استاد عبدالرحمن گفت«

شيخ روي بدان . مگر بر دل آن علوي گذر كرد كه نسب ما داريم، عزتّ و دولت همه اينجاست

مي دانيد كه آن «: آنگاه روي به قوم كرد و گفت» .بهتر از اين بايد! اي سيد«: علوي كرد و گفت
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و در حكايتي ديگر، بنا به روايت . 1»... است و دولت آنجا نسب اينجا : سيد چه مي گويد؟ مي گويد

  :محمد بن منور چنين آمده است

آورده اند كه يك روز شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، در نيشابور، مجلس مي گفت، و آن «

سيصد دينار نيشابوري مي بايد كه «: در ميان مجلس گفت. روز شيخ دستارچه اي در دست داشت

... »من بدهم«پيرزني آواز داد كه » .از اين دستارچه راست شود كه حسن را سيصد دينار اوام است

  .2»... دستارچه به دست حسن مؤدب بدان پيرزن فرستاد » !مبارك باد«: شيخ گفت

  

  مهنه 6-2- 2

  

در خاور نساء آن سوي كوه، و در حاشيه بيابان مرو، ابيورد قرار داشته، كه گاهي آن را 

ولايت ابيورد خابران يا خاوران نيز مي گفتند و مركز آن مهنه، ميهنه، . هم مي گفته اند» باورد«

بزرگ . مهينه بوده كه رايج ترين صورت همان مهنه و محل تولد شيخ ابوسعيد ابي الخير است

  گرنقاط دي. ترين آباداني دشت خاوران بوده كه در ميان بيابان و در دامنه كوه قرار داشته است

  

  .3ولايت خاوران؛ ازجه، باذان، خرو الجبل و شوكان بوده است 

لعكس را اراه مرو به سرخس قرار داشته و مسافراني كه از مرو قصد باورد يا ب مهنه بر سر

مهنه از لحاظ سياسي و حكومتي مركز دشت خاوران بوده و . داشتند از اين شهر عبور مي كردند

دوران شكوفايي مهنه همان قرون چهارم . رياست داشته است رئيس مهنه بر سراسر دشت خاوارن

  .4و پنجم يعني مقارن عصر ابوسعيد بوده است
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  :بنابر اشاره جمال الدين ابوروح،  برخي از مجالس شيخ در زادگاهش برگزار مي شده است 

چنانك نقل كنند كه در عهد شيخ ما، قدس االله روحه، پيري بوده است در ميهنه، او را «

جمع بزرگ حاضر بودند و خواجه حمويه، كه . يك روز شيخ مجلس مي گفت... وي گفته اند، شب

  و اهل مجلس از سماع مجلس شيخ خوش گشته بودند و . رئيس ميهنه بوده است، حاضر بود

  .1»... مي گريستند 

 در اسرار التوحيد نيز حكايات بسياري آمده كه به برگزاري مجالس ابوسعيد در مهنه اشاره

  :گرديده است

االلهِ علَيه، كه در ابتدا حالت شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، كه هنوز  رحمةهم پدرم گفت، «

  االله، به تعصبِ شيخ از سرخس رحمةاهـل ميهنه شيخ را منكر بودند، رئيس ميهنه، خواجه حمويه، 

روزي اين دانشمند به . ي داددانشمندي فاضل آورده بود، تا در ميهنه مجلس مي گفت و فتوي م

شيخ ما ... »خون كيك تا به چه قدر معفّو است؟«كسي از شيخ ما سؤال كرد كه . مجلس شيخ آمد

  اين چنين «: و اشارت بدان دانشمند كرد و گفت» .امام خون كيك خواجه امام است«: گفت

  .2»!از ما كه بپرسيد، حديث او پرسيد. مسأله ها از وي پرسيد
  

  سطو 6-3- 2

  

در قرن چهارم دومين شهر مهم ربع نيشابور محسوب مي گرديد و از دو شهر طابران و نوقان 

  و ناحيتي است كه در آن شهرك هايي از جمله طوران، . كه متصل بهم بودند، تشكيل مي شد

  .3نوقان، برغون، رايگان و بنوازه وجود دارد

                                                           

 .99،145، 100همان، صص : رك و نيز 82حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، ص : جمال الدين ابوروح - 1

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة و بـراي   220، ص1لتوحيد في مقامات شيخ ابي سـعيد، ج  اسرار ا: محمد بن منور - 2
از  :و نيــز رك ابوســعيد ابــي الخيــر 163،162، 166، 179، 176، 182، 185، 217، 224، 235، 300، 372صــص 

 .162، 163ميراث عرفاني ابو سعيد ابي الخير، صص 

حـدود  : ــــــــــــ؟ : و نيـز  414ين هاي خلافـت شـرقي، ص   جغرافيايي تاريخي سرزم: لسترنج: نگاه كنيد به - 3
 .90العالم من المشرق الي المغرب، ص



 

��

صوفه در اين شهر، تعدادي به سبب موقعيت مناسب فرهنگي شهر طوس و فعاليت هاي مت

از جمله در زمان سلطنت غزنويان، ارسلان . خانقاه براي ارشاد و تربيت و اقامت صوفيان بناگرديد

همچنين فرد متعهد و پارسايي به نام استاد . جاذب، فرمانرواي طوس، مسجد و خانقاهي ايجاد كرد

گاه مألوفي بوده كه در سفرهاي خود ابواحمد در طوس خانقاهي داشته، اين شهر براي ابوسعيد گذر

و در هنگام مسافرت به طوس بنا به . بين مهنه و نيشابور، اقامت كوتاهي نيز در آنجا داشته است

  .1درخواست مردم در خانقاه استاد  ابو احمد مجلس وعظ برگزار مي كرده است

ولي محمد بن  جمال الدين ابوروح به برگزاري مجالس ابوسعيد در طوس اشاره اي نكرده،

  :منور در چند حكايت به مجالس شيخ در طوس پرداخته است

بامداد . اجابت كرد. مردمان از شيخ استدعاي مجلس كردند. شيخ يك بار به طوس رسيد«

چون شيخ بيرون آمد مقريان قرآن . مردم مي آمد و مي نشست. در خانقاه استاد تخت بنهادند

خدايش «: معرفّ برپاي خاست و گفت. چنانك هيچ جاي نبود برخواندند و مردم بسيار در آمدند،

صلَّي االلهُ علي محمد و آله «: شيخ گفت. »بيامرزد كه هر كسي از آنجا كه هست يك گام فراتر آيد

هرچه ما خواستيم گفت، و همه پيغامبران بگفته اند، «: و دست به روي فرو آورد و گفت» اجَمعينَ

  .2».»هستيد يك قدم فراتر آييداو بگفت كه از آنچ 

  

  مرو 6-4- 2

  

اين رود از . مرو، دومين شهر ربع خراسان بود كه در امتداد مرغاب يا مرو رود واقع شده بود

جبال غور واقع در شمال خاوري هرات سرازير گرديده و پس از رسيدن به مرو كوچك به سمت 

زيادي از آن منشعب مي شد و در نهايت در شمال مي رود تا به مرو بزرگ بريزد و از آنجا نهرهاي 
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مرو شهري بزرگ، خرم و با نعمت بوده است و در قديم امير . ريگستان بيابان غز محو مي گرديد

  .1خراسان در اين شهر اقامت داشته، ولي بعدها به بخارا تغيير مكان داده است

  :مرو اشاره كرده استتنها در يك مورد  محمد بن منور، به برگزاري مجالس ابوسعيد در 

زيز، قصد مرو كرد، خواجه علي ه العوحر االلهُ سدآورده اند كه وقتي شيخ ما ابوسعيد، قَ«

پس شيخ ما به شهر در آمد و در خانقاه ... خباز خادم صوفيان بود، و پير بوعلي سياه پير جمع بود 

شيخ مارا ديد بر . نگاه كرد. ش، با جمع خوي»شيع بوعلي سياه در آمد... شد و بر تخت بنشست 

به دل پير بوعلي سياه بگذشت كه اگر مردمان او را ... تخت نشسته و آن هيبت و سلطنت او بديد؛ 

شيخ ما » ببينند و سخن او بشنوند و اين هيبت و سياست او ببينند، ولايت رفت و مردمان رفتند

ار شما بيرون شو، ساباطي هاي نيكو بدين باز! اي خواجه«: حالي، روي به خواجه علي كرد و گفت

خواجه علي بيرون دويد و حالي ساباطي نيكو » مي پزند، يكي نيكو همچون روي خويش بيار

برو، ما مرو و ولايتش «: شيخ آن ساباطي بستد و روي سوي پير بوعلي سياه كرد و گفت. بياورد

شيخ ما، حالي، از مرو  و...  ».يمو اين ساباطي نيز در كار شما كرد. بدين ساباطي با شما فروختيم

  .2»بيرون آمد و هيچ مقام نكرد

  

  

  

  سرخس 6-5- 2

  

ولايتي ميان مرو و نيشابور است و در قرن چهارم شهري بزرگ به اندازه نصف مرو بود، آب و 

در كوتاهترين راه طوس به مرو بزرگ در ساحل خاوري رودخانه  هواي معتدل و مناسب داشت و
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ابوسعيد در راه رسيدن به نيشابور چند روزي در سرخس اقامت مي گزيد و . استمشهد قرار داشته 

  1.مجالسي در اين شهر برگزار مي كرد

و . و ائمة معتبر بوده است، در سرخس، و از جملة اصحاب رأي ةقاضي سيفي از جملة قضا«

 سدابوسعيد، قَ و در آن وقت كه شيخ ما،. خاصه شيخ را به غايت منكر بود. جملة صوفيان را منكر

قاضي ولايت سرخس قاضي . زيز، به سرخس شد تا به نشابور شود، مدتي آنجا بمانده العوحر االلهُ

و سخت با نعمت و با حرمت و به كراّت كسان راست كرد و مبالغي نعمت قبول كرد تا . سيفي بود

زي بر شيخ زند و اين روز و بر روزي قرار نهادند كه در آن روز خفيه چي... شيخ مارا هلاك كنند

و بر مناره هاي شهر منادي . و همين روز نوبت مجلس قاضي سيفي بود. شيخ ما مجلس مي گفت

مردمان تعجب «حاضر آييد . قاضي سيفي به فلان موضع مجلس خواهد گفت«مي كردند كه 

  مام در ح روستايي بر. قاضي سيفي از حمام برآمده بود و مي شد تا مجلس گويد... كردند 

قاضي «آواز برآمد كه . حالي بيفتاد و هلاك شد. داس بزد و شكم قاضي سيفي بدريد... فرا رسيد

  :شيخ گفت، بيت... و شيخ همچنان مجلس مي گفت » سيفي را بكشتند

  او حكم كـرد مـا را، او كـي بـود كـه مـا را      

  

  2»ما حكم كرديم او را او كي بود خدا را 

عاتي كه از زندگي مولانا جلال الدين بلخي داريم، مجالس وعظ براساس شواهد، قراين و اطلا  2»

و معرفت گويي وي از تنوع مكاني برخوردار نبوده و مجالس تنها در شهر قونيه برگزار مي گرديده 

  .است

  

  كيلومتري جنوب شرق استانبول واقع 450قونيه ولايتي وسيع در وسط آناتولي و در فاصله 

جقه روم بوده و معروف است كه سور و خندق آن را علاءالدين كيقباد شهر قونيه پايتخت سلا. است

  .3بنا ساخته است
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سلطان العلما پدر مولوي پس از كوچ كردن از بلخ شهر به شهر و ديار به ديار مي رفت تا به 

بغداد رسيد و پس از چندي اقامت در آنجا، راه حج را در پيش گرفت و بعد از آن به ارزنجان رفت، 

اني را در آن شهر گذراند و هنگامي كه قصد سفر از آن شهر را داشت علاءالدين كيقباد، زمست

از اينجا بود كه بهاءالدين و خانواده اش در شهر قونيه . قاصدي فرستاد و او را به قونيه دعوت كرد

م از همان آغاز ورود مجالس درس و وعظ وي مورد توجه خاص و عا. اقامت گزيده و ماندگار گشتند

ساله بر مسند وعظ و  25ق كه ديار فاني را وداع گفت مولاناي .ه  628واقع شد و بعد از سال 

ق در قونيه مجالس وعظ و معرفت .ه  642ارشاد پدر نشست و تازمان آشنايي با شمس يعني سال 

  .1گويي برگزار مي كرد

  :شمس الدين احمد افلاكي در اين خصوص نقل كرده است

اصحاب روايت كردند كه چون قاضي عزالدين مسجد آدينه را در قونيه  همچنان جماعتي از«

تمام كرد، به شكرانة آن اجلاس عظيم كرده دينارها به ارباب علم و اصحاب عمل و حفاّظ كرام 

بخش كرد و از حضرت مولانا استدعا نمود كه ابتدا در اين مسجد نو تذكير فرمايد؛ اجابت كرده بعد 

  صايح خلق مشغول شد، در اثناي وعظ حكايتي فرمود كه در فلان اقليم از آنك به تذكير و ن

مرغكي بود كه موي سرنداشت؛ كمال الدين معرِّف تحسين ها مي كرد و مي گفت كه هزار آفرين، 

  چه مگر قاضي عزالدين و كمال الدين امير محفل، هردو... اي پادشاه راستين، براي ادبت ميرام،

ر نداشتند؛ او به طريقي آن حكايت را ادا كرد كه گردي در دل ايشان كلَ بودند و موي س 

  .2»ننشست

  زمان برگزاري  2-7
  

، و از نظم خاصي پيروي مي برگزار مي شد زها و اوقات معينيمعمولاً مجالس صوفيه، در رو        
  .كرده است
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  روزها 1- 7- 2
  

مام طول هفته، هر روز مجلس داشته است، اين گونه كه از شواهد بر مي آيد، ابوسعيد در ت        

مگر آنكه در سفر بوده و يا مسأله اي مانع از اين امر شده باشد؛ ولي فقط در چهار مورد مستقيماً 

و يك مورد به  1به روزهاي هفته اشاره شده است كه دو مورد آن به برگزاري مجالس در روز آدينه

  .اشاره دارد 3و پنجشنبه2به روز دوشنبه 

. در بين ساير روزهاي هفته از فضيلت و اهميت خاصي برخوردار است) جمعه(ينه روز آد

) ع(و حضرت ابراهيم ) ع(را در روز آدينه آفريد و حضرت هود ) ع(بنابر روايات خداوند حضرت آدم 

  هر دو در روز جمعه متولد شده اند و مي گويند جبرئيل نگين سحرآميز و جادويي حضرت 

وز آدينه به او داد و در دين اسلام از بين تمام ايام هفته فقط نماز ظهر روز را در ر) ع(سليمان 

  .4جمعه به صورت هماهنگي و با اصول و فرايض خاص برگزار مي شود

مومن را همه جايگاه مسجد بود، و «: شيخ ابوالحسن خرقاني در اهميت روز آدينه گفته است

  .5»روزش همه آدينه بود و ماهش همه رمضان بود

  :در مورد مجلس گويي ابوسعيد در روزآدينه، جمال الدين ابوروح چنين روايت مي كند

  

  مجلس آن   از مجلس فارغ شده بود و ديگر روز از  بيست و هفتم روزِ رجب، روزِ آدينه، «

  :به آخر مجلس ختم بر اين بيت كرد، بيت. نگفته بود

ــرد   ــد ك ــه ره باي ــي روي ب ــه هم   دردا ك

  

  6»ا دوتـه بايـد كـرد   وين مفرش عشق ر
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  :و محمد بن منور اين گونه روايت كرده است

ابراهيم ينال برادركهين سلطان طغرل بود و شحنة نيشابور بود و عظيم بد بود و سخت «

بيدادگر و شيخ ما به نيشابور بود و در آن مدت كه شيخ ما در نيشابور بود، در هر مجلسي در حق 

تا روز آدينه اي، شيخ مجلس . »نيكو شود«: گفتي. شيخ دعا نگفتياو از شيخ ما دعا خواستندي و 

  . 1»... ابراهيم ينال در مجلس شيخ آمد . مي گفت

در مورد روزهاي برگزاري مجالس مولوي اطلاع چنداني در دست نيست فقط در يك مورد 

  :افلاكي به مجلس گويي وي در روز جمعه اشاره كرده است

ه حضرت مولانا در مسجد قلعه، روز جمعه تذكير مي فرمود و از ياران قديم مروي است ك«

مجلس به غايت گرم شده بود و تمامت صدور و بدور حاضر بودند و در بسط كلام و تقرير غرايب 

  .2»... تفسير يد بيضا مي نمود و درر غرايب و امثال و حكايات و اشعار مناسب آيات نثار مي فرمود 

  

  اوقات 2- 7- 2

  

 ه در حكايت هاي مختلف ذكر شده است، شيخ ابوسعيد ابي الخير مجالسش را درآن گونه ك

شايد يكي از دلايل اين امر بركت و . صبح برگزار مي كرده است بامداد، پگاه و به عبارتي در هنگام

سعادت وافري باشد كه در ساعات اوليه روز وجود دارد و بهره گيري از اين مجالس را براي 

  .ن مي كرده استحاضران دو چندا

  :محمد بن منور در طي چندين حكايت به وقت برگزاري مجالس ابوسعيد اشاره نموده است 

استاد اسماعيل صابوني گفت كه شبي خفته بودم، چون وقت برخاستن بود، به معهود هر «

  شب، با وردي كه ميعاد بود گزارده شود، نَفسم در آن كاهلي مي كرد و چشمم فرا خواب 

  . گربه اي به سر بالين بيرون دويد و كوزه اي آب بر سر بالين من نهاده بود، بريخت .مي شد

. ، خواب بر من بشوليد، برخاستم و به وِرد مشغول گشتم...من لاحولي بكردم و هم كاهلي كردم 
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: ميان سخن روي به من كردگفت. ديگر روز بامداد به مجلس شيخ شدم، شيخ سخن مي گفت

  تا او از خواب ... ن نخسبد دير ترك برخيزد موشي و گربه اي را بفرمايند بنده همه شب چو«

  .1»...بيدار گردد 

در مورد اوقات برگزاري مجالس مولوي اطلاعاتي در دست نيست و به آن اشاره اي نشده 

  .است

  

  ترتيب 2-8

  

نيشابور  آن گونه كه از حكايات و شواهد برمي آيد، ابوسعيد ابي الخير زماني كه در مهنه و

اقامت داشته، مجالسش به صورت ادواري و منظم برگزار مي گرديده است؛ ولي زماني كه در 

مسافرت به سر مي برده، به اقتضاي موقعيت و شرايط سفر نظم و ترتيب در نوبت مجلس گويي 

  .رعايت نمي شده و به صورت پراكنده و غيرمنظم اقدام به برگزاري مجالس مي كرده است

ر روز مجلس مي گفت و هركه را چيزي بر دل بگذشتي شيخ در ميان سخن روي و شيخ ه«

چنانك آن . به وي كردي و جواب آن چيز كه او را در دل بودي به رمزي يا بيتي يا حكايتي بگفتي

  .2»كس را مفهوم شدي و اهل نيشابور به يك بار بر شيخ اقبال كرد و روي به وي نهادند

ه به ترتيب زماني برگزار شدن مجالس مولانا اشاره اي نكرده گردآورنده كتاب مجالس سبع

اين گونه كه از روايات افلاكي بر مي آيد مجالس مولوي به صورت غيرمنظم و براساس . است

شرايط و موقعيت و حالات دروني وي تشكيل مي شده است، ترتيب برگزاري اين مجالس از نظم 

  .خاص پيروي نمي كرده است
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  سخنران مقيم و مدعو 3-1

  

اين بود كه اغلب مجالس خود را زماني كه در جايي مقيم بودند،  اصل كار واعظان صوفي بر 

و افراد علاقه مند به مجالس ايشان در  1طبق  ترتيب هميشگي، به صورت منظم برگزار مي كردند

نجا حضور مي يافتند ولي از آنجا كه اين پيران روشن ضمير در بين مردم و تمامي اقشار جامعه از آ

محبوبيت خاصي برخوردار بودند و وجود آنها را مايه خير و بركت مي دانستند، گاهي پيش مي آمد 

به وعظ كه از ايشان استدعا و دعوت مي كردند كه در محل و يا مكان ديگر به جهت تبرك و تيمن 

شيخ ابوسعيد زماني كه در مهنه اقامت داشت به طور مرتب در مشهد . و مجلس گويي بپردازند

مقدس مجالس وعظ برگزار مي كرد و گاهي اوقات نيز در مسجد به برگزاري مجالس مي پرداخت 

  و يا زماني كه در نيشابور اقامت داشت هر روز در خانقاه كوي عدني كويان به برگزاري مجالس 

مي پرداخت ولي همانطور كه قبلاً اشاره شد بنا به درخواست و دعوت استاد امام ابوالقاسم قشيري 

و يكي از بزرگان نيشابور به نام بوعثمان حيري كه هر دو داراي خانقاه بودند، هر هفته يك بار در 

  .خانقاه آنها مجلس برپا مي كرد و به وعظ و ارشاد طالبان مي پرداخت

ه چون استاد امام را با شيخ ما، قدَس االلهُ روحهما، آن انكار و داوري به الفت و آورده اند ك«

يگانگي بدل شد، از شيخ ما درخواست كه مي بايد كه در هفته اي يك بار در خانقاه من مجلس 

  2».شيخ اجابت كرد و در هفته اي يك روز آنجا مجلس گفتي. گويي

د دعوت كرد كه هفته اي يك روز در خانقاه وي به همچنين بوعثمان حيري نيز از ابوسعي

بوعثمان حيري از جملة : از خواجه اسماعيل عباس شنودم كه گفت«: برگزاري مجالس بپردازد

بزرگان نيشابور بوده است و نشست او در محلة ملقاباد بوده است چون شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ 

مريدان شيخ ما گشت و شيخ را در خانقاه خويش، در ملقاباد، روحه العزيز، به نيشابور آمد، او از 

اجابت . مجلس نهاد و از وي درخواست كرد تا هر هفته اي يك نوبت در خانقاه او مجلس مي گويد

  3».پس از آنك شيخ مجلس مي گفت. كرد
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  چنانكه قبلاً نيز ذكر گرديد، مولوي براي برگزاري مجالس وعظ در مدرسه خود، مستقر 

رديد و گاهي اوقات نيز به خانه و يا دكان مريدان و دوستان خود مي رفت و برحسب موقعيت مي گ

و حالات دروني در آنجا به معرفت گويي مي پرداخت؛ همچنين به گفته احمد افلاكي، وقتي قاضي 

عزاّلدين مسجد آدينه شهر قونيه را تمام كرد، از مولانا استدعاي وعظ و تذكير در آن مسجد را 

  :ودنم

همچنان جماعتي از اصحاب روايت كردند كه چون قاضي عزالدين مسجد آدينه را در « 

قونيه تمام كرد، به شكرانة آن، اجلاس عظيم كرده دينارها به ارباب علم و اصحاب عمل و حفاّظ 

كرام بخش كرد و از حضرت مولانا استدعا نمود كه البته در اين مسجد نو تذكير فرمايد؛ اجابت 

  .1»بعد از آنك به تذكير و نصايح خلق مشغول شدكرده 

  

  هيأت ظاهري سخنران 3-2

  

در مورد هيأت ظاهري ابوسعيد ابي الخير و جلال الدين محمد مولوي در حين مجلس 

اما محمدبن منور تنها در يك حكايت به صورت ضمني به .گويي، اطلاع چنداني در دست نيست

  :ه كرده استلباس ابوسعيد در حين مجلس گفتن اشار

من هفت ساله بودم : ، گفترحمةُ االلهِ علَيهخواجه امام عماد الدين محمد بلعباس سديد، « 

يه، كه گفت كدبانو ماهك دختر خواجه حمويه كه رئيس ميهنه بود لَع االلهِ رحمةُكه از پدر شنودم، 

مي گفت در ميهنه بر در مشهد كه گفت يك روز شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، مجلس 

در سر بسته و  دستاري سپيدپوشيده بود و  صوفي سرخمقدس، عمرها االلهُ، و آن روز شيخ ما 

  .2»...روي سرخ، سخن مي گفت

  در خصوص پوشش مولانا هنگام مجلس گويي گفته اند؛ كه مولانا هنگام برگزاري مجالس 
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خود را مي پيچيد و ارسال ) فقيهانه(تار دانشمندانه وعظ و تذكير و هدايت مردم به راه راست؛ دس

ولي گرد آورنده مجالس سبعه  1.مي كرد و بنابر سنت علماي راستين رداي فراخ آستين مي پوشيد

  .و همچنين افلاكي اشاره اي به اين مسأله نكرده اند
  

  وسيله جلوس 3- 3

  

يا خطيب بر آن بنشيند يكي از ملزومات سخنراني و خطابه وسيله جلوس است كه سخنران 

طبيعتاً واعظان صوفي نيز از اين قضيه مستثني نبودند و در هنگام . يا بايستد و به سخنراني پردازد

مجلس گويي، صوفي مجلس گو بر منبر، تخت و يا كرسي قرار مي گرفته است و بدين ترتيب بر 

ه در پايين منبر يا تخت و مخاطبان خود مسلطّ بوده و براي آنان صحبت مي كرده و حاضران نيز ك

كرسي حضور داشتند به خوبي شيخ را مي ديدند و ارتباط بيشتري با وي در حين صحبت كردن 

  .برقرار مي كردند و به سخنان او بهتر گوش فرا مي دادند

به گونه اي كه از روايات جمال الدين ابوروح و محمد بن منور مشخص است، ابوسعيد ابي  

  :براي مجلس گويي بر تخت مي نشست؛ چنانكه جمال الدين ابوروح مي گويدالخير، اغلب اوقات 

شيخ الاسلام بوسعيد روايت كرد كه يك روز شيخ در ميهنه مجلس مي گفت، در ميان « 

در اين ساعت . ما به حكم اين خبر كلمه اي بخواهيم گفت» الاَنبياء هورثَ العلمَاء«سخن گفت كه 

يعني اين سخن رسول گفته است . خداي و رسول وي را دوست دارد كسي در ميهنه مي آيد كه

تو خادم درويشاني، برخيز و ! يا باطاهر«: گفت. يك ساعت برآمد» ...در حق اميرالمومنين علي

. درويشي از كوي پديد آمد. وي برخاست و جماعت جمله برخاستند» يحيي ما را استقبال كن

يحيي . با انبان و كوزه اي و شيخ همچنان بر تخت مي بودجامه هاي خَلقَ پوشيده، گرد آلوده، 

ماوراء النهري را چون چشم بر شيخ افتاد خدمت مي كرد تا بركنار دوكان كه بر در مشهد شيخ 

  همانجا » بنشين«چون به دوكان رسيد شيخ اشارت كرد كه . است و تخت شيخ بر دوكان بودي

  .2»...بنشست 
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دي به مسأله بر تخت نشستن ابوسعيد در هنگام مجلس محمد بن منور در حكايات متعد

  :گويي اشاره مي كند

خواجه . يك روز شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيزَ، در نيشابور مجلس مي گفت« 

اگر چه ميان  -بوعلي از در خانقاه شيخ درآمد، و ايشان، هر دو، پيش از آن، يكديگر را نديده بودند

» .حكمت دان آمد«: چون او از در درآمد، شيخ روي به وي كرد و گفت -بودهايشان مكاتيب 

مجلس تمام كرد و از تخت فرود آمد و در . شيخ با سر سخن شد. خواجه بوعلي درآمد و بنشست

  .1»خانه شد

حافظ سلفي «: موضوع بر تخت نشستن ابوسعيد در مجالس را، مورخان نيز نقل كرده اند

بوسعيد در سال هاي آخر عمر «ن بن طاهر نوة بوسعيد نقل مي كند كه اصفهاني از عبدالرحم

خويش بر دكّه اي از چوب مي نشست و هيچ يك از علماي نيشابور بر آن تخت نمي نشستند جز 

و از شخص ديگري به نام علي بن عيسي واعظ نقل » سه تن كه يكي از ايشان اسماعيل صابوني بود

در كنار بوسعيد اجازة برتخت نشستن داشتند، عبارت بودند از مي كند كه آن دو تن ديگر، كه 

  .2»ابومحمد جويني و ابوالقاسم قشيري

بعد از فوت ابوسعيد تخت چوبين بلندي كه در ميهنه بر دكان مشهد مقدس قرار داشت و 

شيخ بر آن مجلس مي گفت، به مقابل زاويه مخصوص وي آوردند و جنازه شيخ را بر روي آن غسل 

و تخت با كرسي هاي مخصوص در همان جا باقي ماند و هميشه زوار و ارادتمندان شيخ از  دادند

  3.جهت تبرك آن را زيارت مي كنند

در روايات و حكايات مختلف جمال الدين ابوروح، محمد بن منور و برخي از مقامات نويسان 

  عيد بر منبر نيز مجلس ابوسعيد، به مواردي نيز بر مي خوريم كه پاره اي از اوقات شيخ ابوس

  .مي گفته است

  :جمال الدين ابوروح چنين حكايت مي كند
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كه شيخ، قدس االلهُ  - كه مريد خاص و خادم شيخ بوده است -از حسن مؤدب نقل كنند« 

  . مريدان بسيار پديد آمدند. قبولي عظيم يافت. به نيشابور آمد و مجلس مي گفت روحه، به ابتدا

ند، و دران عصر استاد ابوبكر اسحاق مقدم كراميان بود، و قاضي صاعد مقدم و مال ها فدا مي كرد

و . و هر دو، شيخ را منكر بودند و شيخ پيوسته بر سر منبر بيت گفتي. رئيس اصحاب ابوحنيفه بود

  1»...هر كه را واقعه اي بودي به بيتي بيرون دادي

  :رده استمحمد بن منور در چندين حكايت به اين مسأله اشاره ك

و جمعي مريدان داشت، همه . خواجه بلقسم حكيم مردي بزرگ بوده است، در سرخس« 

چون آوازة شيخ ما به سرخس رسيد و آن حالت هاي او، هر روز بديشان مي رسيد و . مردماني عزيز

... يك روز بنشستند و سخن شيخ مي گفتند... ايشان را عظيم مي بايست كه حال شيخ بدانند

من بروم به ميهنه و . از غيبت سخن گفتن، كار شما نيست«: گفت. مردي بزرگ بود يحيي ترك

چون او از در . شيخ بر منبر بود. بامداد بود. يحيي به ميهنه آمد... »بدو فرونگرم تا خود او كيست

  .2»...مسجد درآمد، شيخ را چشم بر وي افتاد

  د زماني كه به دعوت استاد محمد بن منور در ضمن حكايتي اشاره مي دارد كه ابوسعي

  امام قشيري هفته اي يك بار در خانقاه وي به مجلس گويي مي پرداخت، براي شيخ كرسي 

آورده اند كه چون استاد امام را با شيخ ما، قدَس االلهُ روحهما، آن انكار و داوري «: مي نهادند 3جامه

يد در هفته اي يك بار در خانقاه من به الفت و يگانگي بدل شد، از شيخ ما درخواست كه مي با

در خانقاه استاد امام كرسي جامه كرده . يك روز نوبت شيخ بود... شيخ اجابت كرد. مجلس گويي

پس شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، درآمد و بر ... بودند و مردم مي آمد و مي نشست 

  4»...كرسي نشست

                                                           

 .90حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، ص : جمال الدين ابوروح - 1
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٨٠

در حين برگزاري مجالس بر منبر مي  1رش، بهاء الدين ولد،به گفته افلاكي مولوي مانند پد

  :نشست و به معرفت گويي و موعظه مي پرداخت

همچنان نقل است كه حضرت مولانا در اوايل جواني روزي در ميان موعظه بر سر منبر « 

ن مگر حكايت خضر و موسي را، عليهما السلام، تقرير مي كرد و يار رباني مفخر الابرار شمس الدي

  . 2»...عطار در گوشة مسجد به حضور تمام نشسته بود

در هنگام مجلس گفتن در ... روايتي از نشستن مولانا جلال الدين محمد بر تخت، كرسي و

  .دست نيست

  

  طرز قرار گرفتن سخنران 3-4

  

آن گونه كه از دو كتاب حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير و اسرارالتوحيد في مقامات شيخ 

كه در  ،يد برمي آيد، ابوسعيد هميشه در حالت نشسته به مجلس گويي مي پرداخته استابي سع

و در يك جا محمد بن منور ذكر مي كند كه ابوسعيد در هنگام بر  ،مبحث قبل توضيح داده شد

بر چهار بالش كه بر اطراف تخت قرار داشته تكيه مي داده و به  همچون سلاطين تخت نشستن

  : ته استسخن گفتن مي پرداخ

مدعي . زيز، مجلس مي گفتالع هوحر االلهُ سدآورده اند كه يك روز شيخ ما ابوسعيد، قَ«

شيخ را ديد بر تخت نشسته و . آمده بود و در پس ستوني از آن مجلس نشسته و نظاره مي كرد

به سخن شيخ مي كرد و  و آن مرد، پوشيده، نظارة. ي گفتچهار بالش نهاده و كرامات ظاهر م

  3»...باطن انكار مي كرد

همانطور كه ذكر شد در خصوص مولانا گفته شده كه در هنگام مجلس گفتن بر بالاي منبر 

  كه  به دو مورد بر مي خوريم ولي بنابر روايت افلاكي،  مي نشست و به معرفت گويي مي پرداخت؛ 
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  :زدمولانا در حال ايستاده و يا قدم زدن به معارف و لطايف گفتن مي پردا

الاعَلي، در چهارسويي  ههمچنان منقول است كه روزي حضرت مولانا، قدَسنا االله بسِرّ« 

  .1»...ايستاده بود؛ معاني و اسرار مي فرمود و تمامت خلايق شهر هنگامه اي كرده بودند

  

  نحوة شروع و ختم مجالس 3-5

  

كه بعد از ورود شيخ  معمولاً رسم مشايخ صوفيه در آغاز مجلس گويي بدين گونه بوده است

و شيخ سخنان خود  2به مجلس و قبل از آغاز سخن قاري آيه و يا آياتي از قرآن را تلاوت مي كرده

را پيرامون همان آيه يا آيات بيان مي كرده است و گاهي يكي از حاضران مجلس سؤالي را به 

د قرار مي داده، صورت كتبي و يا شفاهي مطرح مي كرده و شيخ جواب سؤال را موضوع سخن خو

ز همين باعث مي شد كه شيخ در و گاه حديثي و يا بيت شعري در ابتداي مجلس مي خواندند و با

موضوع آن حديث و يا نكته اي كه در شعر وجود داشت، صحبت كند، در اصل، سخن گفتن  مورد

را در نظر مشايخ در مجالس صوفيان به صورت ارتجالي بوده يعني مشايخ معمولاً از قبل موضوعي 

نمي گرفتند و موضوع سخنراني به اصطلاح في المجلس به ذهن ايشان خطور مي كرده است و در 

مورد آن به صحبت و موعظه مي پرداختند و در پايان مجلس اغلب با دعا و صلوات بر حضرت 

  .و در برخي مجالس با درود بر خاندان آن حضرت، مجلس را ختم مي كردند) ص(محمد 

ي الخير نيز، معمولاً بدين گونه مجالسش را آغاز مي كرد كه ابتدا مقري آيه يا ابوسعيد اب

آياتي از قرآن كريم را تلاوت كرده و اغلب ابوسعيد در ارتباط با آيات تلاوت شده به سخن گفتن 

  .مي پرداخت

محمد بن منور در چندين حكايت به قرآن خواندن مقري و يا مقريان در آغاز مجالس 

  :شاره كرده استابوسعيد ا
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  . اجابـت كـرد  . مردمـان از شـيخ اسـتدعاي مجلـس كردنـد     . شيخ يك بار به طوس رسـيد « 

  چون شيخ بيرون آمد مقريان قرآن. مردم مي آمد و مي نشست .در خانقاه استاد تخت نهادند   بامداد

  1»...برخواندند و مردم بسيار درآمدند، چنانك هيچ جاي نبود

ور، زماني كه ابوسعيد در نيشابور اقامت داشته مقري مجالس شيخ بنا به روايت محمد بن من

  :استاد عبدالرحمن قوال بوده است

  استاد عبدالرحمن گفت، كه مقري شيخ ما بود، كه روزي شيخ ما در نيشابور مجلس « 

مگر بر دل علوي بگذشت كه نسَب ما داريم و عزتّ و دولت . علويي بود در مجلس شيخ. مي گفت

  2»...ردشيخ دا

) ص(در پايان مجلس شيوه معمول ابوسعيد به اين طريق بود كه اول بر حضرت محمد 

  .صلوات مي فرستاد و بعد دست بر صورت خود مي كشيد و مجلس را ختم مي كرد

  :محمد بن منور چنين روايت مي كند

روحه العزيز، مجلس االله علَيه، روايت كرد كه روزي شيخ ما، قدَس االلهُ  ةُرحم پدرم منور،« 

چون بيرون آمد و بر تخت نشست و مقريان قرآن برخواندند، جمعي بسيار آمده . خواست گفت

  هر كسي از نوعي ديگر سؤالي كردند، و مسايل بسيار مختلف بپرسيدند و. بودند، از سايلان

  :آخر شيخ گفت، بيت. شيخ نظاره مي كرد و خاموش مي بود، تا بسيار بپرسيدند 

ــ« ــت  گ ــار وا دارم دس ــين زي ــه چن ــن ب   ر م

  

  »باورد و نسا و طـوس يـار مـن بـس    

و صلَّي االلهُ علي محمد و آله اجَمعين و دست به روي فرود آورد و از تخت فرو آمد و آن روز بيش از   

  3».اين نگفت

  بنا به روايت جمال الدين ابوروح، در آخرين مجلس يعني مجلس وصيت كه ديگر بعد از

  :ن ابوسعيد مجلس نگفت، در پايان نصايح و سخنان مجلس را بر اين بيت ختم كردآ 
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ــرد   « ــد ك ــه ره باي ــي روي ب ــه هم   دردا ك

  

  1»وين مفرش عشق را دو تَه بايد كرد

  شروع و ختم مجالس مولانا آن گونه كه در مجالس سبعه مشاهده نحوةدر مورد   

ه اي عربي شروع مي شود كه بيشتر عبارات مي كنيم، هر هفت مجلس به شيوة اهل وعظ با خطب 

  آن مسجع است، و در بين آن آياتي از قرآن مجيد در بيان حكمت و قدرت حضرت حق آمده

  و ستايش چهار خليفه اهل سنت و همچنين در مجلس هفتم ) ص(و با درود بر رسول اكرم  

  مي رساند، و به نظر خطبه را به پايان) عليهما السلام(علاوه بر آنان با درود بر حسنين 

  . مي رسد كه به هنگام گردآوري كتاب در اصل خطبه ها تغييراتي صورت گرفته است
  

  الحمد الله الذي الفّ بين عجائب الفطر،الغالب علي الكون بما قضي و قدر قسم المواهب «

  يعلي البشر نافذ مشيه و انقاد كل جبار في زمام الذل بحسن تقديره و استكان كلّ كائن ف

  ميادين صنعه و تدبيره احمده و الحمد مدعاه لزوايد نعمه و اشكره و الشكر مستزيد 

  لغرائب كرمه، و اشهد ان لا اله الاّ االله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد رسول االله الملك 

  الخلاق المبعوث الي مكارم الاخلاق الباعث بحسن العمل، الناهي عن اتباع الهوي و  

  .3»2الله عليه و علي آله و اصحابه و ازواجه الطيبين الطاهرين و سلم تسليماً كثيراًالزلل صلي ا

بعد از خطبه عربي، مناجاتي به زبان فارسي كه شامل دعا و استغاثه به درگاه حق تعالي 

  .است، جاي مي گيرد كه بيشتر جملات آن مسجع و بسيار زيبا است

جان مشتاقان را شراب . ب رحمت خويش بنشانآتش هاي حرص ما را به آ! ملكا و پادشاها«

دام هاي اميد ما را .ضمير دل ما را به انوار معرفت و اسرار وحدت، منور و روشن دار.وحدت بچشان

كه در صحراي سعت رحمت تو بازگشاده ايم به مرغان سعادت و شكارهاي كرامت مشرّف و مكرمّ 

  دود دل بيدلان را كه از. عاطفت استماع كن گردان، آه سحرگاه سوختگان راه را به سمع قبول و

                                                           

  .135حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، ص : جمال الدين ابوروح - 1
موهبـت  .خدايي كه بر هر چه اراده كند، تواناسـت . سپاس بر خدايي كه شگفتي هاي آفرينش را با هم الفت داد - 2

ا در ميدان هـاي صـنع و تـدبير او سـر     با حسن تدبير تمام جباران را رام كرد و همة آفريده ه.هايي بر بشر عطا كرد
  او را سپاس مي گويم زيرا كه شكر، كرم ها و احسـان هـاي ناديـدة او را مـي افزايـد و شـهادت       . تواضع فرود آوردند

فرستادة سـلطان جملـه   ) ص(مي دهم كه خدايي جز او نيست، يگانه است،شريكي ندارد شهادت مي دهم كه محمد
  انسـان هـا را بـه اعمـال نيـك بـر مـي انگيـزد و از پيـروي          . ق مبعوث شـده اسـت  براي مكارم اخلا. مخلوقات است

 .سلام و درود خدا بر او و خاندان و ياران و همسران پاك و پاكيزة او باد. خواهش هاي نفس و لغزش ها باز مي دارد

، 97، 87، 77، 21و20همـان، صـص  : براي مطالعة بيشتر رك. 61مجالس سبعه، ص: جلال الدين محمد مولوي - 3
 .114و113، 108 و 107
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سوز فراق آن مجمع ارواح، هر دم آن دود بر تابخانة فلك بر مي آيد، به عطر وصال معطرّ  

  1».گردان

كه حكايات، آيات، داستان ها، احاديث و ابيات  2بعد از اين مناجات حديثي ذكر مي شود 

در آخر . و توضيح و تفسير حديث اول استعربي و فارسي بيان شده، در طول مجلس براي شرح 

ششم و هفتم با حمد و ثناي  ،اول، پنجم و مجالس 3مجلس اول و دوم تفسير بسم االله آمده است

و گاه آيه اي متناسب از قرآن كريم يا ذكر جمله اي نظير  4ذات اقدس الهي به پايان مي رسد

لس دوم، سوم و چهارم با درود و و  مجا. پايان بخش مجلس است 5»الحمد الله رب العالمين«

   6.و خاندان مطهر آن حضرت پايان مي گيرد) ص(صلوات بر رسول اكرم 

  .شمس الدين افلاكي اشاره اي به چگونگي نحوه شروع و ختم مجالس مولانا نكرده است

  

  حالات دروني سخنران 3-6

  

  قبض و بسط 1- 6- 3

  

  ت سر بگذارد به مرحلهسالك طريق حق و حقيقت، وقتي كه مقام محبت را پش

  محبت خاص مي رسد و از جمله اصحاب قلوب و ارباب احوال به شمار مي آيد و حالت 

  قبض و بسط براي وي به وجود مي آيد، خداوند قلب او را همواره ميان اين دو حال  

سط روحاني متقلب مي گرداند تا به طور كلي حضور او را از او قبض كند و از نور خود، وي را منب

  7.گرداند
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  حالت قبض نتيجه يك حال روحاني است كه در آن نفس در غلبه است در حالي كه «

  ١»در غلبه باشد) به عنوان يك اندام ادراك روحاني(حالت بسط زماني دست مي دهد كه قلب 

به عقيده برخي . اين دو حالت هيجان آميز براي ظهور خود نيازمند برخي شرايط اوليه هستند 

صوفي در تكامل روحاني خود ابتدا حالت قبض و پس از آن حالت بسط را تجربه مي كند؛ صوفيان، 

  ولي شرايط و موقعيت هاي خاصي وجود دارد كه اين نظم تغيير مي كند و در حالت بسط

كه صوفي احساس فرح و سر مستي مي كند، حالت قبض پديدار مي گردد؛ بنابراين پديد آمدن  

  حي و معنوي براي صوفيان در شرايط و موقعيت متفاوت رخ اين حالات و تغييرات رو

  طبيعتاً به وجود آمدن اين حالات در حين مجلس گويي نيز امري طبيعي است. مي دهد

  .و به صورت متعاقب و متناوب براي شيخ به وجود مي آيد 

  ابوسعيد ابي الخير دست به كارهايي مي زد كه او را سرشار از شادي و نشاط كند

  عملي كه از يك نياز دروني سرچشمه نمي گرفت. ا كششي نسبت به آنها در او ايجاد كندو ي 

مي توان رفت و آمدهاي مداوم وي بين ميهنه كوچك . در نظر او كذب و بي اهميت جلوه مي كرد 

و آرام و نيشابور بزرگ و پرجمعيت را نيز نشانه اي از نياز باطني وي به ايجاد تنوع و نشاط در 

  2.دانست زندگي

ابوسعيد عادت داشت كه در مواقع قبض و افسردگي به زيارت پير خود ابوالفضل در سرخس 

وي تمايل داشت كه در صورت لزوم عواطف را بر عوارف اولويت بخشد، به طور مثال وي سفر . برود

حج را وقتي كه احساس مي كرد ديگر كششي به آن سوي ندارد ناگهان قطع مي كرد و زيارت 

پيران و مشايخ صوفيه را به مريدان توصيه مي كرد زيرا اين عمل را روح افزا و شادي بخش خاك 

  .مي دانست

شيخ پس از فوت استادش، ابوالفضل حسن سرخسي، نيز هرگاه كه دچار قبض مي شد 

همچنان سفرهاي خود را بين مهنه و سرخس ادامه مي داد، و از آن زمان به بعد، او حالت انبساط 

حتي اگر اين حالت قبض در حين برگزاري مجالس براي وي رخ . زار شيخ خود مي جوييدرا از م
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مي داد، شيخ براي رسيدن به حالت انبساط و نشاط دروني به زيارت خاك استادش مي رفت و از 

  :جمال الدين ابوروح اين مسأله را چنين روايت مي كند.باطن وي مدد مي طلبيد

  روزي شيخ مجلس مي گفت و آن روز در قبض بود : االلهِ عليه،  رحمةُخواجه بوطاهر گفت، « 

  هرگاه «: شيخ گفت. و گريان بود و جماعت جمله در قبض بودند و همچنان مي گريستند با وي

بوالفضل كنيم تا بسط بدل گردد، ستور زين كنيتپير  ما را قبضي بود روي به سوي خاك. «  

  چون به صحرا رسيدند، . جمله جمع با وي برفتندشيخ بر نشست و . در وقت ستور آوردند

  درويشان به نعره و فرياد درآمدند و شيخ را سخن . شيخ گشاده گشت و صفت وقت بدل شد

چون به سرخس رسيدند، از راه، به سر خاك پير شد و اين بيت درخواست، . مي رفت در هر معني

  :بيت

  معدن شادي است اين و معدن جود وكرم

  

رَم قبلة م   ا رويِ دوست قبلة هر كس حـ

  و شيخ اجل را، قدَس االلهُ روحه، دست گرفته بودند و گرد خاك شيخ ابوالفضل طواف   

چون آرامي پديد آمد و . و درويشان سر و پاي برهنه در زمين مي گشتند. مي كرد و نعره مي زد

  .1».بيداين روز را تاريخ سازيد كه نيز اين روز را باز نيا«: شيخ گفت

تا جايي كه از شخصيت و روحيات مولانا اطلاع داريم، وي سعي داشته كه همواره روح خود 

عواملي كه . را با شادي ها قرين سازد و اين احساس شادي و سرخوشي را در زندگي استمرار بخشد

براي  مولانا. دست آوردن و بيان اين حالت ياري مي كردند شعر، موسيقي و سماع بوده او را در ب

بسم االله . بسم االله علي سرور قلبي«اين سرور قلبي و معنوي خود شكرگزار حق بود و مي گفت 

چون نور «: مي گفت) ص(و به استناد يكي از احاديث منسوب به پيامبر  2»علي سكري و شكري

اين انبساط باطني را ) ص(و مي گفت پيامبر  3»خدا در دل مؤمن درآيد دل باز شود و فراخ شود

  4».به حركت آب تشبيه مي كند كه چون سنگي در آن بيفگنند آن آب از هم باز مي شود
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مولانا از درك مفهوم دلتنگي و غمزدگي نيز شانه خالي نمي كند، وي هم مسخّر شوق حق 

به گونه اي كه افلاكي روايت مي كند، روزي مولانا پسر خود، سلطان . و هم مسخرّ خوف حق است

بض و افسردگي مي يابد، با حركتي لطيف و خنده آور او را به سر نشاط مي آورد ولد، را در حالت ق

آن «: و سپس با يادآوري اين نكته كه قبض و بسط واردي الهي است به وي چنين مي گويد

محبوبي كه ترا به غايت شادان مي داشت و از او در بسط بودي و نشاط مي كردي، هم او است كه 

  .شوي و مقبوض گشته اي؛ همه اوست و از او فايض ميغمگينت مي دارد و از ا

  شعر

  گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش

  

  كو بدين شيوه بر ما بارها مست آمدست

  :پس چرا بي فايده غمناك مي شوي و در قبضة قبض فرو مي ماني شعر  

  

  قـــبض ديـــدي چـــارة آن قـــبض كـــن

  

ــن       ــد ز ب ــي روي ــه م ــرها جمل ــك س   ز آن

  خــود را آب ده  بســط  ديــدي  بســط    

  

ــحاب ده    ــا اصـ ــوه بـ ــد ميـ ــون برآيـ   1»چـ

با وجود شناختي كه از مشرب مولانا و روحيه سرشار از نشاط و خوشدلي وي داريم و با   

توجه به عدم اشاره افلاكي و گردآورنده مجالس سبعه، به ايجاد حالت قبض براي مولانا در حين 

نا مانند مجالس ابوسعيد در حالت انبساط و برگزاري مجالس، به احتمال زياد اغلب مجالس مولا

  .مجالس حاكم بوده است ده و اين حالت بسط و سرخوشي بر همةوجد باطني برگزار مي گردي

  

  ضميرخواني 2- 6- 3

  

سالكاني كه قدم از مرتبه اسلام به مرحله ايمان مي نهند، وارد سلوك الي االله مي گردند تا 

مشهور » اسفار اربعه«اني و معنوي را پيش رو دارند كه به به مرحله كمال برسند، چهار سفر روح

  :است و به ترتيب عبارتند از
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سفر اول؛ سفر من الخلق الي الحق كه در اين سفر، سالك مراتب سلوك يا هفت شهر عشق  

  . را طي مي كند و در انتهاي آن به مقام فنا في االله مي رسد

سير در اسما و صفات الهي براي وي حاصل مي است، » سفر بالحقِّ في الحق«سفر دوم؛ كه 

است، برخلاف سفر اول كه در » سفر من الحقّ الَي الخلَقِ بالحق«سفر سوم؛ كه مشهور به . گردد

قوس صعودي بود، در قوس نزولي طي مي شود و سالك پس از آگاه شدن به حقايق، حامل خبر و 

  .رددپيام الهي گشته و در آخر موفق به سير نهايي مي گ

است سالك به مقام عارف كامل مي رسد و از » سفر بالحقّ في الحق«كه  ؛سفر چهارم 

و خداوند متعال . جانب خداوند مأموريت مي يابد كه در زمين به ارشاد و هدايت خلق بپردازد

ضميري آينه گون به او عطا مي كند كه آينة تمام نماي انوار و الطاف الهي مي گردد، و آنچه كه در 

ظر عوام مستور است، براي وي مكشوف مي شود، كه از آن به اشراف بر ضماير و ضميرخواني ن

  .تعبير مي كنند

اين نيروي معجزه آساي دروني كه مشايخ صوفيه از آن برخوردارند، استعدادي مافوق 

طبيعي است كه در علم روان شناسي از آن به عنوان روشن بيني، تله پاتي، قدرت خواندن افكار 

  . نام برده اند... يگران ود

همانگونه كه از حكايات مختلف به روايت جمال الدين ابوروح و محمد بن منور و ساير 

. مقامات نويسان بر مي آيد، ابوسعيد ابي الخير در خواندن فكر ديگران قدرت شگفت انگيزي داشت

وسته از انكار و وي با قدرتي كه در اشراف بر ضماير داشت، به خصوص در حين مجلس گويي پي

داوري مخالفان و نيات باطني مريدان و هواداران خود، با توانايي هاي مافوق حسيات آگاهي حاصل 

مي كرد و در پاره اي اوقات آن مسأله اي را كه به صورت باطني درك كرده بود به صورت تعريض 

مي داشت، ولي در  و با خواندن شعري و يا حديثي كه فقط شخص مورد نظر متوجه شود، بيان

اكثر مواقع، به صورت صريح و بدون هيچ پرده پوشي فكر و انديشه فرد را در ميان جمعيت حاضر 

  .در مجلس مطرح مي كرد
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اين ضميرخواني هاي متعدد ابوسعيد در مجالس باعث تحول دروني و از بين رفتن بسياري 

برخي از آنان في المجلس توبه  از خصومت هاي منكران، مخالفان و مدعيان مي شد، تا جايي كه

  .مي كردند و تا پايان عمر از مريدان مخلص وي مي گشتند

جمال الدين ابوروح در بيان چگونگي مريد شدن حسن مؤدب كه در اثر ضميرخواني شيخ 

  :در حين مجلس گويي از مريدان و خادمان بسيار مخلص ابوسعيد گرديد، چنين مي گويد

وي گفت كه ابتدا شيخ به نيشابور آمد و مجلس مي گفت  از حسن مؤدب نقل كنند كه«

و من صوفيان . از اسرار بندگان خبر مي دهد... خبر در شهر افتاد كه پيري از صوفيان آمده است و

مجلس چون گويد؟ و علم غيب حق، تعالي، به هيچ . صوفي علم نداند«: گفتم. را  دشمن داشتمي

و در پيش . روزي بر سبيلِ امتحان به مجلس او آمدم. ..» او چگونه خبر دهد؟. كس نداد است

شيخ ... جامه هاء فاخر پوشيده و دستاري فوطة طبري در سر، با دل پرانكار . تخت او بنشستم

از بهر درويشي جامه اي ... چون شيوة سخن شيخ بشنيدم واله و متحير بماندم . سخن آغاز كرد

مرا اين از آمل «: باز گفتم. افتاد كه دستار خود بدهممرا در دل . خواست هر كسي چيزي بدادند

مرا ديگر بار . ديگر بار شيخ حديث دستار كرد. »ندهم. ستا فرستاده اند هديه، ده دينار قيمت اين

حق با ! يا شيخ«: گفت. پيري در پهلوي من نشسته بود. باز رد كردم و ندادم. در دل افتاد كه بدهم

با اين مرد كه در پهلوي تو نشسته . ي دستاري را دوبار بيش نگويدبرا«: گفت» بنده سخن گويد؟

قيمت اين ده دينار است و مرا از آمل : است، دو بار گفت اين دستار بده به درويش، وي مي گويد

برخاستم و قدم شيخ بوسه دادم و دستار و جامه جمله بدادم و جملة : حسن گفت» .فرستاده اند

  1».يش شيخ و فرزندانش به خدمت ايستادممال فدا كردم و همة عمر پ

محمد بن منور نيز در حكايت هاي بسيار زيبا و مختلفي، مسأله ضميرخواني ابوسعيد در 

حين مجلس گويي را روايت كرده است كه هر كدام از اين حكايات لطف و حالات خاص خود را 

  .دارد

  در نيشابور  ... روزي شيخ ما ابوسعيديه، گفت كه لَاالله ع ةُحمرجدم شيخ الاسلام ابوسعيد،  «
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با خود انديشيد كه اين سخن كه اين مرد مي گويد، . دانشمندي فاضل حاضر بود. مجلس مي گفت

بر ما ! اي دانشمند«: شيخ، حالي، روي بدان دانشمند كرد و گفت. در هفت سبع قرآن نيست

آن دانشمند » !هشتم است اين سخن كه ما مي گوييم در سبع. پوشيده نيست انديشة خاطر تو

يا اَيها الرَّسولُ بلِّغ ما (....... هفت سبع آن است كه «: شيخ گفت» سبع هشتم كدام است؟«: گفت

لَيكاُنزِلَ ا(بع آن است كه  1و هشتم س)ه ما اَوحيبدلي عشما مي پنداريد كه سخن  2)فاََوحي ا

  .3»... خداي عزّ و جل معدود و محدود است

نا نيز مانند ابوسعيد، قدرت شگفت انگيزي در اشراف بر ضماير داشت و به گونه اي كه مولا

افلاكي در چندين حكايت ذكر مي كند، در حين برگزاري مجالس و معرفت گويي، قادر بوده است 

را بخواند و به افكار آنها ... كه ضمير و انديشه حاضران در مجالس اعم از مريدان، مدعيان، منكران و

  .پي ببرد

همچنان هم از خدمت مذكور منقول است كه در ميان ائمة دين تقرير كرد كه روزي در «

و مدرسة ما نيز در آن ... مدرسة حضرت مولانا اجتماعي عظيم بود و تمامت امرا و اكابر حاضر

ر برخاستم و مختصر جامه پوشيده از ميانِ ازدحام خلق به مدرسه آمده و در گوشة د... حوالي بود

پس مردم به تلاوت سوره سجده مشغول گشتيم؛ همانا كه چون به آيت سجده رسيده، حضرت 

 سورة ديگر خواندم الي آخر السجدات؛ شايد اتفاقي باشد،: مولانا در حال سجده كرد، گفتم

همچنان سجده ها مي كرد؛ يقينم شد كه نظر مبارك ايشان بر لوح محفوظ است و لوح محفوظ 

ين تفكرّ و تحير بودم ا عبارت از اين است؛ در 4و اشارت ما كذََبَ الفُؤاد ما رأيباطن فاطن اوست 

كه گريبان مرا گرفته كشان كشان پيش كشيد؛ فرمود كه اين سجدات اهل عادات نيست، بلك 

  5»ستا سجدات اهل سعادات
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  بيخود شدن 3- 6- 3

  

  مي آيد كه آنان را از خود بيخود در پاره اي از اوقات براي شيخ يا پير حالاتي به وجود 

مي كند و برخي از عارفان در اين حالت بيخودي به صورت ناخودآگاه شروع به نعره زدن، گريه 

  .كردن يا جامه چاك دادن مي كنند

محمد بن منور در ضمن حكايتي روايت مي كند كه ابوسعيد در حين مجلس گفتن به 

د بسيار متحول مي گردد و چنان انقلابي در ضمير خاطر سخني كه يكي از مريدان بيان مي دار

  :وي به وجود مي آيد كه شروع به نعره زدن مي كند

از جدم شيخ الاسلام ابوسعيد، روايت كردند كه يك روز شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه «

خداي و در اين ساعت كسي در ميهنه مي آيد كه : ... در ميان سخن گفت. العزيز، مجلس مي گفت

تو ! يا باطاهر«: گفت. يك ساعت بود... رسول را دوست دارد و او خداي و رسول را دوست دارد

و شيخ همچنان ... درويشي از سركوي درآمد، ... ».خادم درويشاني برخيز و يحيي ما را استقبال كن

كنار دوكاني يحيي ماوراء النهري را چون چشم بر شيخ افتاد خدمت مي كرد تا به . بر تخت مي بود

. هر روز در مجلس شيخ بنشستي. سه روز پيش شيخ مقام كرد... كه بر در مشهد مقدس است 

روز چهارم . يحيي خدمتي بكردي. شيخ در ميان سخن روي به وي آوردي و سخني ديگر بگفتي

سلام ! مبارك باد«: شيخ گفت. يعني حج» انديشة فرو سو مي بود! اي شيخ«: برپاي خاست و گفت

ديگر سال، همان وقت، شيخ در ميان مجلس ... وي خدمتي بكرد و برفت » .بدان حضرت برسان ما

فراپيش . و شيخ بر تخت بود. تا به كنار دوكان... يحيي مي آمد، ... گفت يحيي ما را استقبال كنيد

. فتوح چنان حضرتي رستي نتوان كرد! يا يحيي«: شيخ گفت... شيخ آمد و دست شيخ بوسه داد

! يا شيخ«: سر برآورد يحيي و گفت. »ه آورده اي با جمع در ميان بايد نهاد و ايشان را فايده دادآنچ

ديگر بار » ديگر بار بگوي«: شيخ نعره اي بزد، گفت» !رفتيم و شديم و ديديم و يافتيم و يار آنجا نه

و ... عره اي بزدشيخ ن. سه ديگر بار بگفت» ديگر بار بگوي«: شيخ نعره اي ديگر بزد و گفت. بگفت

  1».از وي شنويد. وراي صدق اين مرد، صدقي نيست«: گفت
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گردآورنده مجالس سبعه و افلاكي هيچ اشاره اي به بيخود شدن مولانا در حين معرفت 

  .گويي و برگزاري مجالس نكرده اند
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  محتوا 4-1

  

گونه مجالس محتواي سخنان واعظان است، يعنـي پيـام و مطلبـي     ي اينيكي از مسائل اصل

  .كه صوفي مجلس گو در حين مجلس گويي بيان مي دارد و به مستمعان انتقال مي دهد

سبك و سياق سخن شيخ صوفي تا حدودي حول محور ذوق و سليقه مستمعان دور مي زند 

ن دهنـده  يـف و دقيـق اسـت كـه نشـا     يعني رعايت كامل حال و هواي مجلس؛ نكته اي بسيار ظر

بـه  . حاضـران اسـت  » حـال و مقـام  «مجلس و رعايت مقتضاي  مهارت واعظ، در تشخيص آمادگي

عبارت ديگر سواد و بينش و دل آگاهي حاضران، در ميزان ارزيابي و سنجش شيخ، فـراز و فـرودي   

  .سنجيده دارد

  

  ارشاد مريدان 4-1-1

  

لس پيران و مشايخ صوفيه با تأثيرپـذيري از سـخنان   عامه مردم به ويژه نسل جوان، در مجا

كاري است،  گرم و گيرا و مواعظ و اندرزهاي گران بهاي ايشان به هر چه نابساماني، بزه مندي و تبه

در مجـالس صـوفيان، كـه ظـاهراً     . پشت پا زده و به صلاح و پارسايي و پيراستگي روي مي آوردند

جنگ و جدل با نفس بهيمي، و نبرد جانانـه و تمـام عيـار و    استثنايي براي آن نمي توان قائل شد، 

مبارزه اي بي امان و تخفيف نايافتني با خواست ها و كشش هاي نفـس اهريمنـي از طريـق خـوار     

بزرگان صوفيه در تعاليم خود ضمن برشمردن زيان هـاي فـراوان   . داشت و سركوبي آن وجود دارد

ه اي روحاني بين انسان و خدا، به هدف تهذيب اخلاق و پيروي از نفس، مريدان را به برقراري رابط

اين اخلاط و مواد انسان ساز به صورت معجوني مفرّح و . پرهيز از ريا و ظاهرسازي تشويق مي كنند

  .شفابخش، چاشني برنامه هاي تعليمي و تربيتي اين مجالس براي ارشاد مريدان بود

در همة كارها و گفتار خود يـك مسـأله را   مطالعه در تعاليم ابوسعيد نشان مي دهد كه وي 

  است، ابوسعيد در زندگي خويش اين نظر» ريا«و مبارزة با » اجتناب از نفس«اساس قرار داده و آن 

وي در سراسر عمر خويش، حتي يك بـار  . را تا سر حد كمال اجرا نموده و به آن عمل كرده است 
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تعبير مي كرده و اين » ايشان«ط روزانه، از خود به را به كار نبرده و در مكالمات و ارتبا» من«كلمة 

خبر مي دهد و حتي در محاورات عربي نيـز از ضـمير   » نفس«و دوري از » من«از غيبت » ايشان«

  1.را به جاي آن به كار مي برده است» مه«پرهيز مي كرده و » نااَ«متكلم وحده 

به خودخـواهي و كشـش هـاي     ابوسعيد معتقد بود كه همة رنج هاي انسان از اهميت دادن

حـل مـي كـرد و    » ريـا «نفس است و همة مشكلات خود و مريدان را از طريق اخلاص و مبارزه با 

معتقد بود كه همة رنج ها و مصائب انسان نتيجه خودخواهي و ظاهرسازي است و در رفتـاري كـه   

  2.شن مي گرددابوسعيد با يكي از مريدان خود به نام حسن مؤدب دارد اين نكته به خوبي رو

في الجمله اصل اوليه تعليمات او نفي خويشتن خواهي، كشش هاي نفساني، خودشيفتگي و 

است كـه اسـاس تعـاليم مجـالس وي را     » من«سرانجام گامي فراتر نهادن از مزبله تاريك خاكدان 

  :تشكيل مي داده به طوريكه محمد بن منور در حكايتي نقل مي كند

بامـداد  . اجابت كـرد . مردمان از شيخ استدعاي مجلس كردند .شيخ يك بار به طوس رسيد«

چون شـيخ بيـرون آمـد مقريـان قـرآن      . مردم مي آمد و مي نشست. در خانقاه استاد تخت بنهادند

خـدايش  «: معرّف بر پاي خاست و گفـت . برخواندند و مردم بسيار درآمدند، چنانك هيچ جاي نبود

و صلّي االلهُ علـي محمـد و   «: شيخ گفت» .گام فراتر آيدبيامرزاد كه هر كسي از آنجا كه هست يك 

هر چه مـا خواسـتيم گفـت، و همـه پيغـامبران      «: و دست به روي فرود آورد و گفت» آله اجَمعين

كلمه اي نگفت و از تخت فرود آمد و بر » .بگفته اند، او بگفت كه از آنچ هستيد يك قدم فراتر آييد

  3».اين ختم كرد مجلس را

كنار اين اصل اساسي در تعليمات صوفيانه ابوسعيد، خدمت بـه خلـق، احسـان، محبـت،      در

شيوه رفتار . فداكاري، جان نثاري، بخشش و ايثار در راه حق، جايگاهي ممتاز و مقامي شامخ داشت

ف پديـد توأم با محبت وي در مجالس، شوق طلب را در نهاد جويندگان حقيقت و دوستداران تصو  

وسعيد در سايه خردمندي و روشن بيني خاص خود و نيز اخلاص و ترويج ايثـار نقـش   اب. مي آورد
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وي بـا  . از سراسر گفته هاي شيخ، صدق و صفا آشـكار اسـت  . اساسي در تربيت مردم ايفاء مي كرد

قلبي سرشار از ايمان و فكري مملو از مصلحت خواهي و خيرانديشي، ريشه مفاسدي را كـه باعـث   

حي آنها مي شد با تدبير و هوشياري به آنها يادآوري مي كرد و سعي داشت كه گمراهي و عذاب رو

وي به مستمعان مجالس خود مي آموخت كـه اراده و خواسـت خداونـد    . آن را از وجودشان بركَند

و هر چه كه مشيت خداوند بر آن قرار بگيرد انجام مي پذيرد . بالاتر و برتر از هر نيرو و قدرتي است

و در نهايـت تقريبـاً در اكثـر    . را كه خداوند نخواهد و اراده آن را نكند انجام نمي پـذيرد و هر آنچه 

مجالس محتواي سخنان شيخ به گونه اي جنبه ارشادي و تربيتي دارد كه جمـال الـدين ابـوروح و    

محمد بن منور تحت حكايات بسيار متعددي به جنبه هاي ارشاد، نصيحت، تربيت مريدان و حتـي  

از جملـه جمـال الـدين ابـوروح     . سط شيخ در حين برگزاري مجالس وعظ اشاره كرده انـد عوام، تو

  :چنين نقل مي كند

در . به روستا بيـرون شـديم  . ما به نيشابور بوديم«: يك روز شيخ ابوسعيد در مجلس گفت« 

آنجا رفتيم و زيـارت كـرديم و آسـايش عظـيم     . تربت پيري عزيز در آن ديه. آن روستا ديهي است

يك كس مانـده  «: گفتند» هيچ كس مانده است كه اين پير را بديده است؟«پرسيديم كه ... فتيميا

من كودك بودم كه اين پيـر را ديـدم و هـيچ    : گفت. طلب كردند و آوردند، پيري بود معمر. »است

! يـا شـيخ  «: سخن از وي ياد نيست الاّ آن كه يك روز در خانقاه او بودم، درويشـي درآمـد و گفـت   

پير متغير شد » .ار دويدم و قدم فرسودم و بسيار طلب كردم، نه آسودم و نه آسوده اي را ديدمبسي

مـا  » .يا عاقل جوان چرا آنِ خويش در باقي نكردي تا هم بياسوديي هم به تو بياسودندي«: و گفت

همه وحشـت هـا از نفـس    : پس شيخ روي به جماعت كرد و گفت. وراي اين سخن نيست... گفتيم

  .1»اگر تو او را قهر نكني، او تو را مقهور و مغلوب خود كند. اگر تو او را نكشي او ترا بكشداست 

 محمد بن منور در اين حكايت، نمونه اي از ارشاد خلق را كه بسيار زيبا و دلنشين است اين

  :گونه روايت مي كند
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، يـك سـال مردمـان سـخن     در آن وقت كه شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، به نيشابور بود«

به يك بار در زبـان   منجمان و حكمي كه ايشان كرده بودند بسيار مي گفتند و عوام و خواص خلق

يك روز شيخ ما مجلس مي گفت و خلق بسـيار  . كه امسال چنين و چنين خواهد بود گرفته بودند

بـه  . له در آنجـا بودنـد  و بزرگان و ائمة نيشابور جم. آمده بودند، چنانك معهود مجلس او بوده است

همـه مردمـان   » .ما امروز شما را از احكام نجوم سخن خـواهيم گفـت  «: آخر مجلس شيخ ما گفت

امسال همـه آن خواهـد   ! اي مردمان«: شيخ گفت. گوش و هوش به شيخ دادند تا چه خواهد گفت

. تم كـرد ومجلس خ ـ. ... بود كه خداي خواهد همچنانك پار همه آن بود كه خداي، تعالي، خواست

  1».فرياد از خلق برآمد

به ارشاد و تربيت مريدان و حاضـران در مجلـس مـي پرداخـت و      خود مولانا نيز در مجالس

كه لازمه تربيت مريدان بود را در جلسات وعظ و تذكير خطـاب بـه    ري از مسائلسعي داشت بسيا

مي حاضران در مجلس جمع بيان دارد و بدين ترتيب مجالس محلي مناسب براي اين امر بود و تما

مورد ارشاد و راهنمايي قرار مي گرفتند و به دليل ارادتي كه نسبت به مولانا داشتند همة سـخنان  

از آن . او را با گوش جان مي پذيرفتند و سعي مي كردند آن را سرلوحه زنـدگي خـود قـرار دهنـد    

گون به ارشاد و موعظـه و  جمله در مجالس سبعه مولانا با طرح داستان ها و حكايات و روايات گونا

  :تربيت حاضران مجلس مي پردازد

طبلي ديد آويخته در پهلوي درخت افكنده، و  آنجا. وباهي در بيشه اي رفتآورده اند كه ر«

روباه چـون  . هر باري كه بادي بجستي، شاخ درخت بر طبل رسيدي، آواز بلند به گوش روباه آمدي

حرص طمـع در بسـت كـه گوشـت و پوسـت او در خـور        بزرگي طبل بديد و بلندي آواز بشنيد، از

همة روز تا به شب بكوشيد و به هيچ كاري التفات نكرد تا به حيلة بسيار بـه  . شخص و آواز او باشد

چون بـدان جـا رسـيد و آن را بدريـد، هـيچ      . طبل رسيد كه گرد طبل خارها بود و خصمان بودند

  :مرگ، نوحه آغاز كرد كههمچون عاشقان دنيا به شب هنگام . چربويي نيافت

  صــيدم بشــد و دريــد دام ايــن بتــر اســت

  

  رد شد و شكست جام اين بتر استمي، د  
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  1»دين ضايع و دنيا نه تمام، اين بتر است    دل سوخته گشت و كار خام اين بتر است

  :و افلاكي نيز چنين روايت مي كند

كه روزي حضـرت مولانـا    همچنان منقول است كه خدمت مولانا شمس الدين ملطي گفت«

در مدرسة خود معاني مي گفت؛ در اثناي معرفت فرمود كه من شمس الدين را عظيم دوست مـي  

في الحال من بنده سر نهادم و تضرّع عظيم نمودم كه عجبا آن عيب چه ... دارم، اما يك عيب دارد؛ 

ر پـي آن خيـالِ بـي    باشد؟ فرمود كه آن كه در هر وجودي تصور مي كني كه خدا آنجـا اسـت و د  

  :حقيقت مي دوي

  چـــون بســـي ابلـــيس آدم روي هســـت

  

ــه هــر دســتي نشــايد داد دســت      پــس ب

ــود      ــين ب ــاطن ب ــم ب ــرا آن چش ــون ت   چ

  

ــود       ــر وج ــدر ه ــداري ان ــي پن ــنج م   گ

  مـرا در اوايـلِ كـار عـادت چنـان بـود      .. همانا كه به صدقِ تمام از آن حالت اسـتغفار كـردم    

  و گوشـه نشـينان و درويشـان مـي گشـتم و اسـتمداد و اسـتعانت       كه گرد تمامت اكابر و شـيوخ   

چون حضرت مولانا آنچه نمود و ديدة مرا گشود، از صحبت همه شان تبراّ نمـوده و  ... مي طلبيدم 

  2».حقيقت حق را معين ديدم و سرِّ آن حقيقت بر من مبين شد

  

  تفسير قرآن 4-1-2

  

  مجيـد اسـت، مريـدان مبتـدي و معمـولي      يكي ديگر از كارهاي علمي صوفيان تفسير قرآن

به حفظ كردن و آموختن و قرائت آن مي پرداختند و صـوفيان دانشـمند آن را تفسـير و در فهـم      

نكات آن دقتّ خاص به كار مي بستند و به منظور تطبيق مقصود خـويش بـا مـدلول قـرآن بـدان      

ات انساني بود بيشتر به آياتي استناد مي جستند و چون كار صوفيان بيشتر توجه به اخلاق و معنوي
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٩٩

  توجــه داشــتند كــه از بــاطن آدمــي و احــوال او ســخن مــي گويــد و از روي تفســير آيــات قــرآن

  .مي خواستند نوعي شناخت نفساني براي انسان ترتيب دهند

  توجه به جنبه هاي باطني و معاني عرفـاني در آيـات قـرآن و داسـتان هـاي قرآنـي و بيـان       

ه در سراسر مجالس ابوسعيد ابي الخير و مولانا جلال الـدين ديـده مـي    لطايف آن مطالبي است ك 

  :محمد بن منور در چند حكايت به تفاسير ابوسعيد در حين مجلس گويي اشاره كرده است. شود

نسـانِ  بسم االله الرحمن الرحيم هل اَتي علـَي الا : (در مجلسي كه از وي پرسيدند ازين آيت«

حينٌ مهرِ لَم يراً   نَ الدذكو   قالـب آدم چهـل سـال ميـان مكـّه      «: شـيخ مـا گفـت   ... 1)كـُن شـَيئاً مـ

اخلاط در وي نهاديم، اخـلاط هـاي    2)اناّ خَلَقناَ الانسانَ من نُطفَه اَمشاجٍ نَبتَليه(و طايف افتاده بود 

ت هـا و داوري و انكـار و خصـومت و وحشــت              ابـتلا و بـلا او را ايـن شـرك هـا و شــك هـا و منيـ

بلـَغَ  ( َبه چهل سـال نهـاديم، اكنـون   ) حينٌ منَ الدهرِ(حديث خلق و من و تو در سينة او نهاديم و 

نَهعينَ سلَغَ اَربب ه وُبه چهل سال وا بيرون كنيم از سينة دوستان خويش تـا ايشـان را پـاك     3)اشَد

مـات نويسـان ابوسـعيد    و يكي ديگر از مقا. 4»و اين معاملات خود به چهل سال تمام شود. گردانيم

  :چنين روايت مي كند

»نقل است كه مسجدي داشت بر كنار ميهنه، ب نـّاب در آنجـا يـك روز در آن مسـجد     نـي ع

 البقعةِمن شاطي الواد الأيمنِ في «اين آيت بر خواند كه . مؤذني داشت موسي نام. مجلس مي گفت

ن  «: يكي پرسيد كه معني اين آيت چيست؟ گفت. 5»ي اَناَ اهللاَن يا موسي انّ ةِِمنَ الشَجر المباركَةِ مـ

اشارت است بـدين مسـجد   » ةالبقعة المبارك في«اشارت به دشت خاوران است » شاطي الواد الأَيمن

اشـارت  » انـّي اَنـا االله  «اشارت به مقري » اَن موسي«ناّب اشارت است بدين درخت ع» ةمنَ الشَجرَ«
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١٠٠

ناّب كرد جملة مجلسـيان  و در آن ساعت كه اشارت به درخت عدست به سينه زد  است بديشان و

  .1»قيامتي پديد آمد كه صفت نتوان كرد» انّي اَنا االله«صريح شنودند از آن درخت كه 

و در برخي موارد ابوسعيد با اشعار عاشقانه به تفسير آيات قرآن مي پرداخت و اين امر باعث 

  .ظاهربين برعليه وي مي گرديدشورش دشمنانش و افراد 

م جنـّات   انَّ الَّذينَ امنُوا و عملُوا الصالحات(پيش شيخ ما مقري اين آيت برخواند «  كانتَ لهَـ

  :شيخ ما گفت، بيت 2)الفردوسِ نُزلاًُ خالدينَ فيها لا يبغُونَ عنها حولاً

ــت    ــان چيس ــارة خوب ــز درد دل از نظ   ج

  

  كيسه از سيم تهي ستآن را كه دو دست و 

  :شيخ ما گفت 3)فاَولئك يبدلُ االلهُ سياِتهِم حسنات: (مقري ديگر برخواند

ــي     ــت زن ــري دس ــاه ب ــر چ ــه س ــا را ب   م

  

  4»لا حول كني و دسـت بـر دسـت زنـي      

بر اساس شواهدي كه در مجالس سبعه و مناقب العارفين مي بينم، مولانا از جمله صوفياني   

مسأله تفسير قرآن در حين مجلس گويي و معارف گفتن اهميت ويژه اي قائل بـوده  است كه براي 

مولانا در . است و در جلسات مختلف به تفسير و توضيح آيات متعددي از قرآن مجيد پرداخته است

تفسير آيات از تعبيرات و اشارات و اشعار زيباي عرفاني و حكايات پرمحتوا و لطـائف قرآنـي بسـيار    

  :ت و گاهي اين لطائف باعث شور و وجد شنوندگان در مجلس مي شده استبهره مي جس

  في معني بسم االله الرحّمن الرحّيم« 

ابتـدا نكننـد، امـا    » با«اتفاق مفسران است كه اينجا مضمري هست، كه عرب به حرف : بسم

  .اختلاف است ميان مفسران كه آن مضمر چيست

، كـه اي بنـدة مـن، چـون پنـاه مـي گيـري از        آن مضمر، امر است از حق، تعالي: گويند كه

آن مضمر : شيطان، به نام من آغاز كن اين چيز را تا از شر او پناه يابي، و بعضي مفسران گويند كه
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١٠١

فرياد مي كنم از شيطان به تو و پناه مي گيرم و پناه گرفتن به تـو،  ! اخبار است از بنده كه اي خدا

ام تو كنم و در نام تو گريزم و عمل خود را و كار خود را در جز اين نمي دانم كه آغاز كار خود به ن

نام تو گريزانم كه هر كاري كه آغاز آن به نام تو مبارك نبود، آن كار ناقص و اَبتر بماند و ثمـره اي  

  .1»حاصل نباشد

  :افلاكي در مناقب العارفين چنين ذكر مي كند

  ، روايت كرد...،كه از اكابر ياران بود.. .ولي پنهاني عارف همداني سراج الدين مثنوي خوان «

معرفت مي فرمود؛ گفت  2كه روزي حضرت مولانا در معني اين آيت كه انَّهم يرَونَه بعيداً و نَراَه قَريباً

كه حضرت حق، تعالي، را سرمه داني هست كه از آن هر كه را خواهد سرمه چوبي در چشم ظـاهر  

و كشـف مـي   ا كنونات مكونات مطّلع گشته غيوبِ غيب الغيب بـر و باطن او مي كشد، تا بر جمع م

شود و عين اليقين مخفيات كنوز الهي را كمَا هي مشاهده مي كند و اگر چنانـك آن عنايـت را در   

حقِ او نكند و از آن سرمه به چشم او نكشد، چه اگر تمامت مغيبات در نظر حـس او حاضـر آينـد    

  .3»ندهيچ يكي را نبيند و ندا

  

  تفسير حديث 4-1-3

  

  عــلاوه بــر تفســير قــرآن تفســير احاديــث نيــز در ايــن مجــالس توســط مشــايخ صــوفيه   

  جمال الدين ابوروح و محمد بـن منـور بـه تفسـير احاديـث توسـط ابوسـعيد       . بيان مي شده است 

در مجالس اشاره اي نكرده اند و متأسـفانه در ايـن زمينـه اطـلاع واثقـي در دسـت نيسـت، ولـي          

ردآورنده مجالس سبعه و افلاكي در چندين مورد به تفسير احاديث توسط مولانا در جلسات وعظ گ

  .و معرفت گويي اشاره صريح كرده اند
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١٠٢

را شرح و تفسير كرده است و ) ص(در مجالس سبعه، مولانا در هر مجلس اخبار رسول اكرم 

يلات عرفاني بسيار زيبا نيـز بهـره   براي درك و تفهيم بهتر مخاطبان، از آيات، اشعار، حكايات و تمث

  .جسته است

انـه قـال لحارثـه    ...افتتاح مقالات به حديثي كنيم از احاديث مصطفوي، صلوات االله عليه، « 

عزلت نفسي عن الـدنيا فاظمـأت نهـاري و اسـهرت ليلـي      : كيف اصبحت يا حارثه؟ قال«:صباح يوم

فقـال   1الجنه يتزاورون و الي اهل النار يتغاوون فكأني انظر الي عرش ربي بارزاً و كاّني انظر الي اهل

آنچه مي بيني هم بر اين روش محكم باش، تا آنچه . يافتي، راه راست ديدي: »اصبت فالزم«: النبي

بعـد از آن رسـول،   . ديدي مقام تو شود و ملك تو شود، زيرا ديدن ديگر است و ملك شـدن ديگـر  

اين بنده، آن : » هذا عبد نور االله قلبه بنور جلاله«: فرمود صلي االله و عليه و سلم، رو به ياران كرد و

چشم دل اين مرد را سرمة معرفت كشيده است و چشم دل او را ... بنده است كه خداي، عزَّ و جل، 

  .2»منور گردانيده است

افلاكي در مناقب العارفين بدين گونه روايت كرده است؛ كـه اغلـب مسـتمعي در مجلـس از     

  ديث و يـا تفسـير آن، سـؤال مـي كـرد و بعـد مولانـا بـه شـرح و توضـيح و تفسـير            سبب نزول ح

  .حديث مي پرداخت

همچنان روزي در مجمع كبار سببِ نزول اين حديث را بيان مي كرد كه، ما رآه المسلمونَ «

تند كه اوقات ؛ فرمود كه روزي صحابه كرام پيشِ رسول، عليه السلام، گف3حسناً فهَو عند االلهِ حسنٌ

يرمايه مي ستانيم و باز مي دهيم جايز است يا ني؟ زيرا كـه در قـديم   ماز همسايگان خود گندة خ

  بوده است؛ فرمود كه چون به اتفاق در ميانِ شما تراضي هست، رواست؛ و در مذهب ابو يوسف نان 

                                                           

: فرمود.با ايمان سحر كردم: حارثه شب را چگونه گذراندي؟ پاسخ دادكه:آن حضرت، سحرگاه از حارثه پرسيد كه -1
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ي را آشكارا مي ديدم و انگار به بهشتيان نظاره مي كردم گويي عرش اله.سپري كردم و شب را با بي خوابي گذراندم
 .كه همديگر را زيارت مي كردند و دوزخيان را مي ديدم كه فرياد مي زدند
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١٠٣

  1»را به وزن دادن و ستدن رواست و پيش محمد معدود دادن و گرفتن هم جايز است

  

  تبليغ شريعت 4-1-4

  

يكي از مباحث مهمي كه در اين گونه مجالس مطرح مي شد، مسأله تبليغ و ترويج شريعت 

  .و مسائل شرعي بود

با مطالعاتي كه روي عقايد و شخصيت و افكار ابوسعيد انجام يافته است، مي توان نظر وي را 

ت و ســخنان ابوســعيد و در مــورد شــرع و شــريعت دريافــت؛ چنانكــه بــر اســاس دو كتــاب حــالا

اسرارالتوحيد، اين گونه برداشت مي شود كه ابوسعيد در مجالس خود بـه بحـث در مـورد مسـائل     

تنهـا  در  . شرعي نمي پرداخته و آنچنان خود را ملزم به تبليغ شريعت در مجالس نمي كرده اسـت 

  :چند مورد نظر وي را راجع به شريعت مي توان مشاهده كرد

تاد بلقسم قشيري، قدَس االلهُ روحه العزيز، يك شب با خود انديشه كرد كه آورده اند كه اس«

. تـا چـه گويـد   » شريعت چيست و طريقت چيست؟«فردا به مجلس شيخ شوم و از وي بپرسم كه 

پيش از آنك استاد امام سؤال . شيخ در سخن آمد. ديگر روز، پگاه، به مجلس شيخ آمدم و بنشستم

ي كه مي خواهي كه از شريعت و طريقت بپرسي بدانك ما جملـة علـوم   اي كس: كردي، شيخ گفت

  :شريعت و طريقت به يك بيت باز آورده ايم و آن بيت اين است

  از دوست پيـام آمـد كاراسـته كـن كـار     

  

  اينــــك شــــريعت 

  مهــر دل پــيش آر و فضــول از ره بــردار  

  

ــت  ــك طريقـ   2»اينـ

ايـن  «: ؤال كرده اند، ابوسعيد گفتـه اسـت  و در مجلس ديگري كه از شريعت، طريقت و حقيقت س  

شريعت همه نفي و اثبات بود بر قالب و هيكل، و طريقت . اسامي منازل است ومنازل، بشريت را بود

  .3»همه محوِ كلي است، و حقيقت همه حيرت است
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ولي مولانا بيشتر از ابوسعيد در مجالس خود به مسأله تبليغ شريعت و بيان مسـائل شـرعي   

ه مولانـا بـه     گفتن مي پرداخته است و افلاكي ضمنرفت و معاني در حين مع چند حكايت به توجـ

  :مسائل شرعي در حين مجلس گفتن اشاره كرده است

همچنان از مستوران قبابِ حضرت يكـي روايـت كـرد كـه روزي حضـرت مولانـا در بيـان        «

شهر بلخ درويشي بود كـه در  فضيلت نماز و نمازكارانِ با نياز معاني مي فرمود؛ حكايتي كرد كه در 

االلهُ اكبر گفتنِ مؤذن بر سر پا برخاستي و تواضع و تذللّ عظيم نمودي تا مؤذن اذان را تمـام كـرد؛   

چون ساعت نفسَِ آخرين او پيش آمد و نفسِ نفيس پاك او تسليم شد، از ناگاه مـؤذن اذان كـردن   

خود را به جاي آورد، حق تعالي بـه بركـت   گرفت، درحال به اذن االله تعالي برخاست و همان اكرام 

  موت را بر وي شيرين گردانيده، چون وي را در لحد نهادند و منكر و نكير گـرد آن تعظيم، سكرات

  آن فقير برآمدند و به سؤال كردن مشغول شدند، خطاب عزتّ در رسيد كه بندة ما را سهل گيريد و 

   1»د نام عزيز ما را عزتّ كردي و تواضع نموديبه ادب باز گرديد كه پيوسته در قيد حيات خو

  

  فرمان دادن 4-1-5

  

در برخي اوقات پير يا شيخ يكي از حاضران در مجلس اعم از مريدان و عوام را دستور به 

اغلب اين فرمان ها بر اساس نيروي غيب داني مشايخ بود كه با قدرت . انجام كار يا عملي مي داد

مي شدند كه قرار است اتّفاقي بيفتد و يا فردي نياز به كمك دارد يا باطني و معنوي خود با خبر 

ولي چون خود در حين مجلس گويي و سخنوري بودند و  ....انساني مرتكب كار خلافي مي شود و

به فردي از حاضران مجلس كه اغلب فرد امين شيخ و از  ،آن پيشامد را بگيرند توانستند جلونمي 

ام بده، و مريد يا ـد، فرمان مي دادند كه به آن مكان برو و آن كار را انجمريدان خالص و راستين بو

  را انجام مي داد  فرد منتخب شيخ، بدون اينكه اطلاعي از باطن امر داشته باشد، آن كار
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و بعداً سرّ فرمان و دستور شيخ براي انجام آن كار بر وي و گاهي اوقات بر جماعتي فاش مي شد و  

  .در آن دستور يا فرمان از جانب شيخ بوده مي شدند متوجه حكمتي كه

چنانكه در حالات و سخنان و اسرارالتوحيد مي خوانيم ابوسعيد ابي الخير نيز به دفعـات در  

مجالس مختلف، به برخي از مريدان و يا افراد عوام حاضر در مجلس دستور به انجام كار يـا عملـي   

ان ساده حكمتي عظيم و زيبا نهفته بوده است كه شيخ بر مي داده و در تمام موارد در وراي آن فرم

اساس كرامت و پيش گويي و غيب داني خود از آن امر اطلاع حاصل كـرده و فـردي را مـأمور بـه     

  .انجام كاري شايسته و يا ممانعت از انجام عملي ناشايست مي كرده است

گـويي اشـاره كـرده     جمال الدين ابوروح در يك مورد به فرمان دادن شيخ در حين مجلـس 

شيخ الاسلام بوسعيد روايت كرد كه يك روز شيخ در ميهنه مجلـس مـي گفـت، در ميـان     «: است

در ايـن سـاعت   . ما به حكم اين خبر كلمه اي بخواهيم گفت» العلمَاء ورثَه الاَنبياء«سخن گفت كه 

سول گفتـه اسـت   يعني اين سخن ر. كسي در ميهنه مي آيد كه خداي و رسول وي را دوست دارد

برخيز و يحيي . تو خادم درويشاني! يا باطاهر«: گفت. يك ساعت برآمد... در حق اميرالمؤمنين علي 

  . درويشـي از كـويي پديـد آمـد    . وي برخاسـت و جماعـت جملـه برخاسـتند    » .ما را اسـتقبال كـن  

يحيي ماوراء . دجامه هايِ خلق پوشيده، گردآلود، با انبان و كوزه اي و شيخ همچنان بر تخت مي بو

النهري را چون چشم بر شيخ افتاد خدمت مي كرد تا بر كنار دوكان كه بر درِ مشهد شيخ اسـت و  

  1»...تخت شيخ بر دوكان بودي

  :محمد بن منور در حكايات مختلف و بسيار زيبا و جالب به بيان اين مسأله پرداخته است

د روز بگذشت كه در خانقـاه، هـيچ گوشـت    االلهِ عليه، كه چن رحمةُُهم حسن مؤدب گفت، «

ه العزيـز، مجلـس       ... نياورده بودم، كه وجه آن نداشتم    يك روز شيخ مـا ابوسـعيد، قـَدس االلهُ روحـ

من فرا نزديـك آن  . و به انگشت اشارت كرد» برخيز يا حسن و برِ آن برنا شو«: مرا گفت. مي گفت

آن » !كه بر بند داري، ديناري و حبه اي است، بـدو ده آن درست ! اي جوان«: برنا شدم شيخ گفت

مي شـو  «: شيخ گفت. من بشدم و با پيش شيخ آوردم. جوان دست به بند كرد و درست به من داد
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آن را بـه دينـاري    . تا به سرِ اسپِريس، جواني قصاب برّه اي شير مست بر دست دارد، تكلّفها كـرده 

مـن  » .آن بره را در آن گَو انداز تا چهار پايان گَو دهاني چرب كننـد بخر و بازو، هم، شو به شَولَه و 

برفتم و همه راه، به اندرون، داوري مي كردم كه چند روز است در خانقـاه گوشـت نبـوده اسـت و     

آن درست به وي دادم و ... چون به اسپِريس آمدم. شيخ برّه شير مست پرورده به سگان مي فرستد

آن جوان به گريستن ايستاد، و ... جوان را با خود ببردم و پيش سگان انداختم آن برِّه بخريدم و آن

اي شـيخ  «: او در پاي شيخ افتاد و مي گفت. من او را پيش شيخ آوردم» .مرا پيش شيخ بر«: گفت

چهار ماه است تا اين جوان در آن برّه رنج مـي بـرد دوش   ! اي حسن«: شيخ مرا گفت» .توبه كردم

  1»...را دريغ آمد كه بيندازد ما روا نداشتيم كه آن مردار به حلق مسلماني رسد اين مرد . بمرد

گردآورنده مجالس سبعه و افلاكي به مسأله فرمان دادن مولانا در حين مجلس گويي اشـاره  

  .اي نكرده اند و در اين زمينه اطلاعي در دست نيست

  

  كرامت 4-1-6

  

رخلاف قوانين طبيعت، به ارادة اولياي راسـتين  كرامات كارهاي خارق العاده اي هستند كه ب

در اصل فرقي بين معجزه و كرامت نيست، زيرا هر دو از جمله كارهاي مافوق . حق، انجام مي گيرد

طبيعي هستند، ولي براي فرار از اعتراض اهل ظاهر كه معجزه را مختص بـه پيـامبران مـي داننـد     

  2.نام نهاده اند »كرامت«صوفيه خوارق عادات صادر از اوليا را 

به عقيده برخي ممكن است ولي بر صدور كرامت خود واقف و باخبر باشد، اما هيچ وقت بـه  

. زبان نمي آورد كه فلان كرامت را ابراز داشته ام، بلكه مي گويد فلان كرامت به من عطا شده است

دة الهـي اسـت و از   اكثريت صوفيان بر اين اعتقادند كه در زمان صدور كرامت ولي كـاملاً تحـت ارا  

خود بي خبر است و در اين حالت خود از ميان برخاسته و در خدا محو شده است و هر كس كه در 
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آن حال با او مخالفت كند با خدا مخالفت كرده است، زيرا در آن حالت خداوند در وجود او تجلـي  

عمال خـارق العـاده و   كرده و انجام آن كرامت به اراده حق صورت پذيرفته است و ظهور اين گونه ا

كرامات در مكان و زمان مشخص رخ نمي داد بلكه در هر لحظه و هر مكان امكان صدور كرامـت از  

طبيعتاً در حين مجلس گفتن نيز اين امكان وجود داشت كه از شيخ . جانب اوليا وجود داشته است

  .مجلس گو بنا بر مقتضاي حال كرامتي به ظهور رسد و همگان شاهد آن باشند

ابوسعيد ابي الخير به عنوان مشهورترين صاحب كرامات در بين مردم مشهور گشته اسـت و  

به مرور زمان ديگران قصه هايي از قبيل تحت فرمان داشتن درندگان، اژدها و امثال ايـن را بـر آن   

كه اگر اژدها را سمبل نفس آدمي بگيريم؛ نقل اين گونه كرامات به تحقق مـي پيونـدد   . افزوده اند

  1.زيرا تسلط بر نفس از هر اژدهايي دشوارتر است

صدور برخي از كرامات ابوسعيد در حين مجلس گويي بوده است، يكي از كراماتي كه از وي 

در زمان برگزاري مجالس بسيار به وقوع پيوسته است؛ قدرت خارق العاده او در پيش بيني حوادث 

ه اتفاق افتـاده و كسـي از آن مطلـّع نبـوده     آينده، و اشراف ضمير وي بر اموري است كه در گذشت

  ابوسعيد اين موهبت الهي را در حد بالايي دارا بوده است و اين قدرت در نظام روحي وي كه. است

  2.فارغ از هر نوع قيد و بند عقل خيره سر بوده به بهترين وجهي جاي گرفته است 

ند پـيش گـويي فـوت خـود در     از جمله كرامت هايي كه براي ابوسعيد ابي الخير نقل كرده ا

  :3آخرين مجلس، يعني مجلس وداع بود

تو دانسته اي كه ترا ! يا خواجه: روي به خواجه حمويه آورد و گفت... در مجلس آخر شيخ «

حمويه چرا نام كرده اند؟ براي آنك تا خلق را حمايت كني و گوش با خلق خداي داري و گوش بـا  

روز بازارِ ما خواهد بود و در آن روز زحمت هـا  . اينجا بخواهند بردشغل ما دار كه روز آدينه ما را از 

   4»و جهد كن تا ما را از سراي به خاك سپاري كي عقبه اي عظيم در پيش است... خواهد بودن؛ 
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ق درگذشت و صبح .هـ  440شعبان و سرانجام بر طبق پيش بيني خودش در روز پنجشنبه چهارم 

  .به خاك سپرده شد) ر مهنهد(ه روز بعد در مشهد مقدسجمع

محمد بن منور نيز حكايات بسياري از كرامات شيخ را نقل كرده اسـت، از آن جملـه پـيش    

  :گويي هاي بسيار جالب شيخ در هنگام مجلس گويي است

و مردي عزيز ... در اژجاه درويشي بود حمزه نام، : هم از شيخ عمر شوكاني شنيدم كه گفت«

و هر روز كه نوبت مجلس شيخ ما بودي، سحرگاه، از اژجاه . گرم رو بود و عاشق و سوزان و گريان و

بيامدي، پياده، چنانك آن وقت را كه شيخ بيرون آمدي از صومعه تـا مجلـس گويـد، حمـزه آنجـا      

يـك روز بـه   ... رسيده بودي و چون شيخ مجلس تمام كردي حمزه بازگشتي و به اژجاه باز شدي، 

چون به كنار ميهنه رسيد با خود انديشيد . درستي زر بر بند داشت ميهنه مي آمد، به مجلس شيخ،

كه اگر اين درست با خود در مجلس شيخ برم، اگر كسي از شيخ چيـزي خواهـد، هـر آينـه، شـيخ      

درستي زر بر بند داري، بـه وزن  ! اي حمزه«: خواهد دانست كه من بربند چيزي دارم، خواهد گفت

آن . را به حكم اشارت شيخ ببايد داد و فرزنـدانم بـي بـرگ بماننـد    و م» چنديني، بدين درويش ده

ديوار ميهنه گردي خاك باز كرد و آن را پنهان كـرد و او بـه   را از بند باز كرد و در زير شاه درست

چون شيخ در سخن آمد و مجلس به نيمه رسـيد، در ميـان سـخن، روي بـه     . مجلس شيخ ما آمد

ديوار، پنهـان كـرده اي   آن درست زر كه در زير آن شـاه  خيز كهبر! اي حمزه«: حمزه كرد و گفت

حمزه برخاست و آمد تا آنجا كه زر پنهان كرده بود، مردي را ديد كـه آن  » .همين ساعت دزد بِبرد

حمزه فراز آمد و آن زر برگرفت و آمـد و پـيش شـيخ    ... موضع مي شوريد و نزديك آن رسيده بود 

  .1»چنان شد كه بي خدمت شيخ صبر نتوانست كردآورد و بنهاد و بعد از آن 

همچنين از ديگر كرامات شيخ همانطور كه ذكر شـد اشـراف وي بـر وقـايعي اسـت كـه در       

  :گذشته رخ داده و كسي از آن مطلع نبوده است

مـن در خـدمت شـيخ بـه     : گفت... شيخ عبدالصمد بن حسن القلانسي السرخسي الصوفي «

يدم كه شيخ جايي نشسته بود كه معهود او نبود، در مثل، آن جايگاه شبي به خواب د. نيشابور بودم

  :ديـاي شيخ چيست كه بر جايگاه خويش ننشسته اي؟ شيخ گوي: خ را گفتميـمن شي. نشستن
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مرا مكان نيست و نه تحت و نـه فـوق و نـه يمـين و نـه      «: شيخ گفت... » من بر جايگاه خويشم« 

ن مي نشينم براي مصالح مردمان است و براي آنك تا حوايج و اين كه ما در مكا. شمال و نه جهت

بامـداد در مجلـس   ... من از خواب بيدار شـدم  . »و كار ايشان به سبب ما برآيد. خلق از ما روا شود

بيـار آن  ! يـا عبدالصـمد  « : و گفـت ... بودم نشسته كه شيخ از صومعه بيرون آمد و بر تخت نشست

من از آن تعجب كردم كـه مـن   » ت كن، همچنان كه ديده ايخواب كه دوش ديده اي ما را حكاي

شيخ ... سر فرا گوش شيخ بردم و آن خواب آهسته آغاز كردم . آن خواب با هيچ آفريده نگفته بودم

آواز بلند كن تا مردمان بشنوند كه ما در مكان ايشان و براي قضـاء حـوائج   «: بلند آواز كرد و گفت

  1»... فرياد بر من افتاد و آواز بلند كردم» مكان نيستايشان مي نشينم و الاّ ما را 

مولانا نيز از جمله عارفاني است كه كرامات بسياري را به وي نسبت داده اند، ولي خـود وي  

احتمال مي رود كه وي ملاقات انسان . كرامت اصلي را كرامتي مي دانست كه در روح اثرگذار باشد

رين كرامات مي دانسـته و از ايـن رو شـايد كرامـات و خـوارق      كامل، و قدرشناسي از انسان را بالات

  گفته هاي مولانا، نظر او را دربارة 2.عاداتي كه از او نقل كرده اند به عقيده و شايد عرفي متكي باشد

  :كرامت به وضوح بيان مي دارد

يكي از اينجا به روزي يا به لحظه اي به كعبه رود چندان عجيب نيست و كرامت نيسـت،  « 

كرامت آن باشد . باد سموم را نيز اين كرامت هست به يك روز و به يك لحظه هر كجا خواهد برود

كه ترا از حال دون به حال عالي آرد و از آنجا به اينجا سفر كني و از جهل به عقل و از جمادي بـه  

  3»...حيات 

  ره اي به آن اـاش ولانا در مجلس گفتن وجود ندارد وـدر مجالس سبعه نشاني از كرامات م
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نشده است؛ ولي افلاكي در مناقب العارفين كراماتي از مولانا ذكر كرده است كـه در دو مـورد ايـن    

  :كرامات حين معرفت گويي و برگزاري جلسات وعظ از او صادر گشته است

روايت كرد كـه روزي بـه بـاغ حضـرت     ... همچنان خدمت مولانا سراج الدين مثنوي خوان «

پرگل احمر به خانه تبرك آوردم؛ مگر كه حضرت مولانا  رفته بودم؛ دستارچه ايبي حسام الدين چل

در خانة چلبي بوده است و مرا معلوم نبود؛ بغته درآمدم و سرنهادم، مي بينم كه اصحابِ عظام زير 

و بالا پر نشسته اند و حضرت مولانا در صحن خانه سير مي كنـد و از معـارف و لطـايف منظـوم و     

چه مي گويد ياران مي نويسند و من از غايت دهشت و حيرت دستارچه را فراموش كردم منثور هر 

و از دور در صف نعال فرو كشيدم؛ حضرت مولانا به جانب من نگران گشته فرمود كه هر كه از بـاغ  

بيايد تبرّك گلُ آرد و هر كه از دكانِ حلوايي مشتي حلوا؛ سر بر قدم مباركش نهاده گلُ ها را فـرو  

  .1»ريختم؛ ياران نعره ها زدند و گل ها را يغما كردند

  

  درخواست بخشش 4-1-7

  

گاهي اوقات در حين مجلس گويي شيخ يا پير، از حاضران مجلـس بـراي شخصـي نيازمنـد     

محتـاج بخشـش    ان بنابر دارايي و وسع خود به فـرد تقاضاي وام، هديه و بخششي مي كرد و حاضر

  قاضا شده را به شيخ تقديم مي كردند و وي به دست فرد نيازمندكمك مي كردند و پول يا كالاي ت

  .مي رساند 

در مجالس ابوسعيد بر طبق روايت جمال الدين ابوروح و محمد بن منور اين نكته به وضـوح  

ابوسعيد در مجلس تقاضاي وجهي يا متاعي براي يكي از حاضران مي كند و در . به چشم مي خورد

كه توان مالي پرداخت وجه را دارند و يا متاع خواسته شده را به همراه  همان مجلس فرد يا افرادي

  داشتند با رضايت و كمال ميل به ابوسعيد تقديم مـي كردنـد و او در همـان جـا بـه فـرد نيازمنـد        

  . مي داد
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جمال الدين ابوروح در حكايتي به مسأله درخواسـت بخشـش توسـط ابوسـعيد در مجـالس      

  :اشاره كرده است

مؤدب نقل كنند كه وي گفت كه ابتدا كه شيخ به نيشابور آمد و مجلس مي گفت  از حسن«

روزي بر سبيل امتحان بـه  ... خبر در شهر افتاد كه پيري از صوفيان آمده است و مجلس مي گويد 

جامه هاي فاخر پوشيده و دستاري فوطـة طبـري در   . و در پيش تخت او بنشستم. مجلسِ او آمدم

. هر كسي چيزي بدادند. از بهرِ درويشي جامه اي خواست... شيخ سخن آغاز كرد. ربا دلِ پرانكا. سر

مـرا ايـن از آمـل فرسـتاده انـد      «: باز گفتم. مرا در دل افتاد كه دستار خود بدهم. دستاري خواست

. بـاز رد كـردم و نـدادم   ... ديگر بار شيخ حديث دستار كرد» .ندهم. ده دينار قيمت اين است. هديه

براي دستاري را «: گفت» حق با بنده سخن گويد؟! يا شيخ«: گفت. پهلوي من نشسته بود پيري در

برخاستم و قدمِ شيخ بوسه دادم و دستار و جامه جملـه بـدادم و   : حسن گفت» ...دوبار بيش نگويد

  .1»جملة مال فدا كردم

  :محمد بن منور در چندين حكايت به زيبايي اين مسأله را روايت كرده است

و آن . ده اند كه يك روز شيخ ما، قدَس االله روحه العزيز، در نيشابور مجلـس مـي گفـت   آور«

سيصد دينار نيشابوري مي بايد كه «: در ميان مجلس گفت. روز شيخ دستارچه اي در دست داشت

» .مـن بـدهم  «پيرزني آواز داد كه » از اين دستارچه راست شود كه حسن را سيصد دينار اوام است

چون شيخ ايـن  . مي دانم«: گفت» سيصد دينار نيشابوري است تو از كجا آري؟! اي پيرزن« :گفتند

آنچ از خانة خويش به خانة شوهر برده بودم و آنچ شوهر بـه  : من انديشه مي كردم... سخن بگفت، 

  مبارك«: شيخ گفت» .من داده بود، حساب برگرفتم سيصد دينار است، در وجه گفت شيخ نهادم

  2»ستارچه به دست حسن مؤدب بدان پيرزن فرستادد» !باد

در مناقب العارفين و مجالس سبعه، از اين رسم صوفيانه در حين مجلس گويي مولانا اثـري  

  .نمي بينم و اشاره اي به اين موضوع توسط گردآوردندة مجالس سبعه و افلاكي نشده است
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  وصيت 4-1-8

  

انند ساير مردم انجام مي دادند اواخر عمر هم از جمله كارهايي كه پيران و مشايخ صوفيه در

  بود و گاه اين وصـايا در حـين مجلـس گـويي انجـام      ... ت به افراد خانواده، مريدان، هواداران وصيو

مي پذيرفت يعني پير يا شيخ در اواخر عمر در مجلسي كه اغلب آخرين مجلس بود و شـيخ ديگـر   

  .وصاياي خود را مي گفت و با آنان وداع مي كردبعد از آن مجلس نمي گفت به حاضران در مجلس 

 27ابو سعيد ابي الخير نيز در مجلسي كه به گفتة جمال الدين ابوروح و محمد بن منـور در  

پرداخـت و در ايـن   ... رجب روز آدينه برگزار كرد به وصيت، نصيحت و وداع با فرزنـدان، مريـدان و  

  .ان كردمجلس سخنان بسيار زيبايي را به صورت وصيت بي

جمال الدين ابوروح يك باب از كتاب خود را به وصاياي ابوسعيد اختصاص داده است و ايـن  

  :گونه بيان مي دارد

االله، شنيدم كه شيخ در آخر عهد به مـدت يـك سـال در هـر      هرحماز جدم شيخ الاسلام، «

از آن مجلـس  و در مجلس آخر كه نيز بعـد  » .قحط خداي مي آيد! اي مسلمانان«: مجلسي بگفتي

» اگر فردا شما را سؤال كنند كه شما كئيد چه خواهيت گفـت؟ «: نگفت روي به جمع كرد و گفت

مگوئيت مؤمنانيم، مگوئيت صوفيانيم، مگوئيت مسلمانيم كه هر چـه  «: گفت» شيخ بگويد«: گفتند

پـيش   مهتران مـا در . بگوئيت ما كهترانيم. شويتآن از شما طلب كنند و شما عاجز  گوئيت حجت

جهد كنيت تا مهترانِ خـود را دريابيـت   . ما را به نزد مهتران بريت كي جوابِ كهتر بر مهتر بود. اند

  . 1»كه اگر شما را به شما باز مانند اي بسا رسوائي ها و قبائح كه از شما آشكار گردد

و در همان مجلس وداع به مريدان خود از جمله حسن مؤدب، خواجه حمويه و خواجه نجار 

  :اين گونه وصيت مي كند

گفـت بـدانيت   . برخاسـت . برپاي خيز! يا حسن: در مجلس آخر شيخ، حسن مؤدب را گفت«

  گفتيم كه او هست. شما دعوت كرديم ما شما را به نيستي . دعوت نكرديمكي ما شما را به خود 
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تـو  ! خواجـه يـا  : روي به خواجه حمويه آورد و گفـت ... شما را براي نيستي آفريده است. بس است 

دانسته اي كه تو را حمويه نام كرده اند؟ براي آنك تا خلق را حمايت كني و گوش با خلق و گوش 

جهد كن تا ما را از سراي به خاك سـپاري  ... با شغل ما دار كه روز آدينه ما را از اينجا بخواهند برد

يـا  : كيانند؟ گفـت ... را آن قوم ! يا شيخ: پس خواجه نجار گفت... كه عقبه اي عظيم در پيش است

عمـرو و بحـر و   : بدانك سه كس از خلفاء رسول عليه السلام بر جنيان خليفه كرده بود ديدم! احمد

محمد بن منور نيز در فصل دوم از باب سوم كتاب خود به بيـان وصـيت هـا و نصـايح     .1»...عقب را

  :شيخ قبل از وفات پرداخته است

به خـدمت درويشـان مشـغول    «: ي به جمع كرد و گفترو وصيت شيخ ما در آخر عهد در«

جوانان را بلعجبـي نبايـد   . كودكان را بازي نبايد كرد. بايد بود و خدمت ايشان را ميان دربايد بست

اناّ للّه و اناّ الَيـه  (علم هر دو جهان در اين كلمات گفته شد . پيران را قراّيي و مرايي نبايد كرد. كرد

در ما نگريد كه اين سخن بر ما خـتم  . اي آمد قحط خداي آمد قحط خداي آمدقحط خد) راجِعون

  .2»و دست به روي فرود آورد و ختم كرد» .شد

  :و به روايت محمد بن منور در مجلس وداع مي گويد

د عنـّازي بـوديم قـرآن           «   شيخ ما گفـت در مجلـس وداع كـه در كـودكي مـا پـيش بومحمـ

» ما را بحـل كـن  «: استاد را گفتيم» به اديب بايد شد« : گفتند چون تمام بياموختيم. مي آموختم

عينٍ خَيرٌ لكَ مما  طَرفَةَاَن تَرُد همتكَ الي االلهِ : تو ما را بحل كن و اين لفظ از ما ياد دار«: وي گفت

هـم بـدين   و ما شـما را  » طََلَعت علَيه الشمَس، يعني يك ساعت همت با حق داري بهتر از كل دنيا

  3»از حق غايب مباشيد. وصيت مي كنيم

همانطور كه قبلاً ذكر شد، مولانا زماني بر مسند پدر خويش ، بهاء ولد، بـه وعـظ و تـدريس    

سال داشت و بعد از ارشاد و تربيت توسط پيرو و مرشد طريقتي خود، برهـان   25پرداخت كه تنها 

مجالس وعظ و معرفت گويي مي پرداخت و  الدين محقق ترمذي، به عنوان واعظ صوفي به برگزاري

زماني كه شمس تبريزي به قونيه آمد، مولانا كمتر از سي و هشت سـال داشـت و بـا ملاقـات وي     
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دچار انقلاب روحي و معنوي شد كه پس از آن ترك وعظ و تدريس و تصدي مناصب ظاهر را كرد، 

يانه را برگزار مي كـرد، در عنفـوان   بنابراين؛ در زماني كه مولانا مجالس رسمي وعظ و موعظه صوف

و دليلي براي وصيت كردن در اين مجالس وجود  )مين پايان نامهه 43ص←(جواني به سر مي برد

نداشته است؛ به همين سبب در مجالس سبعه و مناقب العارفين نشانه اي از وصيت كـردن مولانـا   

  .در حين مجلس گويي آن هم در اوج جواني به چشم نمي خورد

  

  شرح مسائل عرفاني 4-1-9

  

يكي ديگر از مواردي كه در مجالس صوفيه بسيار به آن پرداخته مي شد و محتواي مجالس 

  .را تشكيل مي داد؛ شرح، بيان و توضيح نكات و مسائل عرفاني بود

تا جايي كه در حـالات و سـخنان و اسـرارالتوحيد ملاحظـه مـي كنـيم، ابوسـعيد در حـين         

بيان مسائل عرفاني نمي پرداخت و محتواي مجالس وي را ساير مسائل برگزاري مجالس به شرح و 

تشكيل مي دادند؛ ولي به روايت افلاكي مولانا در مجالس وعظ و معـاني گفـتن بـه بيـان نكـات و      

از جمله مسائلي نظير نوع رفتار و وظايف مريد نسبت به مراد، كتمان . دقايق عرفاني پرداخته است

ويش راه حق، عشق و محبت به حق تعالي، ارزش و مقام شيخ كامل، فـرق  اسرار حق، بيان مقام در

  ...  .ميان معجزات انبيا و كرامات اولياء و

همچنان روزي در ميانِ مجمع اكابر در بيان معجزات انبيا و كرامات خواص اوليا معاني مي «

انبيا است و كرامـات   فرق ميانِ معجزات و كرامات آن است كه معجزات افعال و سننَِ: فرمود؛ گفت

آثار و انوار اوليا است؛ معجزات اخراج شيء است از عدم و تقليبِ اعَيان است و كرامات صـفت انـوار   

كاملانِ سـبيل طريقـت و شـاريان سلسـبيل حقيقـت از اظهـار        يهمانا كه بعض... باطن اوليا است 

را عين حجاب انگارند؛ چنانك كرامات به نفرت تمام احتراز و اجتناب واجب دانند بلك مشغولي آن 

  به خدمت جنَيد، رضي االلهُ عنه، نقل كردند كه فلان درويـش بـر سـر شـطّ سـجاده انداختـه نمـاز        
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مي كند و در هوا مي پرد و بوالعجب كلمات مي گويد؛ شـيخ فرمـود كـه دريغـا كـه او بـه بازيچـة        

  .1»نيد و از آن حالت باز آورداو را بخواند و بياگاها... مشغول شده است و بدان قانع گشته؛ 

  

  مناجات 10- 4-1

  

يكي از مباحث محتوايي مجالس صوفيان مسأله مناجات هايي است كه شيخ واعظ معمولاً 

  .در ابتداي مجلس و يا در اواسط آن خطاب به حضرت باري، تعالي، بيان مي داشت

يد ابي الخير ذكر اين مطلب توسط جمال الدين ابوروح و محمد بن منور در مجالس ابوسع

نگرديده است و افلاكي نيز به اين موضوع اشاره اي نكرده، ولي در مجالس سبعه مولانا، اين موضوع 

جز در مجلس (مولانا در تمام مجالس خود . به وضوح آشكار است و بسيار به آن پرداخته شده است

  .فارسي بيان داشته است ، بعد از قرائت خطبة عربي مناجاتي مسجع و بسيار زيبا به زبان)هفتم

ويژگي كلي اين مناجات ها، اين است كه بيشتر جنبه دعا و استغاثه دارند و معمولاً با يك 

همراه با اين شبه جمله ها ممكن است وصفي و نعتي هم . يا چند شبه جملة ندايي آغاز مي گردند

هاي ميانه كلام؛ ممكن  در مناجات هاي آغازين روي سخن با خداوند است اما مناجات. آورده شود

  .است خطاب به پيامبر گرامي اسلام باشد

يا اله العالمين و يا خيرالناصرين برحمتك يا ارحم «مناجات ها معمولاً با جمله هايي مانند 

لحن مناجات ها بيشتر عاطفي و احساسي است و در پاره اي موارد . پايان مي يابد 2»الراحمين

  3.ميزان شعرگونگي آن افزوده گرديده است مخيل هستند و بدين ترتيب بر

 در اين لحظه و در اين ساعت، تحف تحيات و صلات صلوات به روان پاك! ملكا و پادشاها«

بيضه هاي اعمال نهاده ايم بر . سيد المرسلين، چراغ آسمان و زمين، محمد رسول االله در رسان

ل، كاهربايي دارند در دل ما، خداوندا ماهرويان عم. خاشاك، از آسيب چنگال گربة شهوت نگاه دار

                                                           

همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعةو براي  .359و  358، صص 1مناقب العارفين، ج : افلاكيشمس الدين احمد  - 1
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 .8ص ، در دست انتشار،»مجلس گويي و شيوه هاي آن بر اساس مجالس سبعه مولانا« :محمد غلامرضايي - 3
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تن شوره گشتة ما را كه از آب شور حرص شوره گشته . ما را هنگي و قوتي بخش تا ربوده نشود

دل ما را كه از خيل خيال وسوسه ها پاي كوب گشته . است به توفيق مجاهده، پاك و طيب گردان

ع ما را از صدمة سنگ سنگين دلان نگاه تابة طب. است به باران توفيق و خضر طاعات مزين گردان

به وقت مرگ چون مرغ جان ما را از قفس قالب، بيرون خواهد رفتن، شاخ هاي درخت سبز . دار

  .1»سعادت، مرغ روح ما را بنما تا در آرزوي آن، پر و بال خوش بزند و به نشاط بي اكراه بيرون پرد

است، بيانگر رسم و سنت مجلس گويي از آنجا كه اين موضوع در تمام مجالس تكرار شده 

  .آن روزگاران است
  

  شطحيات 4-1-11
  

  شطحيات سخناني است كه در حال سكر و شـدت وجـد وسـرور بـر زبـان صـوفيان جـاري        

شطحيات كه اغلب موجب خشم و لعنت عامه نسبت به  3.»2سبحانَ ما اعَظَم شَأني«مي شود؛ چون 

، تنهـا در مجـالس   ...دعوي وحدت و اتحاد و حلول و اتصـال و  صوفيه مي گرديد غالباً عبارت بود از

سماع و وجد گفته نمي شد، حتي در مجالس وعظ و معرفت گويي هم بر زبان صوفيان مي رفت و 

همين نكته بود كه باعث مي گشت مجالس عارفاني از جمله ابوسـعيد ابـي الخيـر و مولانـا جـلال      

ولي به گفته عين  4.ر بگيرد و بر عليه آنان شورش كنندالدين، مظنون و مطعون متشرعه و فقها قرا

اينها گفتار عاشقانه است كه روايت كردني نيست و نبايد گويندة چنـين سـخناني   «همداني  ةالقضا

  5».مؤاخذه شود

                                                           

، 63، 88، 76، 61، 27، 45، 56، 21همان، صـص   :و نيز رك .76مجالس سبعه، ص : جلال الدين محمد مولوي -1
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ابوسعيد ابي الخير نيز گه گاه در مجالس سخنان شطح گونه اي به زبـان جـاري مـي كـرده     

جمال الدين ابوروح از شطحيات ابوسعيد در مجالس روايتي نكرده است؛ ولي محمد بن منور . است

و يكي ديگر از مقامات نويسان ابوسعيد به چند مورد از شطحيات وي در مجالس وعظ اشاره كـرده  

  :مد بن منور چنين مي گويداند؛ مح

هر كه را مي او را بايد، انجا بايد آمد تا بوي او شنود و آن مجلس هاي ديگر : شيخ ما گفت«

  ايشـان مـي در آن كـلاه و جـاه و عـز جوينـد و اينجـا        . مجلس علم است و اين مجلس حق اسـت 

و در . 1».مـي جوينـد  ايشان آن عز جستن كه مـي جوينـد ور غلـط    . مي كلاه و جاه و عز فرو نهند

  :حكايتي ديگر مي خوانيم

فرخ ايـن  «: شيخ گفت. كارواني بدانجا برگذشت. شيخ ما مجلس مي گفت، روزي در ميهنه«

فردا او را در قيامت بر سـگ اصـحاب   ! فرخ اين سگ«: شيخ گفت. سگكي بدانجا بگذشت» !كاروان

  .2»الكهف شرف خواهد بود كه او اين سخن را بشنود

  :مات نويسان ابوسعيد چنين روايت مي كنديكي از مقا

: در ميـان سـخن گفـت   . چون در سخن گرم شـد . نقل است كه يك روز مجلس مي گفت«

و انگشت مسبحه برآورد در زير جبه كه پوشيده داشـت، آنجـا كـه     3»!لَيس في الجبتي سوي االله«

ودند چون امام بو محمد جـويني و اسـتاد   سينة او بود، از آنجا برآمد و بسيار ائمه و مشايخ حاضر ب

ابوالقاسم قشيري و استاد اسماعيل صابوني كه كس بر اين سخن اعتـراض نكردنـد و بـه دل هـيچ     

به موافقت شيخ همه خرقه ها در ميان نهادنـد و  . انكار ننمودند بل كه همه بي خويش گشته بودند

صور گفت و او را بر دار كردند و اين سخن حسين من! شيخا«: كسي گفت. شيخ بر در تخت نشست

آري او عاشق بـود و مـا معشـوقيم و او خزانـه دار بـود و مـا خلعـت        «: گفت» ترا بر تخت نشاندند

  .4»بخشيم
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  گردآورنده مجالس سبعه، اشاره اي به شطحيات مولانا در مجالس نكرده است؛ ولي افلاكي

  :شطح گفتن مولانا در حين مجلس گويي را چنين روايت مي كند

»   م، چنان روايت كردند كـه روزي حضـرتنهضَي االلهُ عهمچنين كرام ياران از يارانِ كرام، ر

   زيز، در معرفت مست شده بود، فرمود كه در قيام قيامت كـه صـفوفرَّه العااللهُ س سَخداوندگار ،قد

مس الـدين هـر دو   انبيا و صفوف اوليا ايستاده باشند و مؤمنانِ امت فوج فوج جمع آمده، من و ش ـ

  . 1»دست همديگر گرفته خرامان و نازان به جنتّ رويم

  

  طنز 4-1-12

  

يكي از مسائلي كه در مجالس ابوسعيد به چشم مي خورد و در مجـالس مولانـا اثـري از آن    

طنزي لطيف و دلنشين كـه در طـول تـاريخ    . نمي بينيم طنز ابوسعيد در حين مجلس گفتن است

ابوسـعيد عـلاوه بـر اينكـه خـود      . ي برجسته در نوع خود به شمار مي رونداين سخنان از نمونه ها

از زيبـاترين سـخنان طنزآميـز او     2.داراي طبعي طناّز بود، از طنز ديگران نيز بسيار لذت مـي بـرد  

  :پاسخي است كه به خواجه امام مظفر حمدان، از صوفيه برجسته عصر، داد

كار ما با شيخ بوسعيد همچنـان  «مي گفت كه  خواجه امام مظفّر حمدان در نوقان يك روز«

مريدي از آنِ شيخ مـا ابوسـعيد آنجـا    » .يك دانه شيخ بوسعيد و باقي من. است كه پيمانه اي ارزن

حاضر بود، از سرِ گرمي برخاست و پاي افزار كرد و پيش شيخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان 

اجه امام مظفر را بگوي كه آن يك هـم تـويي مـا    خو«: شيخ گفت. شنوده بود با شيخ حكايت كرد

  .3»هيچ نيستيم

يكي نوع عادي و رايج كنايه، كـه همـان   : طنزهاي ابوسعيد حول دو محور اصلي مي چرخيد

  :ذكر ملزوم و ارادة لازم است از قبيل داستاني كه محمد بن منور نقل مي كند
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  عزيـز، بـه نيشـابور بـود، روزي مجلـس      در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه ال«

 و استاد امام بلقسم قشيري، قدَس االلهُ روحه العزيز، در مجلس شيخ بـود و بـه چنـد روز   : مي گفت

استاد امام و دهقاني در آسيايي،  كه به ديه حسين آباد بود،  مقالتي مـي رفتـه بـود كـه آن      ميان

مقريي در مجلس شـيخ  . از آن من است«: مي گفتدهقان در آن آسيا دعوي مي كرد و استاد امام 

با منتَ راست است با استاد امام راسـت كـن كـه مـي     «: شيخ ما گفت 1)لمن الملك اليوم(برخواند 

  .2»آسياي حسين آباد از آنِ من است : گويد

در شكل تصوير هِنري اجتماع نقيضين،كه به نظر ما محور همـة طنزهـاي واقعـي    «نوع دوم 

از نمونه هاي آن داستاني است كه محمد بن منور در اسرار التوحيد روايت  3.»سم مي شوداست،مج

  :كرده است

هم پدرم گفت، رحمه االله علَيه، كه ابتداء حالت شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، كه هنـوز  « 

به تعصبِ شيخ از سـرخس  االله،  ةُرحماهل ميهنه شيخ را منكر بودند،رئيس ميهنه، خواجه حمويه، 

روزي اين دانشـمند بـه   . دانشمندي فاضل آورده بود، تا در ميهنه مجلس مي گفت و فتوي مي داد

كه خون كيك معفو است؟و تا به چه مقـدار روا  « كسي از شيخ ما سؤال كرد كه. مجلس شيخ آمد

و اشـارت بـدان   ».امام خـون كيـك، خواجـه امـام اسـت     « :شيخ ما گفت» بود كه بازان نماز كنند؟

  .4»!از ما كه پرسيد، حديث او پرسيد. اين چنين مسأله ها از وي پرسيد« :دانشمند كرد و گفت

  

  زينت هاي سخنوري 4-2

  

  يكي از شيوه هاي سخنوري صوفيان در مجالس، استفاده از زينت هاي سخنراني و وعظ

                                                           

 ا كيست؟، در آن روز سلطنت عالم ب16): 40(المؤمن  - 1

همـان،   :بيشـتر رك  مطالعـة بـراي  . 209، ص 1ج  ،اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سـعيد  :محمد بن منور - 2
 .208ص

 .104ص  ،1ج ،اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيدمقدمه : محمد رضا شفيعي كدكني - 3

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة بـراي   .220ص ،1ج ،اسرار التوحيد في مقامات شـيخ ابـي سـعيد    :محمد بن منور - 4
 .117و116صص حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، :جمال الدين ابوروح: نيز رك و .102و101صص
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درك و دريافـت بهتـر  و    اين زينت ها به منظور زيبايي و دلنشيني هر چـه بيشـتر كـلام و   . است 

همانطور كه مي دانيم، اگر كلامي بـه آيـه و حـديث مـزين     . بيشتر مخاطبان به كار برده مي شدند

گردد، مستمع آن را با جان و دل مي پذيرد و باور مي دارد؛ زيرا درسـتي و صـحت آن باعـث مـي     

شـعر و يـا حكايـت و    شود كه به صحت وثوق كلام اطمينان پيدا مي كند، همچنين اگر سخني بـا  

تمثيلي بيان گردد آن سخن در ذهن جايگيرتر مي شـود و فهـم و درك محتـواي آن كـلام بـراي      

شنونده سريعتر و راحتر امكان پذير مي شود؛ بنابراين صوفيان نيز كه هدف اصلي ايشان از تشكيل 

ز ايـن روش  اين گونه مجالس ارشاد و وعظ مخاطبان و هدايت آنان به سوي خير و نيكـي اسـت؛ ا  

  .مهم و با ارزش در سخنوري استفاده مي كردند

  

  آيات قرآن 4-2-1

  

دلنشين ترين زينت سخنوري در مجالس صوفيه به كاربردن آيات زيباي قرآنـي در لابـلاي   

  كـلام اسـت كـه لطـف و ارزش سـخن را افـزايش داده و تـأثير كـلام بـر مخاطبـان را دو چنـدان            

  .مي گرداند

ا به هنگام مجلس گويي، در لباس اندرزگويان خشك نمي بينـيم، بلكـه   ابوسعيد ابي الخير ر

او در مجالس خود واعظ غمخواري ها و اظهار . غالباً با همگان چون دوستي مشفق سخن مي گويد

ندامت ها نبود و به ندرت در مواعظش از آياتي ياد مي كرد كه در آنها به عذاب دوزخ تهديد شـده  

فسير آيات قرآني همواره جنبه هاي مثبت و اميدبخش آن نامة آسماني را بلكه در تأويل و ت 1»است

  :مدنظر داشته است؛ چنانكه محمد بن منور در اسرارالتوحيد نيز بيان كرده است

وقتي از اوقات شيخ ما قرآن مي خواند و در آخر عهد هر چه آيت رحمت بود مي خوانـد و  «

  :شيخ گفت» اين چنين نظم قرآن شود! اي شيخ«: يكي گفت. هر چه آيت عذاب بود مي گذاشت

  ســاقي تــو بــده بــاده و مطــرب تــو بــزن رود

  

  تا مي خورم امروز كه وقت طـرب ماسـت  

  غم نيست و اگر هست نصيب دل اعَداست  لاله رخان هست مي هست ودرم هست و بت  

                                                           

 .270، ص 1ج. 1370علمي، : ديداري با اهل قلم، چاپ سوم، تهران: غلامحسين يوسفي - 1
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ر و د. 1»!آنِ ما همه بشارت و مغفرت آمده است بـه چـه خـواهيم عيـب كـردن     «: پس گفت

سرّي است از اسرار حق در دل بنـده كـه   «: مجلسي از وي سؤال كردند كه اخلاص چيست؟ گفت

نظر پاك حق بدان سرّ است و مدد آن سرّ از نظر پاك سبحان است و آن مدد رقيب آن سرّ است و 

قولـه  : موحد، كه موحد است، بدان سرّ است و آن سرّ لطيفه اي است از الطاف حق چنانـك گفـت  

  .3»و آن لطيفه به فضل و رحمت حق پيدا آيد نه به كسب و فعل بنده 2»االلهُ لَطيف بِعباده«: عاليت

ي   الرَاحةُباِلعلمِ و  ةاَلحيو«: همچنين ابوسعيد روزي در ميان مجلس گفت و الـذوقُ   المعرِفَةِفـ

و ثَواب اجتنابِ النهَيِ  الجنَّةُثَواب اَداء الأمر  و الجنَّةِفي الذكرِ و ثواب التوحيد النَظَرُ الي االلهِ تعالي في 

يا ايها الناس اَنتُم الفُقَراء الَي االلهِ و االلهُ هو الغَني الحميـد ان يشـَا   : ثم قَراََ الشيخ 4»الخلاص منَ النار

  .6»5يذهبكُم و يات بِخَلقٍ جديد و ما ذلك علَي االلهِ بِعزيزٍ

بر اساس روايت افلاكي و آنچه كه در مجالس سبعه مشـاهده مـي كنـيم، مولانـا نيـز آيـات       

كه هر هفت مجلس از مجالس سبعه  به طورين مجلس گويي به كار مي برده است؛بسياري در حي

با خطبه اي عربي آغاز شده و در تجاويف خطبه، براي استدلال آياتي در قدرت و عظمت الهي آمده 

الحمد الله المقدس عن الاضداد و الاشكال المنزّه عن الأنداد و الأمثال، المتعالي عن الفنـاء و  «: است

الزوال، القديم الذّي لم يزل و لايزال، مقلب القلوب و مصرف الدهور و القضاء و محول الاحوال لايقال 

و الامثـال، خلـق آدم و   متي و الي متي فاطلاق هذه العباره علي القديم محال، ابدأ العالم بلا اقتـدا  

  ذريته من الطين الصلصال فمنهم للنعيم و منهم للابعاد، و منهم من سقي شربه الادبار و منهم من 

                                                           

 .201و  200، صص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 1
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 .ثواب اداي فرمان او بهشت است و ثواب اجتناب از نهي، رهايي از آتش است
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م   : (قوله تعالي 1.كسي يثاب الاقبال، قطع الالسنه عن الاعتراض من المثال لُ و هـ لا يسئلَ عما يفعـ

  3» 2)يسئَلُون

، مولانا، جا به جا بـراي اسـتناد سـخنانش از آيـات قـرآن      علاوه بر اين در كل مجالس سبعه

و آن قدر ايـن   4.آيه را در اين مجالس، بر شنوندگان عرضه داشته است 157كريم استفاده كرده، و 

آيات و كلمات قرآني را به زيبايي در لابلاي سخنان خود جاي داده است كه روح انسـان سرگشـته   

  :اين كلام مي گردد

يچاره، خاك خصم تو، باد خصم تو، تاب آفتاب خصم تو، مقصدت كه درياست اي قطرة ب... «

سخت دورست، اي قطرة بي دست و پا، در ميان چندين اعدا، جانب دريا چون خواهي رفتن؟ قطره 

  در جان من كـه قطـره اي ام و ضـعيفم، شـوقي اسـت از تـأثير عنايـت        : به زبان حال مي گويد كه

ولاً    و حم«درياي بي پايان كه  ه كـانَ ظَلُومـاً جهـ   انـدر ايـن بيابـان كـه سـيل هـا        5»لهَا الانسانُ انَّـ

  علي السماوات و الاَرضِ و الجِبالِ فاََبينَ اَن يحملنهَا الامَانَةَاناّ عرضَناَ «: مي لرزند از بيم فروماندن كه

  .7»دمت بربستجان آدمي كه قطره اي است، ميان به خ...  6»و اشَفَقنَ منها 

همچنين شمس الدين احمد افلاكي نيز در چندين حكايت به كار بردن آيات قـرآن توسـط   

  :مولانا در مجالس وعظ و معرفت گويي اشاره كرده است
                                                           

سپاس بر خدايي كه از ضد و همانند، منزهّ و از داشتن شبيه و نظير مبرّا اسـت، از نـابودي و فـاني شـدن برتـر       - 1
زوال است، تغيير دهندة دل ها است و زمان ها و سرنوشت هـا را تحـول مـي بخشـد،      است، قديمي كه پاينده و بي
در قبال او نتوان گفت كه كي و تا كي؟ بر خداي قديم گفـتن چنـين عبـاراتي محـال     . حال ها را ديگرگون مي كند

برخي از آنان اهل . فريدآدم و خاندان او را از كلوخي بد بو بيا. است جهان را بدون الگو و پيروي از كسي پديدار كرد
برخـي شـربت بـدبختي    . بهشت و برخي اهل جهنمند، گروهي رانده از درگاه الهي هستند دسته اي شايسته وصالند

 .سر مي كشند و بعضي جامه نيك بختي بر تن مي كنند

 .، آنچه خدا انجام دهد بازخواستي ندارد23): 21(انبياء  - 2

  .97، 87، 19همان، صص : بيشتر رك مطالعةو براي  .107بعه، صمجالس س: الدين محمد مولويجلال  -3
 .4مقدمه مجالس سبعه، ص : توفيق هاشم پورسبحاني - 4

 .، و انسان ناتوان پذيرفت و انسان هم بسيار ستمكار و نادان است72): 33(الاحزاب  - 5

كـرديم، همـه از تحمـل آن امتنـاع     ، ما بر آسمان ها و زمين و كوه هاي عالم عرض امانت همان سوره،همان آيه -6
 .ورزيدند و انديشه كردند

، 121، 122، 124همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعةو براي  .25مجالس سبعه، ص : جلال الدين محمد مولوي - 7
117 ،116 ،115 ،114 ،111 ،110 ،109 ،107 ،105 ،104 ،102 ،101 ،99 ،98 ،96 ،95 ،92 ،90 ،88 ،87 ،
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44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19.  
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همچنان روزي حضرت مولانا در ميان معرفت فرمود كه اين آب جويي كه ماهيـان در وي  «

سر برون نمي كنند و بدان نان پاره ها نمي پيچنـد؛   مقيم اند، تا نان ريزه اي در وي نريزي ماهيان

همچنان جوي حكمت ما كه در جوي روان ما روان است تا صدق طلب و اعتقاد درست و اخـلاص  

از اين جوي سر نمي كنند، و گرفتار شصت هيچ صيادي نمي ... بي ريا در وي نريزي ماهيان معاني 

موجب استحقاق است اَمن يجيب المضطَرَّ  د كه اضطرارو افتقار عظيم مي باي شوند، همانا كه تذللّ

  2»1اذا دعاه

آنچه كه كاملاً به وضوح مشخص است، كاربرد آيات قرآني در نزد مولاناست، و تعداد آيات به 

كار برده شده در مجالس سبعه بيشتر از آن است كه افلاكي در كتاب خود از مجالس مولانا روايت 

  .كرده است

  

  احاديث 4-2-2

  

  و ائمه اطهار به زبـان آورده انـد و   ) ص (احاديث كه عبارت از سخناني است كه پيامبر اكرم 

  آنچـه در قـرآن بـه طـور     . يا افعالي است كه انجام داده اند، در مرتبه دوم بعـد از قـرآن قـرار دارد   

  ري احاديــث از قــرن دوم هجــ. اجمــالي بيــان گرديــده، در احاديــث توضــيح و تفصــيل مــي يابــد

  از لحاظ بيـاني بسـيار زيبـا هسـتند و در لغـت      . مدون گرديده و از نظر بلاغت جايگاه رفيعي دارند

از اين رو صوفيان نيز در مجالس خود، در مرتبـه بعـد از بيـان     3و ادب عرب اثري عظيم نهاده اند؛

  بهـره   آيات قرآني براي زيبايي كـلام و اسـتدلال سخنانشـان، از احاديـث دينـي در مجـالس خـود       

  .مي جستند

ابوسعيد ابي الخير نيز گه گاه در بين كلامش از احاديث استفاده مي كـرد؛ از جملـه جمـال    

  :الدين ابوروح روايت مي كند كه

                                                           
 .، آيا آن كيست كه دعاي، بيچارگان مضطرّ را به اجابت مي رساند62): 27(النمل  - 1

و  393همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعـة و بـراي   .400، ص 1مناقب العارفين، ج : شمس الدين احمد افلاكي - 2
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اي : گفـت ... شيخ تبسم كرد و 1الفَقرُ اَتَم اَم الغَني؟«: درويشي در مجلسي از شيخ سؤال كرد

چون نظر سبحاني به خود پيدا كند، فقرش غنا گردد . اتم و افضل و اكمل در شريعت است! درويش

انَّ االله تعالي «بشريت آينة ربوبيت است و هر چه آفريدي بدان نظر نكرد جز با آدمي . و غنايش فقر

تا دنيا را بيافريده است پادشاه عـالم از دشـمني وي بـوي     2»ضاً لهَاي الدنيا منذُ خَلَقهَا بغلَم ينظُر ال

ن ينظـُرُ الـي     «: چون به حديث آدميان رسيد گفت. نگاه نكردست ورِكم و لكـ انَّ االلهَ لاينظرُ الي صـ

  .4»...همه عالم را در آفريد كه امري بس بود 3»قُلُوبكُِم

  :محمد بن منور نيز چنين نقل مي كند

 ـ     ةُرحمجدم شيخ الاسلام ابوسعد، «  االلهُ سدااللهِ علَيه، گفت كـه روزي شـيخ مـا ابوسـعيد، قَ

دانشمندي فاضل حاضر بود، با خـود انديشـيد كـه ايـن     : روحه العزيز، در نيشابور مجلس مي گفت

شيخ، حـالي روي بـدان دانشـمند كـرد و     . سخن كه اين مرد مي گويد، در هفت سبع قرآن نيست

بر ما پوشيده نيست انديشة خاطر تو، اين سخن كه مـا مـي گـوييم در سـبع     ! اي دانشمند«: گفت

هفت سبع آن اسـت كـه   «: شيخ گفت» سبع هشتم كدام است؟«: آن دانشمند گفت» !تم استهش

)لَيكلِّغ ما اُنزِلَ اولُ بَا الرسهيا اي(بع آن است كه  5و هشتم س)   ه مـا اَوحـيبـدلي عشـما   6)فاََوحي ا  

  هـاي بنـدگان   امـا آنـچ بـه دل    ... مي پنداريد كه سخن خداي، عزَّ و جل، معـدود و محـدود اسـت   

ه  فرِاَسةاتَّقُوا : چنانك رسول صلي االله عليه و سلّم گفت... مي رساند در حصر و عد نيايد َ المؤُمنِ فاََنَّـ

   8».7ينظُرُ بِنُوراِاللهِ

بر اساس آنچه كه در مجالس سبعه و مناقب العارفين مـي بينـيم، مولانـا در مجـالس خـود      

 ،البته تعداد احاديثي كه مولانا در مجالس سبعه به كار برده است.بسيار از احاديث استفاده مي كرد
                                                           

 فقر تمام تر يا غنا؟ - 1

 .بدان ننگريست از خشم خويش نسبت بدان خداي تعالي از آن روز كه جهان را آفريد - 2

 .خداي به صورت هاي شمايان نمي نگرد بلكه به دلهاتان مي نگرد - 3

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة بـراي   و .122و 121ي الخير، ص حالات و سخنان ابوسعيد اب: جمال الدين ابوروح - 4
 .117، 122صص 

 .تو نازل شد به خلق برسان، اي پيغمبر آنچه از خدا بر 67): 5(المائده  - 5

 .، پس خدا به بنده خود وحي مي فرمود10): 53(النجم  - 6

  .بپرهيزيد از فراست مؤمن كه او به نور خدا مي نگرد - 7
: بيشـتر رك  مطالعـة و براي . 102و  101، صص 1، جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 8

 .201، 203، 307، 308و  309صص  همان،



 

١٢�

) ص(حديث از رسول اكرم  40مولانا در مجالس سبعه . تا آنچه كه افلاكي روايت كرده بيشتر است

و بسيار زيبـا و دلنشـين احاديـث     1كار برده استه را ب) ع(و حديثي از اميرالمؤمنين حضرت علي 

  :ود درج كرده استنبوي را در تجاويف سخن خ

ابتداي تذكير به خبري كنيم از اخبار مصطفوي،  صلَّي االلهُ عليه و سلَّم، آن بشير نذير و آن «

ي عنـد فسـاد اُمّتـي، الاّ     : انه قال... نذير بي نظير، سيد المرسلين، چراغ آسمان و زمين،  كساد اُمتـ

رسول كـونين، پيشـواي ثقلـين، خـاص     . صدق رسول االله 2»شهَيد اَلف مائةِتمَسك بسِنَّتي فَلَه اجَرُ 

آدم و «، پيشـواي  5»اَناَ اَفصح العربَِ و العجم«، فصيح 4»لولاك«، مشرف تشريف 3»لَعمرك«الخاص 

كساد امت من به : چنين مي فرمايد كه، 6»و من دونه تَحت لوائي يوم القيامةِ و لا فَخرَ الفَقرُ فَخري

   7».نگام فساد امت من باشده

  :همچنين افلاكي چنين روايت مي كند

روزي حضرت مولانا در شرح نيستي و انكسار و تواضع معاني مي فرمود و دلايل معقـول و  «

مثال فرمود كه چون شاخ هاي درختان بي بار باشـند، مثـل صـنوبر و    : منقول و مكشوف مي گفت

ي دارند و اغصانِ خود را به بالا مي كشند و چون درختـان  سرو و شمشاد و سپيددار دايم سر بالا م

بارور باشند؛ تمامت شاخ هاشان سر زير مي آرند، متواضع و متذللّ مي باشـند؛ از ايـن رو حضـرت    

به غايت متواضع بود كه شجرة وجود مباركش جامع ثمرة اولين و آخرين بود تا لاجرم ... پيغمبر ما

                                                           

 .4مقدمه مجالس سبعه، ص : توفيق هاشم پورسبحاني - 1

در . مگر كساني كه هنگام فساد به شيوة من تمسك كننـد . بي رونقي كار امت من، هنگام فاسد شدن امت است - 2
 .اين حال آنان را پاداش صد هزار شهيد خواهند داد

 .به جان تو كه آنان در مستي خود حيران بودند -3

 .تو نبودي افلاك را نمي آفريدماگر  - 4

 .من فصيح ترين مرد عرب و عجمم - 5

 .استبراي من افتخاري ندارد، فقر افتخارمنآدم و پيامبران ديگر روز قيامت تحت حمايت من خواهندبود اما اين -6

، 119، 121، 123همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعةو براي . 21مجالس سبعه، ص : جلال الدين محمد مولوي -7
117 ،115 ،114 ،110 ،109 ،106 ،105 ،101 ،100 ،83 ،88 ،82 ،78 ،77 ،70 ،67 ،65 ،63 ،58 ،50 ،40 ،
37 ،35 ،34 ،33 ،32 ،29 ،28 ،23 ،21 ،22. 



 

١٢�

رت     از جميع انبياء و اولياء مت واضع تر و خاكي تر و درويش تر و خمول تر بـود چنانـك فرمـود أمـ

چنانـك سـر و دنـدان مبـاركش      1بمِدارات الناس و خُلقِ الحسنِ و ما أوذي نَبي مثـلَ مـا أوذيـت؛   

  .3»2.شكستند و او از غايت كرَم بي نهايت خود اللهّم اهد قَومي فاَنَّهم لا يعلمونَ مي گفت

شيوه هاي مولانا در به كار بردن آيات و احاديث به هنگام مجلس گفتن اين بود كـه  يكي از 

چون آيه يا حديثي از نظر طرح مطلب و سير سخن اهميت خاصي داشت، آن را به پارسي ترجمـه  

اين گونه ترجمه دسـت كـم دو    4مي كرد، تا مخاطباني كه عربي نمي دانند از مفهوم آن آگاه شوند

ت آنكه پس از خواندن حديث، ترجمة كلي آن را مي آورد، و ترجمه ممكن است نخس: شيوه داشت

  .با بعضي توضيحات همراه باشد

مي فرمايد مصطفي، عليه . كلُُّ اَمرٍ ذي بالِ لَم يبدأ باِسمِ االلهِ فهَو اَبتَر: قالَ النبي عليه السلام«

شد و فايده اي باشد چون بـه نـام خـدا پنـاه     هر كاري كه در او خطري باشد و عزّتي با: السلام، كه

نگيرد در آغاز آن كار، هرچند كه جهد كنند آن كار تمام نشود و عاقبت سر به پشيماني و خسارت 

  5».بيرون كند

شيوة دوم اين است كه آيه يا حديث را بخش بخش مي خواند و همراه با هر بخـش ترجمـة   

  :عضي توضيحات با ترجمه آورده شوددر اين شيوه نيز ممكن است ب. آن را مي آورد

بگـو، اي قـال تـو    : قلُ...  6»االلهِ رحمةِقلُ يا عبادي الَّذينَ اسَرَفُوا علي اَنفسُهِم لا تَقنَطوا من «

يا، نداي بعيـد اسـت، يعنـي اي دور افتادگـان از     » يا عبادي«. بهتر از حال، اي قال تو كمال كمال

                                                           

فرمان داده شدم به مدارا كردن با مردم و نيك خلقي در حالي كه آزار نديد هيچ پيغمبري به اندازه اي كـه مـن    -1
 .آزار ديدم

 .وردگارا قوم مرا هدايت كن زيرا كه آنها نمي دانندپر -2

همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعةو براي  .153و  152، صص 1مناقب العارفين، ج : شمس الدين احمد افلاكي - 3
 .184و  185، 158و  159، 271، 504

 .7نتشار، ص، در دست ا»مجلس گويي و شيوه هاي آن بر اساس مجالس سبعه مولوي«: محمد غلامرضايي - 4

 .58مجالس سبعه، ص : جلال الدين محمد مولوي -5

 .، بدان بندگانم كه اسراف بر نفس خود كردند بگو هرگز از رحمت خدا نااميد مباشيد53): 39(الزمر  - 6



 

١٢٧

عجب باشد اگر ما . ظلم كرديم، از راه سخت دور افتاديم: ربنا ظَلمنا.. .جادة راه به وسوسة ديو سياه 

  علي... راف كرديد و از راه سخت دور افتاديد ـاي بندگان حق كه اس:  الذين اسرفوا. خلاص يابيم

  .1»...اين ظلم بر خود كرديد و پنداشتيد كه به ديگران مي كنيد. انفسهم 

  

  اقوال بزرگان 4-2-3

  

اردي كه مشايخ صوفيه به عنوان زينت هاي سخنراني در مجالس از آن اسـتفاده  از جمله مو

مي كردند اقوال و سخنان خود يا ساير بزرگان و مشايخ صوفيه به زبان عربي بود كه بسياري از اين 

  .اقوال پرمحتوا و گران بها هستند

  بيـان  ابوسعيد ابي الخير در مجـالس خـود گـاهي سـخنانش را بـه صـورت جمـلات عربـي         

مي داشت، برخي از اين جملات از آنِ مشايخ و بزرگان ديگر بود و شيخ عيناً همان جملات را نقل 

  .مي كرد و اين امر بر زيبايي كلام وي مي افزود

در حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير اين گونـه اقـوال را كمتـر مشـاهده مـي كنـيم و در       

بيشتر است و محمد بـن منـور نسـبت بـه جمـال الـدين       اسرارالتوحيد تعداد اين گونه اقوال عربي 

  .ابوروح به اين موضوع بيشتر توجه داشته است

د حتـّي     «يك روز بر سر منبر بر زبان شيخ برفت : شيخ الاسلام گفت« لامه احَـ لا يجـِد السـ

ت و از راه تدبير بدين لفظ بيان كرد كه سلامت در بي اختياري اس 2»يكُون في التدَبيرِ كاَهَلِ القُبور

  3».دور بودن و خود را در عجز با اهل گورستان برابر كردن

  :محمد بن منور در اسرارالتوحيد چنين روايت مي كند

ــه  « ــه العزيــز، گفــت،  در ميــان مجلــس، كــه مــا را ب االلهُ روح ســد   شــيخ مــا ابوســعيد، قَ

فـرا مردمـان نگـويي كـه     « كسي گويدي كـه . خواب ديدند مرده و زنخ بربسته و سخن مي گوييم 

                                                           
 .38و  37و  36مجالس سبعه، صص : جلال الدين محمد مولوي -1

 .چون اهل قبور بودهيچ كس روي سلامتي نبيند تا آنگاه كه در تدبير هم - 2

 .124همان، ص : بيشتر رك مطالعةو براي . 118حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، ص : جمال الدين ابوروح - 3
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پس، مات العبد و . آنگاه كه بمردي او بماند«: شيخ گفت» سخن مي گويند اگر گويند چنين گويند

 وزل لَمهزَل لم ي2»1ي   

بي ترديد مولوي به زبان عربي تسلط كامل داشت، به زبان عربي كتاب مي خواند، شعر مـي  

ان و عبارات عربي خود و ديگر بزرگان را بسـيار بـه   سرود، موعظه مي كرد و در مجالسش نيز سخن

كار برده است؛ البته تعداد اين گونه اقوال عربي در مجالس سبعه از آنچه كـه در مناقـب العـارفين    

افلاكي ذكر گرديده، بسيار بيشتر است و مولانا با مهارت استادانه و تسلطي كه بـر زبـان فارسـي و    

ين اقوال عربي را در ميان گفتار فارسي خود جاي داده اسـت، بـه   عربي دارد بسيار زيبا و شايسته ا

  :گونه اي كه در مجالس سبعه مي خوانيم

  »پيدا بود كه جنبش دل تا كجـا رسـد    درد خود كند دل كيست كو حديث خودو«

ن كنيم و چنان زاهدان از عمل انديشند كه چني 3»لا تكَُونوا من اَبناء العمل و كُونوا من اَبناء الاَزل«  

  .عارفان از ازل انديشند كه حق چنين كرد و چنان كرد و از هاي و هوي عمل خود نينديشند. كنيم

ــد « ــديم زننــ ــون دم از قــ ــان چــ   عارفــ

  

ــد    ــيم زنن ــان دو ن ــو را مي ــاي و ه   »ه

  »صنَعي قُولُ كَيفي العارِف و اصَنَع قُولُ كَيفي د5»4»الزاّه.  

  :لعارفين چنين روايت مي كندافلاكي نيز در مناقب ا

همچنان در خانة پروانه، معرفت مي گفـت و در شـرح آسـمان هـا و زمـين و سـتارگان و       «

آفرينش جهان بي نهايت بيان ها فرمود و گفت كه صورت ايـن عـالم اهـل حـق را و معنـي دان را      

فت و ايـن چگونـه   پس مصطفي، الدنيا جيفه، چرا گ: ست؛ همچنان تاج الدينِ اردبيلي گفتا ديدار

باشد؟ فرمود كه از طالبانِ او مباش تا تو را جيفه ننمايد و از حسابِ كلاب نباشي؛ چـه بـه غيـر از    

محبت حق تا هر چه مشغول شوي جيفه است و از جيفه بتر؛ هماره طالب حق باش و او را طلـب،  

                                                           
 .بنده مرد و او همچنان جاودانه است - 1

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة و براي  .241، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 2
 .203، 289، 293، 309، 308، 307، 315، 314صص

 .فرزند عمل مباشيد و فرزند ازل باشيد - 3

  او چه كند؟: چه كنم؟ ولي عارف گويد: زاهد گويد - 4
، 110، 105همان، صـص  : بيشتر رك مطالعةو براي . 79و  78مجالس سبعه، صص : جلال الدين محمد مولوي - 5

96 ،95 ،94 ،89 ،79 ،78 ،77 ،67 ،55 ،54 ،51 ،46 ،42 ،35 ،34 ،28 ،22. 
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أيتا رتا لايق ديدار باشي و در همه اشيا او را تواني ديدن و نظرِ م  االلهَ فيـه أيتلاّ و ر1شيئاً ا   ملـك

  .2»يمين تو باشد

  اشعار فارسي 4-2-4

  

موضوع شعر و شعرخواني يكي از كارهاي هنري صوفيان اسـت، و تـا جـايي كـه بـه خانقـاه       

نيـاز  . مربوط مي شود، شعرخواني و شعرسرايي از جمله عوامل ضروري طريقت بـه شـمار مـي رود   

د شاعران عارف در زمره صوفيان و پذيرش آنها از سوي تودة مـردم،  صوفيان به شعر عرفاني و وجو

سبب مي گرديد كه شعر عرفاني گسترش يابد و به حد اعلاي كمال خود برسـد و از ارزش والايـي   

برخوردار گردد به گونه اي كه بخش مهمي از ادبيات رسمي زبان فارسي شـامل اشـعار صـوفيانه و    

يقت و خانقاه در به وجود آمدن و حفظ و نگهداري اين گنجينه عرفاني است و بي ترديد مسلك طر

  نتيجه سكر و وجد نيست و فقط جذبات و غلبات تنها  اما شعر صوفيه   3.اشعار سهم بسزايي دارد

روحاني و معنوي را بيان نمي دارد، زيرا در مجالس وعظ و تذكير بيـان معـاني بـه گونـه اي ديگـر      

ط به مناجات و موعظـه و مضـامين راجـع بـه شـريعت نيـز در شـعر        است، و از اين رو معاني مربو

صوفيانه منعكس شد و اين نوع معاني نثر تعليمي صوفيه را پديد آورده است، كه عالي ترين و قوي 

  4.پديدار گرديده است... ترين مظاهر آن در اشعار سنايي، عطار، مولوي و

، توسط ابوسعيد ابـي الخيـر و سـاير    شعر صوفيانه فارسي حدوداً در اوايل قرن پنجم هجري

و از قديمي ترين نمونه هـاي شـعر تعليمـي صـوفيه      5.بزرگان در خراسان معمول و متداول گرديد

قطعات و رباعياتي است كه شيخ ابوسعيد در جواب مسـائل و مطالـب مريـدان خوانـده اسـت و در      

   6.اسرارالتوحيد و حالات سخنان ابوسعيد آمده است

                                                           

 .من هيچ چيز نديدم جز اينكه خداوند را در آن مشاهده كردم -1
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  ين شيخ عارفي بود كه در مجالسش بيشتر از به كار بردن آيات و احاديث به ابوسعيد، نخست

  و همين امر باعث برانگيخته شدن خشم معاندين و مخالفين عليه او 1.خواندن اشعار توجه داشت

  :گرديده بود؛ چنانكه جمال الدين ابوروح روايت مي كند 

ه اسـت، كـه شـيخ، قـدس االله     از حسن مؤدب نقل كنند، كه مريد خاص و خادم شيخ بـود «

. و مريدان بسيار پديد آمدنـد . قبولي عظيم يافت. روحه، به ابتدا، به نيشابور آمد و مجلس مي گفت

و قاضي صاعد مقـدم  . و در آن عصر استاد ابوبكرِ اسحاق مقدم كراميان بود. و مال ها فدا مي كردند

ر بودند و شيخ پيوسته بر سر منبر بيت گفتي و و رئيسِ اصحاب ابوحنيفه بود و هر دو شيخ را منك

  2.»هر كه را واقعه اي بودي به بيت بيرون دادي و ايشان مي شنيدند و بدان اعتراض مي كردند

  همچنين خواندن شعرهاي عاميانه و سروده هاي مردم كوچه بازار كـه غالبـاً مـردم لاابـالي     

  بـه گونـه اي كـه يكـي از     . وي بـوده اسـت  آنها را به زبان مي آوردند، از خصايص عمـده مجـالس   

زنان زاهده و اشرافي نيشابور كه مشتاق مجالس ابوسعيد بود و خـود نمـي توانسـت در مجلـس او     

شركت كند دايه خود را به مجلس وي فرستاد و از او خواست پس از بازگشت، سخني از گفته هاي 

  اين  پرسيد چه تحفه آورده اي گفت،كدبانو  هنگامي كه دايه برگشت،  شيخ براي وي بازگو كند، 

  :بيت 

  مـــن دانگـــي ســـيم داشـــتم حبـــة كـــم«

  

ــم      ــارة ك ــده ام پ ــي خري ــوزه م   دو ك

  بر بربط من نـه زيـر مانـده اسـت و نـه كـم         

  

ــم    ــدري و غــم غ ــا كــي كــوي قلن   »ت

آن كدبانو چنان آشفته شد كه دايه را وادار كرد دهان خود را بشـويد البتـه بعـدها چنـان شـيفتة        

  3.يد شد كه هر چه داشت در راه تصوف خرج كردابوسع

ابوسعيد در فهم و نقد اشعار طبعي لطيف داشت و دلبستگي وي به شعر چنان بود كه گاهي 

قـوال پـيش   «چنانكه روزي  4با شنيدن يك شعر، ناگهان تغيير حالتي عظيم در او ايجاد مي گرديد

  :خواندشيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، اين بيت مي 

                                                           

 .42ص . 1383سخن، : تصوف ايراني در منظر تاريخي آن، ترجمه مجد الدين كيواني، تهران: همو - 1

 .90يخ ابوسعيد ابي الخير، ص حالات و سخنان ش: جمال الدين ابوروح - 2

 .26، ص  همان -3

 .108، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيدمقدمه : محمدرضا شفيعي كدكني - 4
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  اندر غزل خـويش نهـان خـواهم گشـتن    

  

  تا بر دو لبت بوسه دهم چونش بخـواني   

شـيخ برخاسـت و بـا جماعـت     . عماره گفته اسـت : شيخ از قوال پرسيد كه اين بيت كراست؟ گفت  

  .1».صوفيان به زيارت خاك عماره شد

د، كه تقريباً تمام مي كر فارسي و عربي در مجالس خود انشاد ابوسعيد اشعار بسيار زيادي به

آن گونه كه از حـالات و سـخنان شـيخ ابوسـعيد برمـي آيـد،       . آنها از كلام متقدمان وي بوده است

بيشتر اشعار فارسي كه وي در مجالس خود، بر منبر مي خوانده، از پير ابوالقاسم بشـر بـن ياسـين    

و بـا وجـود   . فته استبوده است كه از مشايخ دوران جواني وي به شمار مي ر) ق.هـ  380متوفي (

اينكه بشر و صوفيان پيش از ابوسعيد، شعر مي سروده اند، قبل از شـيخ در بـين صـوفيه خراسـان     

  2.شعر چندان رواج نداشته است

جمال الدين ابوروح چنين روايت مي دارد كه شيخ ابوسعيد در مجلس آخر روي به پسـرش  

  : جامة او بگرفت و بـه خـود كشـيد و گفـت    . برخاست» برپاي باش! يا باطاهر«:ابوطاهر كرد و گفت

  و اين بيت بگفت،. اين نصيحت ما را گوش دار  .تو را و فرزندان تو را به خدمت صوفيان وقف كردم

  :بيت 

  بــس كــه بپســنديد بايــد ناپســند        عاشـــقي خـــواهي كـــه پايـــانش بـــري«

ــوب   ــد خـ ــد و انگاريـ ــد ديـ ــت بايـ ــد      زشـ ــد قن ــورد و انگاري ــد خ ــر باي   3»زه

اشراف بر ضماير و كرامات ابوسعيد، كه قبلاً در مـورد آن توضـيح داده شـد، بيـان      در مركز

در بسـياري از حكايـات كـه تلقـّي كرامـت يـا       . اشعار رمـزي و شـعرخواني وي قابـل توجـه اسـت     

ضميرخواني از طرف ابوسعيد گرديده، سخني بوده است كه شيخ به صورت مجمل و يا بيتي شـعر  

ت       بيان مي كرده، و صاحب وا قعة داستان آن را با توجه به زمينه روحـي خـود بـر مشـكل و يـا نيـ
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باطني خويش تفسير كرده است؛ بنابراين سهم شعرخواني هاي ابوسعيد را در كرامت وي نمي توان 

  1.از ياد برد

محمد بن منور، داستان كرامتي از ابوسعيد، و بيان شعري متناسب در حين مجلس گويي را 

  :چنين روايت مي كند

درويشي بود، در نيشابور او را عظيم به دنيا ميلي بود و پيوسته چيزي جمع مـي كـردي و   «

يك شب وي را دزد در شد و هر چه در خانه داشـت جملـه ببـرد،    . بر جمع و اذِّخار حرص داشتي

ديگـر روز  . بمانـد . مگر مرقّع آن درويش كه پوشيده داشت و نقدي كه داشت، در آنجا دوخته بـود 

شيخ، در ميان سـخن، روي بـدان   . رنجوري عظيم و با كسي نگفت و به مجلس شيخ آمدبرخاست، 

  :اي درويش، بيت: درويش كرد و گفت

ــودم  ــت بــ ــه بامــ ــا دوش بــ   آري جانــ

  

  گفتــي دزد اســت دزد نبــود مــن بــودم  

: شـيخ گفـت  . آن درويش فرياد درگرفت و پيش شيخ آمد و آن نقد كه مانده بود پيش شيخ بنهـاد   

  2».بايد، شما را هيچ چيز ندهند درويش چنين

مولانا نيز در مواعظ خود همانند ساير صوفيان واعظ به مناسبت حال و مقال از حافظه خود 

  :اشعاري مي خوانده ؛ چنانكه اين مطلب در احوالات وي نيز آمده است

 مولانا شعر را چون هنر سخن گفتن مي دانست وي دريافته بود كه نثر تنها براي بيان وعظ

نارسا است از اين رو به خواندن شعر در خـلال گفتـارش روي آورده بـود، شـعر مولانـا از       هو موعظ

حكايات عاميانه و امثال و حكم مايه مي گيرد، شعر او انعكاس عادات، عرف هـا و تعبيـرات وقـايع    

  3.ي آميخته گرديده استمزمان است و در كل مي توان گفت اشعار وي با عناصر مرد
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سبعه جا به جا اشعاري به چشم مي خورد؛ اما همة ايـن اشـعار از سـروده هـاي     در مجالس 

. به كار برده شده است... خود مولانا نيست، بلكه اشعاري از ديگران از جمله نظامي، سنايي، عطار و

  .او از ميان تمام شاعران ايران سنايي و عطار را بيشتر مي پسنديد

از ايـن   1، وعظ را ترك كـرد، »شمس«مولانا بعد از آمدن تمام منابع متفقاً ذكر كرده اند كه 

رو اشعاري كه سروده خود مولانا است و در مجالس سبعه آمده و يا افلاكي ذكر كـرده، شـعرهايي   

كه برخي از اين ابيات  2.هستند كه در دورة نخستين زندگي در اثناي وعظ از طبع او تروايده است

  3.ابيات در مثنوي و ديوان وي راه يافته است

چندان كه تو در طلب از يك پوست بيرون مي آيي عروس معني از يك پوست بيرون مـي  «

  :آيد و چون تو از دوم پوست بيرون مي آيي، او از دوم پوست بيرون مي آيد، مي گويد كه

  اگر يگانـه شـوي بـا تـو دل يگانـه كـنم      «

  

  »ز مهر خلق و هواي كسان كرانه كنم  

: در پوست اندر مي روي، او نيز در حجاب مـي رود، مـي گـويي    چون تو باز به حكم هوي و شهوت  

جمـال نمـودي بـاز چـرا در     ! اي صورت غيبي، اي كمال بي عيبـي ! عروس معني، اي مطلوب عالم

  .زيرا كه تو در حجاب هوي و شهوت رفتي: حجاب رفتي؟ او جواب مي گويد

  دلــدار چنــان مشــوش آمــد كــه مپــرس«

  

  رسهجــرانش چنــان پــر آتــش آمــد كــه مپــ  

  مكـن تــا نكــنم : مكـن، گفــت : گفـتم كــه   

  

  4»زين يك سخنم چنان خوش آمدكه مپـرس   

برگـزاري مجـالس    خواني مولانا در حين معرفت گـويي و افلاكي در بسياري حكايات به شعر  4»مپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

سـلطان  : همچنان منقول است كه روزي در محفلي معرفت مـي فرمـود، گفـت   «: اشاره كرده است

 علَيه، سخني عجب فرموده است و در غايـت خـوبي گفتـه كـه مـن بـه       االلهِ رحمةُالعارفين بايزيد، 
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در، ايمـان       حضرت محمد رسول االله براي شقِّ قمر و فَلقِ حجر و اجتماع شـَجر و تكَلـّم نبـات و مـ

  نياوردم بلكه ايمان براي آن آوردم كه از كمـال حكمـت اصـحاب و امـت خـود را از شـُربِ شـراب        

چه اگر در آن مزة لذتي و منفعتي بـودي اول خـود كـردي و    ... ود حرام كرد،نهي كرد و بر امت خ

  ديگران را هم ترغيب دادي و چون شاگرد خاصِ خالق بـود آنچـه از حـق شـنيد آن را كـرد و آن      

  :را گفت

  ترك ايـن شـُرب ار بگـويي يـك دو روز    

  

ــوز      ــد پـ ــرابِ خُلـ ــدر شـ ــي انـ   در كنـ

  چونـــك اغلـــب بـــد بدنـــد و ناپســـند   

  

ــه     ــر هم ــد  ب ــرده ان ــرَّم ك ــي را مح   1»م

    

  اشعار عربي 4-2-5

  

علاوه بر اشعار فارسي گاهي اوقات اشعار عربي نيز در مجالس صوفيه توسـط شـيخ مجلـس    

قرائت مي شد؛ اما نسبت خواندن اشعار عربي به اشعار فارسـي بـه خـاطر رعايـت سـطح معلومـات       

  .مخاطبان، بسيار كمتر بود

است كه در مجـالس وعـظ خـويش گـه گـاه در كنـار اشـعار        ابوسعيد نيز از جمله صوفياني 

هرچند كه وي سي هزار بيت شعر عربـي در خـاطر داشـته    . فارسي، اشعار عربي نيز به كار مي برد

است و يك روز بر سر راه بسطام بيش از هزار بيت از اشعار تازي به زبان آورده است؛ ولي بـه نظـر   

  2.زبان عربي شعر سروده باشد نمي رسد كه او مانند برخي از صوفيان به

جمال الدين ابوروح به خواندن اشعار عربي توسط ابوسعيد در مجالس وعظ اشاره اي نكـرده  

  :ولي محمد بن منور در چند حكايت به اين مسأله توجه داشته است. است
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در نيشـابور  : خواجه بلفتوح عياضي گفت كه از خواجه حسين غنا دوستي شنيدم كه گفت«

شيخ بوسعيد بودم، شيخ سخن مي گفت در ميان سخن انديشه سرخس و والده به دلـم  در مجلس 

  :شيخ در حال روي به من كرد و گفت. بگذشت

ــاً       لتَعجــــل علــــي اُم علَيــــك حفيــــةٌ ــك دائم ــن فراق ــي م ــوح و تَبك   1»تَنُ

  يماري وفات يافتم، من از مجلس شيخ بيرون آمدم و حالي روي به سرخس نهادم و والده را در ب

  : م كه آنچه شيخ فرموده بودـدم او را وفات رسيد دانستـگ در آمده، من رسيدم و او را بديـتن

  2».سبب آن تعجيل اين بود» لتَعجل«

مولانا بسياري از آثار شعراي عرب را مطالعه كرده بود و پيوسته گـرم خوانـدن اشـعار عـرب     

  3.مطالعه ديوان متنبي، منع كرده بود، او را از »شمس«بوده است؛ چنانكه، 

طبيعتـاً بسـياري از   . اين نكته به وضوح اشتغال مولانا به مطالعه شعر عرب را نشان مي دهد

اين ابيات را در خاطر خود داشته و گه گاه خود نيز ابياتي عربي مي سروده است و اين ابيات را در 

مثال بيان داشته، چنانكـه در مجـالس   حين مجلس گويي مناسب موضوع سخن به عنوان شاهد و 

سبعه و مناقب العارفين مي بينيم، هرچند تعداد ابيات عربي به كار بـرده شـده در مجـالس مولانـا     

  .نسبت به ابيات فارسي بسيار كمتر است، ولي در حد خود چشم گير و قابل توجه است

ان قـرآن بجنبـان بگـو    بيار اي مقري، سلاسل جلاجل اجزاي عاشقان را به الح. قرأ المقري«

  .بسِمِ االلهِ الرحَمنِ الرحَيم: كه

ــباب   ــبب الاســ ــه مســ ــم الا لــ   بســ

  

  لعبـــــــاده و مفـــــــتح الابـــــــواب  

ــناً      ــي محسـ ــالرحمن ربـ ــيت بـ   و رضـ

  

ــاب    ــو الـــذي يعطـــي بغيـــر حسـ   فهـ

ــي    ــره الـــرحيم المرتجـ   و رجـــوت مغفـ

  

  2»1عندالـــــذنوب الغـــــافر التـــــواب  
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س توسط مولوي توجه داشته و در چندين حكايت افلاكي نيز به كاربرد ابيات عربي در مجال

  :به آن اشاره كرده است

همچنان منقول است كه روزي در صفت بدگوهران منكر معاني مي گفت؛ فرمود كه مگـر  « 

عقربي در كنار جويي گشت مي كرد؛ از ناگاه سنگ پشتي يعني كاسو سوي عقرب بيامد كه در چه 

كاسو به حكم شفقت و غريب نوازي ... جويم گذر افتد؛  كاري؟ گفت چاره اي مي جويم تا آن سوي

عقرب را چون خويشان بر پشت بگرفت و بر روي آب روانه شد؛ چون در ميانة جو رسيدند عقرب را 

: هوس نيش زدن شد بر پشت سنگ پشت خيشـي مـي كـرد؛ پرسـيد كـه چـه مـي كنـي؛ گفـت         

ي، من بر تو نيش مـي زنـم، بـر تـو     هنرنمايي مي كنم؛ تو كرم خود نموده بر ريش من مرهم نهاد

مهرباني من همين است؛ همان لحظه كاسو در آب غوطـه خـورد و عقـربِ نابكـار، بـه مـار جهـنم        

  :پيوست و اين بيت را فرمود

ــادروا  « ــثَ و ب ــنَّفس الخَبي ــاقتُلوا ال   الاَ ف

  

     َقــربع ــي ــه فهَِ يــا ح   4»3و لا تَترُكوه

    

  ضرب المثل ها 4-2-6

  

از زينت هاي سخنوري در مجالس صوفيه استفاده از ضرب المثـل هـا و امثـال و    يكي ديگر 

  .حكم است

ضرب المثل ها، گذشته از احتوا بر مطالب و نكات ارزشمند اخلاقي و ادبي، فوائد لغوي 

تگران و ارباب حرَف و مشاغل، ما فراوان و همچنين آشنايي با واژه ها و مصطلحات پيشه وران، صنع

                                                                                                                                                                     

از پروردگار خوشنودم او خدايي است . به نام خدايي كه سبب ساز بندگان است و گشاينده درهاي رحمت است - 1
به بخشش آن خداي بخشنده اميدوارم، او خدايي است كه گنـاه بنـدگان را مـي بخشـد و     . كه عطاي بي شمار دارد

  .ا مي پذيردتوبة او ر
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خت افكار، روحيات، اخلاق و صفات گذشتگان كه در طول تاريخ سينه به سينه و دست در شنا را

  .به دست گشته و به ما سپرده شده است، بسيار ياريگر است

بنابراين صوفيان نيز در لابلاي سخنانشان، حين مجلس گـويي از ضـرب المثـل هـاي رايـج      

با به كار بردن امثـال   ،يي سخنان خودفارسي و حتي عربي نيز استفاده مي كردند و بر لطف و زيبا

  .مناسب با محتواي سخن، مي افزودند

ابوسعيد ابي الخير نيز از ضرب المثل هاي رايج فارسي و عربي، بـه طـرز بسـيار زيبـايي در     

سخن خود استفاده مي كرد؛ اگر چه جمال الدين ابـوروح در حكايـات و روايـات  خـود بـه ضـرب       

وسط ابوسعيد در مجالس اشاره اي نكرده، ولـي محمـد بـن منـور در     كار برده شده تهاي به المثل

چندين حكايت، ضرب المثل هايي را كه ابوسعيد در حين مجلس گويي به كـار بـرده، ذكـر كـرده     

  :است

در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد، قدَس االله روحه العزيـز، بـه نيشـابور بـود، مـؤذن مسـجد       «

آن تـرك را  . قرآن مي خواند، و در آن همسايگي تركي بيمار بود مطرز، يك شب سحرگاه، بر مناره

چون روز شد كس فرستاد و مؤذن را بخواند . و بسياري بگريست. بر آواز آن مؤذن وقت خوش ببود

مؤذن پنج » ديگر بار بربخوان«: گفت» آري«: گفت» دوش بر مناره قرآن تو مي خواندي؟«: و گفت

ن مؤذن را دو درست زر داد؛ چون مؤذن از نزديك آن ترك بيرون ترك بگريست و آ. آيتي برخواند

در ميـان مجلـس دو سـگبان از در خانقـاه شـيخ      . شيخ سخن مي گفـت . آمد، به مجلس شيخ آمد

آن دو درسـت زر، كـه ايـن    «: درآمدند و از شيخ چيزي خواستند شيخ روي به مؤذن كرد و گفـت 

ذن در تفكر بماند كه ترك، زر تنها به من داد، آنجا هيچ مؤ» ساعت آن ترك به تو داد، به هر دو ده

بسياري انديشه مكن كه آب گرمابه «: شيخ چه گونه بدانست؟ او در تفكر بود شيخ گفت. كس نبود

  .1»مؤذن را وقت خوش گشت و زر بديشان داد» !پارگين را شايد

  لمثل هاي بسيارمولانا نيز در مجالس خود و حين معرفت گويي در اثناي سخنانش ضرب ا
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  .زيبا و رايج فارسي و عربي، متناسب با بحث و موضوع سخن بكار مي برد

آتش در دكـان  . اين ظلم بر خود كرديد و بپنداشتيد كه بر ديگران مي كنيد» علي اَنفسُهِم«

بـد  «. خود زديت و سرماية خود را سوختيد و شاد مي بوديت كه دكان خصمان خود را مي سوزيم

  .2»1»فتي، چه مكن كه خود افتيمكن كه بد ا

مولانا از ضرب المثل هاي عربي نيز همانطور كه ذكر شد در مجالس سـبعه اسـتفاده كـرده    

  :است

شاد مي بودي به آنكه دعاي تو مستجاب است ! اي نفس شوم: برصيصا با خود مي گفت... «

همان شيطان خـود را  ... و شاد مي بودي كه در دل و ديدة خلقان عزيز و عظيمي و شاد مي بودي

. چارة تو در دست من است. اين همه بر تو من كرده ام و هنوز قادرم: بدان صورت بدو نمود و گفت

به : گفت! اين چه مقام سجود است، گردن من در طناب است: گفت. مرا سجده بكن تا تو را برهانم

. صـا از حـلاوت جـان سـجود كـرد     برصي 3»و العاقلُ يكفيه الاشاره«سر اشارتي بكن به نيت سجود 

  .4»طناب در گردنش سخت شد

  

  حكايات 4-2-7

  

داستان ها و حكايات اغلب نمودار نيك و بد زندگي و آموزش طريـقِ رسـيدن بـه درجـات      

عالي، و سعادت و رستگاري هستند، غرض اصـلي در بيـان آنهـا تعلـيم و تفهـيم نتـايج اخلاقـي و        

ن در داستان ها بـه جـاي تأمـل در نقـش شخصـيت هـا و       اندرزهاي مطرح در داستان است، و چو

تفسير اجزاي داستان به پيام كلي حاصل از برخورد شخصيت هـا و نتيجـة حـوادث مـي انديشـيم      
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و صوفيه بر اثر آميزش با مردم و بـه   1حكايات بر روي اعمال و رفتار افراد تأثير بيشتري مي گذارند

  ردند، اغلب مطالـب خـود را همـراه بـا حكايـات بيـان       قصد ارشاد آنان در مجالسي كه برگزار مي ك

  .مي كردند تا مواعظشان بيشتر و بهتر در ذهن مخاطبان جايگير شود

طرح داستان ها و حكاياتي برگرفته از زندگي گروه هاي مختلف مردم كه با سلايق و علايق 

اي را به خود اختصاص  ايشان اُلفت و پيوندي ناگسستني دارد، در برنامه مجلس گويان جايگاه ويژه

داده بود و در حكاياتي كه براي بيان مقصود خود، مطرح مي ساختند، ذكر هزل ها، و مثـال هـاي   

متداول بين مردم؛ مستمعان را به شنيدن بيشتر راغب و علاقمند مي سـاخت و بايـد گفـت قصـه     

اسـات و انديشـه   گويي و حكايت پردازي، با مجالس صوفيه رابطه اي نزديك دارد به طوريكـه احس 

  .هاي آدمي، در لابلاي آن به زباني رسا و بليغ بازگو مي گردد

خميرماية اصلي و مضمون حكايات، اغلب از زندگي عادي و روزمره عامه مردم كوچه و بازار 

در شهر و روستا و يا حتي سرگذشت خود شيخ گرفته شده است و شيخ مجلس گو در زير پوشش 

ند نرم نرمك نظر مطلوب خود را پايه گذاري مي كرد و بعد در كنار آن همين نوع حكايات عامه پس

   2.موضوع اصلي را مطرح مي ساخت

  ابوسعيد نيز به منظور تهذيب و تربيت مريدان و حاضـران در مجلـس ايـن روش را بـه كـار      

مي بست و در اين زمينه وي پيش آهنگ عارفان بزرگـي از جملـه سـنايي، عطـار، مولانـا و ديگـر       

زيرا اين دسته از عارفان نيز ترجيح داده اند كه حقايق زنـدگي و معـاني   . رفان به حساب مي آيدعا

البتـه بيشـتر حكايـاتي كـه      3.عرفاني را در قالب داستان هاي دلنشين و حكايات جذاّب بيان كنند

ابوسعيد در مجالس بيان مي داشت داستان هايي از زندگي و سرگذشت خود بود كه جنبه حكمت 

  .يز و پندگونه داشت و در اكثر موارد نكته اي عرفاني در دل آن حكايت نهفته بودآم

  :جمال الدين ابوروح چنين روايت مي دارد
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يكي درآمد و سلام گفت و . استاد عبدالرحمن گفت كه در نيشابور شيخ مجلس مي داشت«

  :گفت

گوينـد كـه تـو را     مـي . مردي غريبم و در اين شهر در آمدم، همه شهر آوازة تو مـي بيـنم  «

ما به آمل بوديم، به نزديـك شـيخ   «: و شيخ گفت» كرامات ظاهر است، اكنون كرامتي به من نماي

. ابوالعباس قصاب، او را همين واقعه افتاد، يكي به نزد شيخ ابوالعباس درآمد و همـين سـؤال بكـرد   

ي بينـي پسـر قصـابي    مي بيني چيست از احوال ما كه آن نه كرامات است، آنچ اينجا م: شيخ گفت

است از پدر قصابي آموخته، چيزي بدو نمودند و او را ربودند و به بغداد تاختند پيش ابوبكر شـبلي  

بردند، و از آنجا به مكه بردند، و از آنجا به بيت المقدس بردند و خضر را، عليه السلم، آنجـا بـه وي   

افتاد، پـس آنگـاه اينجـا بـاز آوردنـد و       نمودند، و در دلِ خضر افكندند تا ما را قبول كند و صحبت

عالمي را روي به ما آوردند تا از خرابات ها مي آيند و از فسادها توبه مـي كننـد و از اطـراف عـالم     

  كرامتـي  ! يـا شـيخ  «: پس مرد گفت» كرامت بيش از اين چه بود؟. سوختگان او را از ما مي جويند

... م اوست كه پسر بزكشُي در صدر بزرگان بنشيندليك اين نه كَرَ«: گفت» مي بايد وقتي كه ببينم

ما را با تـو نيـز همـان اسـت كـه شـيخ       ! يا جوانمرد«: اين همه نه كرامت است؟ آنگه شيخ ما گفت

هر كه به جمله كريم را باشد همـه حركـات و سـكنات وي    «: شيخ گفت... »ابوالعباس را با آن مرد

  1.»كرامت بود

  :ايت به اين مسأله اشاره كرده استمحمد بن منور نيز در چندين حك

: در ميانة سخن گفت: شيخ ما ابوسعيد، قدس االله روحه العزيز، در نيشابور مجلس مي گفت«

اسـتاد امـام از در،   ... ساعتي سخن گفـت » عجب عجب«دوبار بگفت كه » استاد امام دير مي رسد«

تو غافل نبـوده ايـم عيـادت تـو بـه      ما دوش از ! يا استاد«: شيخ روي به استاد كرد و گفت... درآمد

دهقان حساب خانـه  . برزگر او را خيار نوباوه آورد. روزي دهقاني نشسته بود: حكايتي بخواهم گفت

غلام . دهقان را هيچ نماند. برگرفت هركس را يكي بنهاد و يكي فرا غلام داد كه بر پاي ايستاده بود

پاره اي فرا من ده، غلام خدمت كرد : آمد، گفتخواجه را نيز آرزو . بستاند و مي خورد. خدمت كرد
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اي غلام خياري بدين تلخي و تو : گفت. دهقان چون به دهان برد، تلخ بود. و پاره اي فرا خواجه داد

از دست خداوندي كه چندين سال شيريني خورده باشم، به يـك  : بدين خوشي مي خوردي؟ گفت

  1»!تلخي چه عذر آرم كه رد كنم، اي استاد

نا نيز از اين شيوه و زينت سخنوري تا سرحد كمال استفاده كرده و در مجالس خـود از  مولا

وي در مجالس مختلف و موقعيت هاي گوناگون با توجه به موضوع مورد بحث . آن بهره جسته است

به منظور تفهيم بهتر و تأثير بيشتر سخنش بر مخاطبان با استفاده از حكايات ساده، زيبا، جذاب و 

  .ا به مقصود خود كه ارشاد و هدايت مجلسيان بود، نايل مي گشتپرمحتو

حكايات و قصه هاي گفته شده توسط مولانا بندرت ممكن است ابداع خود وي باشد و غالبـاً  

مĤخوذ از روايات و مجموعه هاي مشهور و متداول در عصر وي از جمله كليله و دمنه، مرزبان نامه، 

   2.است ...سندباد نامه، قابوس نامه، و

مولانا در مجالس سبعه؛ حكايت هاي بسياري را در خلال مواعظ خود ذكر كرده كه حكايت 

  :كوتاه ذيل، نمونه اي از آنهاست

آورده اند كه قصابي گوشت به نسيه دادي و كودكي نويسنده داشتي بر دكان، فرمودي كه «

وار از هوا در پريـد و يـك   روزي مرغ مردارخ. بنويس كه فلان چندين برد، پيش فلان چندين است

روزي ديگـر  . اي كودك بنويس چاركي گوشت، پيش مـردار خـوار داريـم   : گفت. پاره گوشت بربود

قصاب حيله انديشيده بود، مرغ درماند، سـرش ببريـد و   . مردارخوار به رسم عادت قصد گوشت كرد

ست پيش مـرغ نوشـتم،   آنچه تر ا! استاد: كودك گفت. بر قناره درآويخت از بهر عبرت مردارخواران

آنچه مرغ را پيش توست، چند نويسم؟ استاد جامه بدريد كه كار گوشت  3»اسَرَفُوا علي اَنفسُهِم«كه 

  .4»سهل بود، اگر از بهر سر، سرخواهند، من چه كنم؟
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 ا نيز مي يابيم و ذكر اين نكته لازم اسـت اكثر داستان هاي مجالس سبعه را در مثنوي مولان

  1.الدين تبريزي هم در فراهم آمدن مجالس سبعه بي تأثير نبوده است كه مقالات شمس

احمد افلاكي نيز در مناقب العارفين ضمن حكايت هاي متعدد، از معرفت گـويي و مجـالس   

  :مولانا به شيوه حكايت پردازي در مجالس اشاره كرده است

  ن حكايتي مثالدر اثناي سخ همچنان روزي حضرت مولانا اصحاب را معاني مي فرمود؛ « 

آورد كه مگر نحوييي در چاه افتاده بود؛ درويشي صـاحب دل بـر سـرِ چـاه رسـيده بـانگي زد كـه        

ن و دلـو    ريسمان و دول بياريد، تا نحوي را از چاه بيرون كشيم؛ نحوي مغرور اعتراض كرد كه رسـ

نشـين؛ اكنـون   بگو؛ درويش دست از خلاصِ او باز كشيد و گفت تا من نحو آمـوختن تـو در چـاه ب   

جماعتي كه اسيرِ چاه جاه و طبيعت گشته اند و پيوسته به پرِّ هنـرِ خـود مـي پرنـد، تـا تـرك آن       

  2».خيالات و هنرها نكنند و پيشِ اولياء سرننهند، حقاّ كه از آن چاه خلاص نيابند

  

  حكايات انبياء و اولياء 4-2-7-1

  

حكايات و قصه هاي عاميانه و متـداول  گاهي اوقات صوفيان مجلس گو علاوه بر بيان كردن 

حكايت ها و داستان هايي از زندگي پيامبران و اوليا را نيز نقل مي كردنـد؛ زيـرا داسـتان  زنـدگي     

پيامبران و اولياي حق،  نمونه بارز و مظهر عيني حوادث مكرّر انساني و نفساني است و تنها حادثـه  

ه باشد، نيست؛ بلكه حوادث و وقايعي هستند كـه در  اي تاريخي كه يك بار اتفاق افتاده و تمام شد

موضوع حكايت هـايي كـه صـوفيان از زنـدگي انبيـا و اوليـا، در        3.هر زمان و مكان تكرار مي شوند
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مجالس خود بيان مي كردند شامل معجزات، كرامات، چگونگي برگزيده شدن آنهـا از طـرف حـق،    

  .مي گرديد... ان ورفتار و گفتار ايشان در ارتباط با ياران و مريد

جمال الدين ابوروح و محمد بن منور به گفتن حكايت اوليا و انبيا توسط ابوسعيد در مجالس 

اشاره اي نكرده اند، بلكه وي بيشـتر بـه بيـان حكايـات عاميانـه و يـا داسـتان هـايي از زنـدگي و          

مشاهده مي كنيم،  سرگذشت خود پرداخته، ولي به گونه اي كه در مجالس سبعه و مناقب العارفين

مولانا جلال الدين بسيار به اين موضوع توجه داشته است و در كنار حكايات عاميانه و مردم پسند، 

  .حكايات انبيا و اولياي حق را نيز نقل مي كرده است

  اغلب از قصص قرآني الهام حكايات و داستان هايي كه مولوي دربارة پيامبران ذكر كرده،   

مهارت در فن سخنوري با كمال فصاحت و بلاغت آن داستان ها را پرورانـده و   گرفته شده و وي با

هدف وي از بيان اين حكايات جالب و آموزنده، آشنايي بيشتر بـا  . براي مستمعان بازگو نموده است

احوال، اقوال و سرگذشت انبياء، اوليا و ارشاد و تربيت مجلسيان از اين طريق بوده اسـت؛ بنـابراين    

س سبعه حكايات هايي را مي توان ديد كه مولانا به شيوه اي زيبـا بيـان داشـته اسـت، از     در مجال

  :جمله در مجلس دوم مي خوانيم

روزي باد، به حكم توسني، از راه سـرعت حركـت، در انبـان آرد پيرزنـي درآمـد و آن آرد      «

باد كه ... يعهد امر حق،پيرزن از تهور باد به تظلّم به حضرت سليمان آمد كه اي ول. پيرزن را بريخت

به رسم ذات نامحسـوس   2»و يرسلُ الريح«مي شد،  1»و سخَّرنا لَه الريح«به حكم توست در ميدان 

تاوان آرد من از باد بستان، يا باد را ادب كن، تا بار ديگـر  . خود در انبان آرد من آمد و آردم بريخت

  .گرد دسترست بيوه زنان نگردد

برويد از كسـب زنبيـل   . اد را ادب كنم و هم تو را ضمان و غرامت بكشمهم ب: سليمان گفت

بافي من آرد پيرزن بدهيد و باد را به زندان حبس كنيد تا بدانيد كه بادي را كه نه مكلفّ است و نه 

                                                           

 .، ما باد را به فرمان او كرديم36): 38(ص  - 1

 .، او باد را مي فرستد57): 7(عراف الا - 2



 

١��

ظالمـاني را كـه دل پيـر و     ١»لمنِ الملك اليوم«عدل . مخاطب، از بهر حق پيرزني حبس مي كنند

  2».ظلم كباب كنند، فرو نخواهد گذاشتنجوان را به 

  :افلاكي نيز به حكايات مولانا در ارتباط با انبياء و اوليا، تحت چند حكايت اشاره كرده است

همچنان منقول است كه روزي در اثناي معرفت فرمود كه يحسب الناس اَنَّ المخاطَره فـي  «

بعد از آن فرمود كـه روزي حضـرت مصـطفي، عليـه     ... 3التَهلُكَةِ تُلقُوا باَِيديكُم الَيو لا  «: قَوله تعالَي

السلام، صحابه اي را بخواند و او در نماز بود؛ چون تمام كرد برخاست و بيامد رسـول بـه او عتـاب    

لُ  : كرد كه چرا دير آمدي؟ گفت نماز مي كردم؛ فرمود كه آخر نه منتَ مي خواندم؟ الاََبرار لايحتمَـ

ظارنت4».الا  

  

  زبان  4-3

  

زبان مجلس گويان داراي ويژگي هايي است كه آن را از ديگر انواع زبان ها متمايز ساخته 

  .مهم ترين جنبه آن، نزديكي با زبان گفتاري و درآميختگي با زبان ادبي است. است

بدين معنا كه در اين مجالس لحن خطابي از يك سو و رعايت مقتضاي شنوندگان و ارائه 

اما در هر صورت هدف اصلي آن، هدايت وارشاد . ي ديگر مورد توجه قرار مي گيردسخن از سو

حاضران به سوي نيكي و كمال است؛ با وجود اين، زبان مجالس با نوعي فراز و فرود همراه است، 

اني آراسته، مسجع و با آيات و احاديث و شواهد بت ساده و در حد فهم عوام است و زگاهي به صور

اگرچه لحن ساده، بر كل فضاي مجالس حاكميت دارد، اما حضور سجع . مي گردد شعري آميخته

ها، تركيبات شاعرانه، كلمات و جملات كوتاه و بلند عربي، بدان جنبه ادبي و آراسته مي بخشد و 
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زماني كه به حالت مكتوب در مي آيند، يكنواخت و هم سطح به نظر » مجالس«به همين جهت، 

  1.نمي رسند

  

  بان خطابه و زبان محاورهز 4-3-1

  

  :در مجالس صوفيه دو نوع زبان خطابه و زبان محاوره را مي توان ديد         

زبان خطابه، زباني است كه در ايراد خطابه ها به كار مي رود و به دليل پيروي از ضوابط و 

معني كه در  قواعد مخصوص به خود، از زبان معمول محاوره يا زبان گفتگو، دور مي گردد، به اين

خطابه هدف گوينده، تنها بيان مطالب مورد نظر نيست، بلكه سخنور و خطيب در پي يافتن 

بدين . وسايلي براي جلب توجه شنونده و تأثير بخشيدن هرچه بيشتر به كلام خود نيز هست

جهت، همانطور كه قبلاً ذكر شد، مجلس گو در سخن خود از آيات قرآن، احاديث، ضرب المثل ها، 

  پس مي كوشد تا با واژه هاي فصيح و خوش آهنگ معاني مورد نظر . استفاده مي كند.... حكايات و 

  2.خود را بيان نمايد

در خطابه، شيوه كلام آراسته تر است و حشو و زوايدي كه در كلام محاوره، معمولاً به كار 

معني، تا حدودي  مي رود، حتي الامكان در آن وجود ندارد، به گونه اي كه سخن، گذشته از

  3.نمايانگر نوعي تناسب لفظي و انسجام معنايي است

لحن خطابي دوستانه و طرز بيان مجلس گو از جمله خصوصياتي است كه به گفتار وي 

زبان خطابه نخستين . جلوه و جلاي خاصي مي بخشد و در جلب نظر شنوندگان بسيار مؤثر است

سازد و اين مشخصات و مميزات آن را از نثر بار، ضوابط خاص كلام را محدود و مشخص مي 

  .محاوره جدا مي سازد

زبان محاوره و گفتگو را بايد اولين مرحله از مراحل زبان به شمار آورد، تنها اين نوع از انواع 

در اين . زبان است كه نه در انتخاب لفظ و نه در معني، ضوابط و قواعد خاصي را رعايت نمي كند
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بيرات و لغاتي را كه زبان محاوره مرتجلاً در دسترس انديشه او مي گذارد، به نوع گوينده كليه تع

معاني در قالب . كار مي برد و معمولاً گزينش و انتخابي از جهت كلمات و الفاظ در ميان نيست

جملاتي ساده بيان مي گردد و جملات با نظمي ساده و ابتدايي، در زنجيره كلام جاي مي گيرد؛ 

اين نوع كلام آن است كه مقصود را به ساده ترين شكل، به گونه اي كه از آن به هدف نهايي در 

  1.فصاحت و بلاغت تعبير مي شود، بيان گردد

از مطالعه مجالس ابوسعيد اين گونه دريافت مي شود كه لحن كلام خطابي در مجالس وي 

قوت و صلابت خاص زبان وي . آمرانه و نزديك به شيوه معمول محاوره مردم عصر وي بوده است

خود را دارد و مانند سيل تندي است كه از بلندي برخاسته و در مسير خود خس و خاشاك الفاظ 

شيخ آن چنان . زمانه را همراه خود مي سازد و سرانجام روان گشته، طراوت و تازگي مي بخشد

  او قرار مخاطب را در تصرّف خود مي آورد كه شنونده مبهوت و تحت سيطره و استيلاي كلام 

  2.مي گيرد

زبان ابوسعيد در عين سادگي نهايت پختگي را دارا بود، كه جمع ميان آنها كار آساني 

در دو كتاب حالات و سخنان . چشمگير است » سادگي و پختگي«در كلام وي اين ويژگي . نيست

همانگونه كه  ابوسعيد ابي الخير و اسرار التوحيد عين عبارت و سخنان رد و بدل شده ميان افراد به

در اصل بوده است حفظ گرديده و اين امر دقت مولفان در حفظ اقوال و عبارات شيخ يا معاصران او 

   3.و توجه به ارزش هنري اين گونه تعبيرات در زنجيره طبيعي گفتار عصر وي را نشان مي دهد

لس گويي در مواردي لهجة نيشابور اصالت خود را به خوبي در كلام ابوسعيد به هنگام مج

  :نشان مي دهد كه از آن جمله مكالمه شيخ با سيف الدوله والي نيشابور است

ابراهيم ينال برادر كهين سلطان طغرل بود و شحنة نيشابور بود و عظيم بد بود و سخت «

بيدادگر و شيخ ما به نيشابور بود و در آن مدت كه شيخ ما در نيشابور بود، در هر مجلسي در حق 

نيكو شود، تا روز آدينه اي شيخ مجلس، «:گفتي . دعا خواستندي و شيخ ما دعا نگفتي او از شيخ ما
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. پيش تخت شيخ آمد و بايستاد.... بسياري بگريست . ابراهيم ينال در مجلس شيخ آمد. مي گفت

: گفت» نت وا«: شيخ گفت» بايدم«: گفت» نت وا«: گفت» مرا بپذير«: گفت» چيست؟«: شيخ گفت

: گفت» شايد«: گفت» نعمتت برود«: ه بار بگفت، شيخ تيز در وي نگريست، گفتچون س» بايدم«

  1».... » شايد«: گفت» جانت ببرد«: گفت» شايد«: گفت» اميريت نباشد«

لحن سخن در مجالس مولانا بيشتر جنبه خطابي داشته و به شيوه واعظان و خطيبان آن 

مردم را فراموش نكرده و از زبان فارسي  زمان نزديك بوده است؛ ولي در عين حال مولانا زبان

فارسي مولانا، كاملاً زبان مردم است و . كلاسيك بهره نجسته، بلكه از زبان مردم استفاده كرده است

  2.تمام خصوصيات و تعبيرات زبان جامعه عصر خود را داراست

ريكه در مولانا نيز مانند ابوسعيد كلامش از صلابت و پختگي خاصي برخوردار است، به طو

  .زمان حاضر خواندن مجالس و مواعظ وي دلنشين و زيبا و پند آموز است

نكته اي كه در مجالس سبعه به چشم مي خورد، اين است كه مولانا در مجالس، به دليل 

حضور مخاطبان به كلام خويش، بيشتر جنبه خطابي داده است كه برخي از اين خطابه ها به 

خطابه ها در حكايات و داستان هاي مطرح شده مطاوي مجلس  حاضران باز مي گردد و گه گاه

  داستان  است و در مواردي مولانا خطاب را به گونه اي بيان مي كند كه شنوندگان خود را مخاطب

  3.يا مطلب احساس مي كنند

اي زندانيان درد و ! اي بندگان سوخته خرمن من! اي بندگان سوختة من! اي بندگان من«

اي ! اي آتش خواران! اي خانه و خرمن خود سوخته به ناداني! تگان آتش پشيمانياي سوخ! حزَن 

نوميد مشويد از رحمت بي نهايت بي پايان بنده نواز ! خونباران كه از حد برده و نوميد گشته ايد

  4.»كارساز خداوندي ما
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طابي علاوه بر نداها، فراواني فعل هاي امري و خطابي نيز نمود ديگري است، از جنبه خ

  :مجالس مولانا

اگر خواهي كه اين سخن روشن تر شود، در حال انبياء نظر كن كه ايشان هركار كه كردند «

اگر نام خود را خواستند، هم از بهر اين نام خواستند تا خلقان بشنوند كه اين ... آغاز به اين كردند 

ام خود را بهليد، اين نام را اگر نام خود را مي خواهيد ن... نام بزرگ نامشان را چون بزرگ كرد 

  .1»... بگيريد و اگر حرمت خود مي خواهيد، حرمت اين نام را نگاه داريد 

  

  واژگان 4-3-2

  

مجلس گويان والا مقام بر اين باور بودند، كه براي شنوندگان بايد مطالبي گفته شود كه 

  عي و حتي عوامانه ملموس و مفهوم باشد؛ از اين رو با واژه ها، بازي هاي ظريف، غير تصنّ

مي كردند، و واژگان را با مهارتي خارق العاده و با رعايت زير و بمي و فراز و فرودي حساب شده به 

  اين طريق شنوده را مسلوب الاختيار، شيفته و مسحور سخنان و مواعظ خويش ردند و ازـكار مي ب

   

  2.مي ساختند، كه از آن مي توان به نوعي سحر حلال تعبير نمود

برخي از واژگان كه ابوسعيد در مجالس خود به كار مي برد از نوادر لغات است كه محمد 

  :بن منور و تا حدودي جمال الدين ابوروح در كتاب خود به همان واژگان اشاره كرده اند

بر اين  3)ثمُ ردوا اليَ االلهِ مولاهم الحقّ(يك روز در مجلس آن عزيزِ وقت را سؤال كردند«

 باز پسينرا درست آيد و آن مقام  روحانيانسماع اين آيت «:به آخر گفت. يت سخن مي گفتآ

 يكان يكاناين همه  مذلتّ هاخواري ها و ...است پس از همه جهدها و طاعت ها و عبادت ها و

در . بر خود چيزها واجب كند و ما اين همه كرديم .هر روز جهد ديگر پيش گيرد... .پديد مي آيد 
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نگاه  امَردَ در هيچ كودك... داشتيم، بر دوامروزه ... چيز بر خود واجب كرديم هژده حالتي ابتدا

  1».و در تسليم و نظاره بوديم...نكرديم، و در محرّمات نگاه نكرديم

همچنين در داستان فرمان دادن ابوسعيد به حسن مؤدب لغات و واژگان معمول عصر وي 

  :به چشم مي خورد

االلهِ علَيه، كه چند روز بگذشت كه در خانقاه، هيچ گوشت  رحمةُ: هم حسن مؤدب گفت« 

يك روز شيخ ما ابوسعيد، . نياورده بودم، كه وجه آن نداشتم و جمع را تقاضاي گوشت مي بود

و به انگشت » شو برنا برخيز يا حسن و برِ آن«: مرا گفت. قدَس االله روحه العزيز، مجلس مي گفت 

است، بدو  حبه ايو  ديناري داري، بر بندكه درست  آن! اي جوان« : شيخ گفت. ..اشاره كرد 

: شيخ گفت. من بشدم و با پيش شيخ آوردم. آن جوان دست به بند كرد و درست به من داد» ! ده

آن را . بر دست دارد، تكلف ها كرده شير مستجواني قصاب، برّه اي . اسپريسمي شو تا به سرِ 

  انداز تا چهارپايان گوَ دهاني چرب گَوو آن برّه را در آن شُولهَ  بخر و بازو، هم، شو بهبه ديناري 

  .2»... كنند 

با مطالعه مجالس سبعه و مناقب العارفين ملاحظه مي كنيم كه مولانا در كلام خود از 

  :واژگان عصر خويش استفاده مي كرده كه اكنون در زبان ما چندان رايج نيستند

 ترسايان و جهودان، نفس نگاه دار تا همچو عبادت اصنامخودپرستي و فتنة از آفت « 

و  صايمان و قايماننصرت خويش را بفرست تا لشكر  مبشّرات .نباشند بطلانبر ضلالت و 

ترسي كه در دل طالبان است كه آن ترس ... مجاهدان را به بشارت نصرت تو ثابت قدم دارند 

نه، و قوتي كه در دل شياطين است، در دل ضعفاي  سوسموانگيزد، در دل شياطين  هزيمت

  3»گردانند منهزم قوت و تأييد داوود وار  دين نه تا ايشان را به
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افلاكي نيز در مناقب العارفين سعي كرده است واژگاني كه مولانا در حين معرفت گويي به 

  :كار برده، همان را دقيقاً ذكر نمايد

  :زي حضرت مولانا در معني اين بيت معاني فرمودندهمچنان روايت كردند كه رو« 

ــه كــس  ــا نگــويي ســرّ ســلطان را ب   ت

  

ــس    ــيش مگـ ــد را پـ ــزي قنـ ــا نريـ   تـ

آن قوم را دريابد و در آنجا  طرّاري حكايتي فرمود كه شخصي به جانب شهري عزيمت كرده بود تا  

 ردست گرفته بود وب كليجةمشغول شود؛ ناگاه به محلهّ اي رسيد، كودكي را ديد كه  عياريبه 

: گرفت، كودك گفت جد نمي دهم؛ به: و درخواست كرد، كودك گفتا مي خورد؛ اين عيار از

، بقر جوع البقَرهمچون گاو بانگي بزن تا بدهم؛ عيار سو به سو نظر كرد، هيچ كسي نديد، از غايت 

سپرده اند كه كليچه را  نمي دهم، از آنك مادر و پدر من: اكنون بده؛ گفت: وار بانگي بكرد، گفت

  1.»به گاو مده كه لايقِ گاو كاه باشد

  

  تركيبات 4-3-3

  

  : از جمله مواردي كه در كلام ابوسعيد به چشم مي خورد استفاده از تركيبات است

آمد و در كنجي نشست چنانك كس وي را  متنكّرواربوعلي . شيخ در مجلس بود... «

وعلي سينا امروز در مجلس ما حاضر است كه سخن ما مگر اب«: چون شيخ گرم شد گفت. نشناخت

آيد هر آينه سخن  آسمان بينبه مجلس  آسمان دانباري چون » .همه بر قانون حكمت مي رود

  2.»بر اين طرز بايد گفت

محمد بن منور در حكايات متعدد تركيبات به كار برده شده توسط ابوسعيد را ذكر كرده 

  :است
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لس به نيمه رسيد،در ميان سخن، روي به حمزه كرد و چون شيخ در سخن آمد و مج«

، پنهان كرده اي همين  شاهديواركه در زير آن  درست زربرخيز كه آن ! اي حمزه «:گفت

  1»...ساعت دزد ببرد

مولانا نيز مانند ابوسعيد، علاوه بر واژگان زيبا و فصيح از تركيبات متعددي در مجالس 

  : خود استفاده مي كرده است

گداختن گيرد، چارة  آفتاب معصيتما كاسد شود، و از تاب  يخ وجودچون اين : تندگف«

: ما پر شود؟ جواب فرمود كه كيسه هاي اميدما يخ فروشان چه باشد، تا باز متاع ما قيمت گيرد و 

نهند، اثر  خارستان معصيتسنتّ من اين است كه چون دوستان من راه غلط كنند پاي در ... 

  2».ستيزه هم در آن خارزار ندوانند زخم بينند، به

  : افلاكي نيز در چنين حكايت به اين مسأله توجه داشته است

همچنان منقول است كه روزي حضرت در مجمعي معاني و حقايق مي فرمود؛ از ناگاه «

اكنون در ... جواني معتبر از در درآمد و بر بالاي پيري بنشست، بعد از زماني حضرت مولانا فرمود

  را لگدها مي زنند و هيچ از پيرانِ راهبي تحاشي و دهشت،  جوانانِ نو خيززمان مي بينم كه اين 

  3.»...انديشه نمي كنند، مسخِ باطنو   خسَف عاقبت

  

  ايجاز و اطناب  4ـ3ـ4

  

  تنوع واژگان و چيرگي در گزينش صحيح و به جاي آنها از ديگر ويژگي هاي زبان مجلس

                                                           

صص ، همان :رك بيشتر مطالعةو براي . 177ص ،1،ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور -1
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بارد و بي » مترادفات«ت و رعايت ايجاز و اختصار، مجالي براي ورود گويان است كه كوتاهي جملا

جا در سخن باقي نمي گذارد، و بدين ترتيب، در بيان مقصود جانب لفظ بر معني نچربيده و لفاّظي 

و سخن آرايي بر مجلس گو چيره نگشته است و با رعايت ايجاز در كلام و پرهيز از اطناب هرچه 

د كه تأثير مواعظ در مخاطبان و فرو بردن آنها به انديشه و سرانجام بازگشت سريع تر به مقصود خو

  . آنان به صلاح و نيكي است، نايل مي گشتند

كار ه بر اساس سخنان منقول از ابوسعيد ابي الخير در مجالس به خوبي مي توان ايجاز ب

  : برده شده در كلام وي را مشاهده كرد

يشابور شيخ مجلس مي داشت يكي در آمد و سلام گفت استاد عبدالرحمن گفت كه در ن« 

هركه به جمله « : شيخ گفت... »ترا كرامات ظاهر است، اكنون كرامتي به من نماي... «: و گفت

  . 1»كريم را باشد همه حركات و سكنات وي كرامات بود

نگام در حكايت هاي متعددي از اسرار التوحيد مي توان ايجاز كلام ابوسعيد، خصوصاً به ه

  : ضمير خواني در مجالس را مشاهده كرد

شيخ ما ابوسعيد، قدس االله روحه العزيز، درآمد و بر كرسي نشست و مقريان قرآن ... «

برخواندند و شيخ دعا بگفت ، چون در سخن آمد بوعبداالله باكو پنهان بج پر باد كرد و آهسته با 

  سخن تمام نينديشيده بود كه شيخ ماهنوز اين  او» بس باد كه در دز باد است« : خود گفت

  

  2» !آري دز باد معدن باد است« : و گفت ابوسعيد روي سوي او كرد

زيرا كه فهم كلام براي مستمع راحت تر بوده و . مولانا نيز ايجاز را در كلام خود رعايت مي كرد

  : سخن ملال آور نمي گرديد

  1. »س كاهل استراه بس نزديك است ، اما راه رونده ب! اي دوست من« 

                                                           

، 89همان،صـص  : بيشتر رك مطالعةو براي . 106ص  حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير،: جمال الدين ابوروح - 1
97 ،103 ،107.  
همان، صـص  : براي مطالعة بيشتر رك و. 84ص 1ج  ،شيخ ابي سعيد اسرار التوحيد في مقامات: محمد بن منور - 2

32، 61 ،80  ،90 ،102 ،105 ،112 ،119 ،184 ،164 ،130 ،152 ،130 ،158 ،131 ،127 ،128 ،182 ،132 ،
147 . 
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  : افلاكي نيز چنين روايت مي كند

همچنين منقول است كه خدمت مولانا شمس الدين ملطي گفت كه روزي حضرت « 

مولانا در مدرسه خود معاني مي گفت، در اثناي معرفت فرمود كه من شمس الدين را عظيم 

ظيم نمودم كه عجبا آن في الحال من بنده سر نهادم و تضرع ع. دوست مي دارم، اما يك عيب دارد

عيب چه باشد؟ فرمود كه آن كه در هر وجودي تصور مي كني كه خدا آنجاست و در پي آن خيال 

  2.»بي حقيقت مي دوي
 

                                                                                                                                                                     

 .67مجالس سبعه، ص : جلال الدين محمد مولوي -1

، 322، 327صص  همان،: بيشتر رك مطالعةراي ، و ب155، ص 1مناقب العارفين، ج : شمس الدين احمد افلاكي -2
163 ،176 ،285 ،297. 
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ي بودند كه در مجالس به صورت يكي از اركان مهم و اصلي مجالس صوفيان، مخاطبان، يعني افراد

مستمر شركت مي كردند، و عامل اصلي برگزاري مجالس، همين حضور مردم بود؛ زيرا اگر 

مستعمي نبود، اين مجالس وعظ هرگز تشكيل نمي گرديد و در ادبيات و عرفان ما اثري از اين 

ن ايدان و هواداربنابراين در تمام دوران ها مردم عادي و مر. گونه مجالس به چشم نمي خورد

مشايخ صوفيه بودند كه باعث تشكيل و افزايش رونق مجالس مي گرديدند و با توجه به ميزان و 

درجه فهم و دانش و ذوق آنان، مجلس گويان، سخن خويش را بيان مي داشتند و غالباً هرجا كه 

مده است سخن از مجلس گفتنِ مشايخ هست به نوعي از مستمعان آن مجلس نيز سخن به ميان آ

و در حكايات مختلف از طرز قرار گرفتن، تعداد، جنسيت، حالات و احوال و اقوال مخاطبان مجالس 

  .سخن رفته است

  

  طرز قرار گرفتن 5-1

  

به گونه اي كه از حكايات جمال الدين ابوروح و محمد بن منور برمي آيد، مستمعان 

  :دادند مجالس ابوسعيد در حالت نشسته به سخنان شيخ گوش فرا مي

در ميانة مجلس . وقتي شيخ ما، قدَس االلهُ روحه العزيز، در ميهنه مجلس مي گفت«

آن روز شيخ ما مجلس تمام كرد و . درويشي در رسيد از ماوراء النهر و در مجلس شيخ بنشست

و هر روز شيخ ما مجلس مي گفتي آن . و سه روز مقام كرد. درويش شيخ را خدمت به جاي آورد

ش مي آمدي و در پيش تخت شيخ مي نشستي و شيخ روي به وي مي كردي و سخن هاي دروي

اي «: و گفت. نيكو مي گفتي، روز چهارم آن درويش در ميان مجلس نعره اي بزد و برپاي خاست

ما را بر كيسه ! اي درويش«: شيخ گفت» مرا مي بايد كه بدانم كه تو چه مردي و چه چيزي؟! شيخ

؛ حتي اگر فردي در ميان مجلس از راه مي رسيد، 1»خداي جنگ نيست بند نيست و با خلق

  :ابوسعيد به وي اشاره مي كرد كه بنشيند و به سخنان وي گوش دهد

                                                           

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة و براي  .235، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 1
 .90، 62، 59صص 
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شيخ الاسلام بوسعيد روايت كرد كه يك روز شيخ در ميهنه مجلس مي گفت در ميان «

در اين ساعت . بخواهيم گفت اي هما به حكم اين خبر كلم» العلمَاء ورثهَ الانبياء«سخن گفت كه 

يعني اين سخن رسول گفته است . دنكسي در ميهنه مي آيد كه خداي و رسول وي را دوست دار

يك » شما را نيز به حكم اين ميراث داريِ مصطفي اين سخن مي گوييم. در حق اميرالمؤمنين علي

وي » .ما را استقبال كنتو خادمِ درويشاني، برخيز و يحيي ! يا باطاهر«: گفت. ساعت برآمد

چون چشم بر شيخ افتاد خدمت ... درويشي از كويي پديد آمد. برخاست و جماعت جمله برخاستند

چون به دوكان . مي كرد تا بر كنار دوكان كه بر درِ مشهد شيخ است و تخت شيخ بر دوكان بودي

  1»...همانجا بنشست، بر زمين» بنشين«رسيد شيخ اشارت كرد كه 

فردي براي گفتن مطلبي و يا درخواست بخششي از جاي خود برمي خواست، پس از اداي  و يا اگر

  :چنانچه در اسرارالتوحيد آمده است. سخن ابوسعيد به وي اشاره مي كرد كه بنشيند

آورده اند كه وقتي درويشي در مجلس شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، برپاي «

آن مرد » بنشين تا چيزيت بياموزم! اي جوانمرد«: شيخ ما گفت. از كردخاست و حكايتي دراز آغ

چه خواهي كرد اين قصه دراز گفتن؟ اين بار كه سؤال خواهي كرد بگوي كه «: شيخ گفت. بنشست

، و اگر شيخ در حين مجلس گفتن قصد 2»...راست گفتن امانت است و دروغ گفتن خيانت است

ي انجام كاري داشته است، ابتدا به آن فرد اشاره مي كرده كه نصيحت كردن و يا فرمان دادن برا

  :بايستد و بعد سخن خود را به وي ابلاغ مي كرده است

برخاست، جامة او را بگرفت و به خود كشيد و . »برپاي باش! يا باطاهر«: پس گفت... «

  .3»وش داراين نصيحت ما را گ. تو را و فرزندانِ تو را بر خدمت صوفيان وقف كردم«: گفت

محمد بن منور در حكايتي روايت كرده است كه به هنگام مجلس گفتن ابوسعيد، رسم بر 

  رديف هاي اين بوده است كه خانواده و فرزندان شيخ بر گرد وي در اطراف تخت مي نشستند و در 
                                                           

محمـد  : بيشـتر رك  مطالعـة و براي  .100و  99حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، صص : جمال الدين ابوروح - 1
 .151، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: بن منور

همـان، ص  : بيشتر رك مطالعةو براي  .232، ص 1ج: اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 2
269. 

: محمد بـن منـور  : شتر ركبي مطالعةو براي  134حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، ص : جمال الدين ابوروح - 3
 .224و  223، صص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد
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  :بعدي ساير حاضران جاي مي گرفته اند

ر مجلس شيخ، بر دست راست او ديگر روز شيخ به مجلس بيرون آمد، و فرزندان شيخ، د«

به بر تخت بنشستندي، گرد برگرد شيخ و شيخ را سنت آن بودي كه از خانه تا آفتاب برآيد بيرون 

نيامدي و پيوسته همچنين بودي كه آن وقت كه آفتاب طلوع مي كردي شيخ از خانه بيرون آمدي 

فرزندان ما جگرگوشة : دنا اَكبادنااَولا«: اين روز بيرون آمد، چشمش بر جاي فرزندان افتاد، گفت

   1.»مااند

تنها موردي كه به حالت ايستاده مخاطبان در مجالس ابوسعيد اشاره گرديده، حكايتي 

است به روايت محمد بن منور كه به هنگام مجلس گويي شيخ در مرو پيران نشسته بوده اند و 

  :دجوانان در حالت ايستاده به سخنان ابوسعيد گوش مي دادن

پس شيخ بوعلي سياه . خواجه علي خباز را غيرتي پديد آمد. شيخ در سخن آمد... «

و آن هيبت و سلطنت بديد، . شيخ ما را ديد بر تخت نشسته. نگاه كرد. درآمد، با جمع خويش

به دل پير . جوانان پيش تخت او ايستاده و صف زده و پيران به خدمت، پيش تخت شيخ، بنشسته

اگر مردمان او را ببينند و سخن او بشنوند و اين هيبت و سياست او «شت كه بوعلي سياه بگذ

  2»...ببينند، ولايت رفت و مردمان رفتند

روايات محمد بن منور حكايت از اين دارد كه زنان در مجالس ابوسعيد بر بام محل 

  :برگزاري مجالس مي نشستند و از آنجا به سخنان شيخ گوش مي كردند

االله، روايت كرد كه دختر استاد بوعلي دقاّق، كدبانو  هرَحمتوح غضايري، خواجه بوالف«

فاطمه، كه به حكم استاد امام بلقسم قشيري بود، دستوري خواست تا به مجلس شيخ ما ابوسعيد 

: چون به كراّت بگفت، استاد امام گفت. استاد امام در آن ايستادگي مي نمود، اجازت نمي داد. آيد

، به زبان نيشابوريان يعني چادر كهنة شب بر »اما پوشيده شو و ناونه اي بر سركن دستوري دادم«

. كدبانو فاطمه چنان كرد و چادري كهنه در سرگرفت» .تا كسي ظن نبرد كه تو كيستي«سر افكن، 

و آن روز استاد امام به مجلس . و پوشيده به مجلس شيخ ما آمد و بر بام، در ميان زنان بنشست
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اينك «: چون شيخ در سخن آمد، حكايتي از آنِ استاد بوعلي دقاق بگفت و آنگاه گفت. شيخ نيامد

چون كدبانو فاطمه اين سخن بشنود، حالتي به او درآمد و بيهوش ... جزوي از اجزاء او در آنجاست

هم آنجا كه بود در هوا معلقّ » وشينه بدين بازب! خداوندا«: شيخ گفت .گشت و از بام درافتاد

  1»اد، تا زنان دست فرو كردند و بر بامش كشيدندبايست

كه براي آن مي توان يافت، جلوگيري از برخورد زنان با مردان در مجالس  يدليل محكم

  .بوده است

گردآورنده مجالس سبعه متأسفانه هيچ اشاره اي به حاضران و مستعمان مجالس مولانا 

بلاي حكايتي به روايت افلاكي مي توان طرز اما از لا. نكرده و در اين مورد اطلاعي در دست نيست

قرار گرفتن مستمعان در مجالس مولانا را تصور كرد و مشخص مي شود كه مستمعان در مجالس 

  .وي نيز در حالت نشسته به سخنان گوش مي دادند

همچنان منقول است كه روزي حضرت مولانا در مجمعي معاني و حقايق مي فرمود؛ از «

بر از در آمد و بر بالاي پيري بنشست، بعد از زماني حضرت مولانا فرمود كه در ناگاه جواني معت

زمانِ ماضي، امرِ الهي چنان بود كه هر جواني كه بر بالاي پيران نشستي، في الحال به زمين فرو 

  2»...رفتي، قصاصِ آن امت بدان شكل بودي؛

  

  تعداد حاضران 5-2

  

وسعيد حلقه مي زدند، در جايي بيش از صد تن تعداد افرادي كه در ميهنه گرد شيخ اب

ذكر شده است و در حكايتي ديگر كه ابوسعيد در حين مجلس گويي، مريدان خود را به پيشواز 

نظام الملك جوان فرستاده بود، روايت است كه كل صحرا از زيادي صوفيانِ كبودپوش، سياه گشته 

كه در پيش . ضران سيصد تن بوده استبود و در جاي ديگر آمده است كه در مجلسي تعداد حا

                                                           

صـص  همـان،  : بيشتر رك مطالعةو براي  .80ص 1،جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 1
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تخت شيخ در سه رديف و در هر رديف صد نفر مرد نشسته بودند و به روايتي در اولين اقامت شيخ 

در نيشابور گويا هفتاد نفر از مريدان امام بلقسم قشيري در مجلس او شركت كرده بودند و بر اين 

اي برگزاري مجالس حضور داشتند اضافه تعداد مردان بايد زناني را هم كه در پشت بام محل ه

  1.نمود

جمال الدين ابوروح به تعداد حاضران مجالس ابوسعيد اشاره اي نكرده است؛ اما محمد بن 

منور در ضمن چند حكايت به زيادي تعداد حاضران و ازدحام جمعيت در مجالس شيخ اشاره كرده 

  :ر اين مجالس ذكر نكرده اندولي هيچ يك تعداد و آمار دقيقي از افراد حاضر د. است

االله، كه گفت از امير سيد  هرحم و از امير امام عزالدين محمود بن ايلباشي شنودم،« 

بوعلي عرضي شنودم كه گفت در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد، قدس االله روحه العزيز، به طوس 

با پدر به هم به . ودمآمد و در خانقاه استاد بواحمد مجلس مي گفت، من هنوز جوان و كودك ب

در ميان مجلس، كه . مجلس شدم و خلق بسيار جمع آمده بودند چنانك بر در و بام جاي نبود

شيخ را سخن مي رفت، و خلق به يك بار گريان شده بودند، از زحمت زنان، كودكي خرد از كنار 

وا پديد آمد و آن دو دست در ه» !بگيرش«: مادر از بام بيفتاد شيخ ما را چشم بر وي افتاد گفت

  2».كودك را بگرفت

مولانا اشاره » معاني گفتن«و » معرفت«افلاكي نيز در يك مورد به زيادي جمعيت مجالس

  :اي گذرا كرده است

همچنان منقول است كه روزي حضرت مولانا، قدَسنا االلهُ بسِره الاعَلي، در چهارسويي «

خلايقِ شهر هنگامه اي كرده بودند؛ روي مبارك را  ايستاده بود؛ معاني و اسرار مي فرمود و تمامت

 از خلايق به ديوار كرده معرفت مي فرمود تا شب هنگام نمازِ شام شد و چون شب درآمد تمامت

  .3»...سگانِ بازار گرد او حلقه كرده بودند و بديشان نظر مبارك تيز كرده معاني مي فرمود
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  شهرهاي حاضران 5-3

  

صوفيه شركت مي كردند همگي از افراد آن شهر نبودند، بلكه  مستمعاني كه در مجالس

بعضي از افراد آن قدر به مشايخ صوفيه و مجالس آنها ارادت و اعتقاد راسخ داشتند كه سختي راه و 

مشكلات را تحمل نموده و از شهرهاي ديگر به مكان برگزاري مجالس مي آمدند تا از سخنان 

  .ردندمشايخ و پيران صوفيه بهره مند گ

در دوران مجلس گويي ابوسعيد نيز اين مسأله وجود داشته است؛ گاهي برخي از مريدان و 

هواداراني كه در شهرهاي ديگر اقامت داشتند به سبب ارادت زياد نسبت به ابوسعيد، در زمان هاي 

مجلس گويي شيخ، از محل زندگي خود به مكان اقامت و مجالس وي مي آمدند و به طور مستمر 

  .جلسات وعظ حضور مي يافتند در

جمال الدين ابوروح به اين مسأله اشاره نكرده، ولي محمد بن منور اين موضوع را ناديده 

  :و در چندين حكايت به اين مسأله توجه داشته است. نگرفته است

در اژجاه درويشي بود حمزه نام، كاردگري : هم از شيخ عمر شوكاني شنيدم كه گفت«

زيز، بود و مردي عزيز و عاشق و سوزان و گريان ه العوحر االلهُ سدما ابوسعيد، قَكردي و مريد شيخ 

و هر روز كه نوبت مجلس شيخ ما بودي، سحرگاه، از اژجاه بيامدي، پياده، چنانك آن . و گرمرو بود

وقت را كه شيخ بيرون آمدي از صومعه تا مجلس گويد، حمزه آنجا رسيده بودي و چون شيخ 

ام كردي حمزه بازگشتي و به اژجاه باز نشدي و مجالس شيخ، هيچ بنگذاشتي و مردي مجلس تم

  1».درويش و معيل بود و شيخ را در حق او نظري بود

آوازه و صيت مجالس ابوسعيد در تمام شهرهاي اطراف پيچيده بود و افرادي هم كه مريد 

  شيخ، مشتاق ديدار او  وي نبودند با شنيدن تعاريف ديگران از شخصيت، كرامات و مجالس

  و از شهرها و روستاهاي اطراف با تحمل مشقات فراوان براي ديدار و حضور در مجالس مي گشتند 

  :ابوسعيد مي آمدند
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و جمعي مريدان داشت، همه . خواجه بلقسم حكيم مردي بزرگ بوده است، در سرخس«

و، هر روز بديشان، مي رسيد چون آوازة شيخ ما به سرخس رسيد و آن حالت هاي ا. مردماني عزيز

و ايشان را عظيم مي بايست كه حال شيخ بدانند كه تا به چه درجه است، يك روز بنشستند و 

... » .خانه پس كوه دارد«: ديگري گفت» .مردي بزرگ است«: يكي گفت. سخن شيخ مي گفتند

به ميهنه و  من بروم. از غيبت سخن گفتن، كار شما نيست«: گفت. يحيي ترك مردي بزرگ بود

: گفتند. جمع به وداعش بيرون آمدند. يحيي روي به ميهنه نهاد» .بدو فرونگرم تا خود كيست

. بامداد بود. يحيي به ميهنه آمد» .نيك بنگر تا چه مرد است، كه چندين آوازة او به ما مي رسد«

! رحبا اي يحييم: چون او از در مسجد درآمد، شيخ را چشم بر وي افتاد، گفت. شيخ بر منبر بود

هر چه شيخ «: گفت» چه خواهي گفتن؟«: شيخ گفت... »بلي«: گفت... آمده اي تا به ما فرونگري

برو بگوي كه مردي را ديدم كه بر كيسه اش بند نبود و با خلقش «: شيخ گفت» گويد نيكوتر

  .1»يحيي نعره بزد و بيهوش گشت» .داوري نبود

وده اند كه مشتاقانه براي شنيدن و شركت در مجالس مطمئناً در زمان مولانا نيز افرادي ب

وي از شهرهاي اطراف به قونيه مي آمده اند ولي متأسفانه گردآورنده مجالس سبعه و احمد افلاكي 

  .به اين موضوع توجه نداشته و به آن اشاره اي نكرده اند

  

  گروه هاي اجتماعي 5-4

  

از طبقه خاصي نبودند، بلكه افرادي كه در جلسات وعظ صوفيان شركت مي كردند، 

مردمي از گروهها و طبقات اجتماعي مختلف در اين گونه مجالس حضور مي يافتند و هيچ گونه 

ممانعتي در اين زمينه از طرف صوفيان مجلس گو وجود نداشت؛ به عبارتي ديگر تمام افراد اجازه 

ن و ياران نزديك خود ترتيب رفتن به اين جلسات را داشتند مگر جلساتي كه شيخ تنها براي مريدا

مي داد، و همة افراد حق حضور و استماع سخنان شيخ را نداشتند كه البته تعداد اين جلسات 
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بنابراين . نسبت به مجالس وعظ عمومي كه براي همگان تشكيل مي گرديد بسيار كم و ناچيز بود

و زن، در مجالس صوفيان به طبقات مختلف مردم از برگزيدگان تا فقرا و عوام، صالح و طالح، مرد 

  .راحتي شركت مي كنند و از جانب صوفيان مانعي بر سر راه آنان وجود نداشت

مجالس ابوسعيد ابي الخير نيز از جمله اين گونه مجالس بود كه افرادي از طبقات گوناگون 

زرگان، اعم از نيكوكار و بدكار، فقير و غني، گبر و ترسا، جهود و مسلمان، كارگر و رئيس و با

خلاصه از ائمه و دانشمندان و مشايخ تا شاهد بازاري، چشم و گوش بر حكم و فرمان پير ميهنه 

  .نهاده بودند و به خدمتش از ميان جان كمر بسته بودند

مستمعمان مجالس وي مردمي بودند كه خانقاه را تنها پناهگاه خود مي دانستند و شيخ را 

  1.شناخته بودندخود به عنوان تكيه گاه محكمي براي 

ابوسعيد مردم را دوست مي داشت و به خوبي دريافته بود كه دوست داشتن مردم و تحمل 

و مقبوليت ابوسعيد در ميان مي توان اهميت نفوذ . زندگي است نيازها و تمايلات آنان، بالاترين هنر

تماعي كم نظير را وي اين توفيق اج. مردم را از لابلاي حكايات نقل شده بهتر و بيشتر احساس كرد

با رفتار كريمانه و بزرگوارانه اش در هنگام برخورد و ملاقات با اصناف مختلف جامعه به دست 

  .آورده بود و با رفتار نيكوي خود، روح مردم زمانه خويش را اسير خود ساخته بود

او را  چنانك نقل كنند كه در عهد شيخ ما، قدَس االلهُ روحه، پيري بوده است در ميهنه«

در بازارِ ميهنه دلاّلي . شبوي گفته اند، و عقب وي هنوز بر جاي اند، خالِ فرزندان شيخ بوده است

يك روز شيخ . كوتاه بالا بود و محاسن دراز و سپيد داشتي. كردي و قوت خود را از آنجا ساختي

عوام چون شيخ مجلس تمام كرد و . جمع بزرگ حاضر بودند و مي گريستند. مجلس مي گفت

! اي پير«: شيخ گفت. جمله بپراكندند، خواجه حمويه همچنان مي بود و پير شبويي مي گريست

نظر كردم و بديدم و بدانستم كه ما هيچ ! يا شيخ«: گفت» تو را چه مي بود؟ منتظر در چه كاري؟

اين  پيرم و گداي و مفلس و تو صاحب دولت عالمَي، چيزي از توانگري خويش در كارِ. كس نيستيم

  2».پير كن و اين پير را درپذير
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  در حكايات نقل شده از محمد بن منور، ابوسعيد را محبوب و مقبول در ميان خاص و عام  

مي يابيم و در داستان هاي متعدد و دلكشي مي خوانيم؛ كه افراد از طبقات مختلف اجتماعي، با 

  :چه عشق و علاقه اي در مجالس او حضور مي يافتند

بازرگاني . شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، در نيشابور، مجلس مي گفت يك روز«

مگر آن بازرگان انديشه كرده بود كه چون شيخ مجلس تمام كند، وي را به . در مجلس شيخ بود

شيخ در ميان مجلس روي بدان . خانه برد، و زيروا و حلوا به شكر ساخته بود، پيش شيخ آرد

برو اي جوانمرد، آن ديگ زيروا و حلوا كه ما را ساخته اي به حمالي ده تا «: ده گفتبازرگان كر

مرد برفت و ديگ بر پشت حمال نهاد و ببرد و آنجا كه حمال » بردارد آنجا كه مانده شود بنهد

پيري در به . اين مرد بازرگان فرا در آن سراي شد كه نزديك تر بود و آواز داد. مانده شد بنهاد

اين ! اي عجب«: اين مرد بازرگان گفت» اگر زيروا و حلوا به شكر داري بيار«: گفت. ي آمدسرا

  .1»كرامات شيخ نادرتر است

حاضران مجالس مولانا نيز مانند مستمعان مجالس ابوسعيد از اقشار و طبقات مختلف 

كه قضات،  بودند هم افراد عوام در مجالس او شركت داشتند و هم دانش آموختگان و علماي عهد

  .فقها و مفسران و محدثان، نظريه پردازان فقه و متكلمين و عارفان و امثالهم از جملة آنان بودند

همچنان فضلاي نبيه و علماي فقيه اصحاب، عظَّم االلهُ ذكرهَم، روايت كردند كه روزي «

لَ ما خَلقََ االلهُ القلَمما (ز آن است، و عبارت ا 2حضرت مولانا در شرح اسرارِ ني كه اَو ن و القلََمِ و

  4»...اشارت بر آن معاني مي فرمود 3)يسطُرُونَ

  از اقوال و اسامي ياد شده توسط افلاكي، مي توان حدس زد كه شركت كنندگان مجالس 

  مولانا عمدتاً مردم ساده قونيه و روستاهاي اطراف و بازرگاناني مانند صلاح الدين زركوب و تجار و
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اين دست را تشكيل مي دادند كه اغلب آنها دربارة علوم ديني تعليم چنداني نديده افرادي از  

  1.و مولانا نيز مخاطب خود را عوام مي دانست بودند

همچنان نقل است كه روزي حضرت مولانا در دكانِ شيخ صلاح الدين زركوب، رضي االلهُ «

ف و اسرار مشغول شده بود؛ ناگاه عنه، نشسته بود و ياران گرداگرد دكان حلقه زده به معار

  2»...پيرمردي سينه كوبان و علالا كُنان درآمد و سر به قدمِ مولانا نهاده زاري ها نمود

  

  سنّ مستمعان 5-5

  

حاضران مجالس صوفيه علاوه بر اينكه از اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و فرهنگي 

ممانعتي از لحاظ سن براي حضور در بودند از نظر طبقات سني هم متفاوت بوده و هيچ گونه 

مجالس وجود نداشت از نوجوانان و جوانان گرفته تا پيران كهنسال مي توانستند به راحتي در 

  .جلسات واعظان صوفي حضور يابند و در كنار هم به سخنان آنان گوش فرا دهند

 مجالس ابوسعيد نيز از اين قضيه مستثني نبودند و تمام طبقات سني حق حضور و

در حكايات مختلف اسرارالتوحيد مي بينيم كه حاضران . استفاده از جلسات وعظ وي را داشتند

پيران، جوانان وكودكان سه گروه سني . مجالس ابوسعيد را طبقات مختلف سني تشكيل مي دهد

  :متفاوتي هستند كه محمد بن منور در حكايات متعدد از آنان نام برده است

از پدرم خواجه بوطاهر شيخ شنيدم، قدَس االلهُ : عيد، گفتجدم شيخ الاسلام ابوس«

پيري معمر . او را شبويي گفتندي. پيري بود در ميهنه كه خال والدة من بود: ارواحهِم، كه گفت

و پيوسته به كسي مشغول بودي، و مجالس شيخ، هيچ . بود، قصير القامه و كبيرُ اللحيه و معيل بود

  3».ري گريان و با سوز بودو پي. فرو نگذاشتي

                                                           

 .510ديروز و امروز، شرق و غرب، ص : مولوي: لوئيس. فرانكلين دي - 1

 .111، ص 1فين، ج مناقب العار: شمس الدين احمد افلاكي - 2

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعـة و براي  .159، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور - 3
 .216و  215، 168و  167صص 



 

١��

برخي از حكايات نقل شده در اسرارالتوحيد به روايت كودكان و جواناني است كه در 

مجالس ابوسعيد شركت مي كردند و خاطره اي از اين جلسات در ذهنشان ماندگار گشته و در 

ري مجالس بزرگسالي بازگو كرده اند و امروز آن حكايات به عنوان سندي متقن در چگونگي برگزا

  :از اين رو در حكايتي مي خوانيم. ابوسعيد برجا مانده اند

خواجه بلقسم هاشمي حكايت كرد كه من هفده ساله بودم كه شيخ بوسعيد، قدَس االلهُ «

و مريد شيخ بوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، . روحه العزيز، به طوس آمد و پدرم رئيس طوس بود

استاد بواحمد آمدي به مجلس شيخ و مرا با خويش بياوردي و من در پيش پدر هر روز به خانقاه 

پس شبي آن زن به . ننشستمي و مرا، چنانك جوانان را باشد، دل به پوشيده اي باز مي نگريست

من بر بام » من به عروسي مي روم، تو گوش دار تا چون من باز آيم تو را ببينم«من پيغام داد كه 

با خود آهسته اين بيت مي گفتم تا در خواب . در كشيد و مرا خواب گرفت بنشستم و شب دور

  :نشوم

  در ديده بـه جـاي خـواب آب اسـت مـرا     

  

ــرا    ــت م ــدنت شتابس ــه دي ــه ب ــرا ك   زي

ــي     ــوابش بين ــه خ ــا ب ــب ت ــد بخس   گوين

  

  اي كم خردان چه جـاي خوابسـت مـرا   

خفته مانده ... بانگ نماز كرد اين مي گفتم، خوابم ببرد و در خواب بماندم تا آن ساعت كه مؤذن  

  .بودم

او در اين معني . شيخ را از محبت و راه حق سؤال كردند... ديگر روز به مجلس شيخ شدم

در راه جستجوي آدمي بنگر تا چه مايه رنج بري و چند حيلت كني تا به «سخن مي گفت كه 

اين جوان را يك نيم ... مقصود رسي يا نرسي، رهي نارفته در راه حق به مقصود چون توان رسيد؟

من هيچ » جاي خواب آبست مرا، ديگر چه اي پسر؟ه در ديده ب: شب بي خواب بود و مي گفت

چون به هوش آمدم، شيخ ...  شيخ ديگر بار بگفت. من بمردم» خواجه بلقسم« : شيخ گفت. نگفتم

  1»چون در ديده به جاي خواب آب بود چرا بخفتي تا از مقصود باز ماندي؟«: گفت
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حاضران مجالس مولانا نيز از گروه هاي سني متفاوت بودند و افلاكي در حكايتي صراحتاً 

  .به حضور پيران و جوانان در مجالس مولانا اشاره كرده است

همچنان منقول است كه روزي حضرت مولانا در مجمعي معاني و حقايق مي فرمود؛ از «

بنشست، بعد از زماني حضرت مولانا فرمود كه در  ناگاه جواني معتبر از در درآمد و بر بالاي پيري

زمان ماضي امرِ الهي چنان بود كه هر جواني كه بر بالاي پيران نشستي، في الحال به زمين فرو 

  1»...رفتي،

  

  جنسيت مستمعان 5-6

  

علاوه بر حضور دائمي مردان در مجالس صوفيه زنان نيز حق حضور و استفاده از اين 

لبته به طور قطع اطلاع نداريم كه آيا همة صوفيان مجلس گو اين اجازه را به جلسات را داشتند، ا

  .زنان مي دادند و يا اين مسأله تنها شامل مجالس برخي از صوفيان مي گرديد

جمع كثيري از شيفتگان او . در خانقاه و مجالس ابوسعيد زنان نيز آمد و رفت داشته اند

اه و يا محل برگزاري مجالس مي رفتند و دور از انظار مردان به زنان بوده اند كه غالباً بر بام خانق

جمال الدين ابوروح در داستاني زيبا به حضور زنان در مجالس . سخنان ابوسعيد گوش فرا مي دادند

  :ابوسعيد اشاره كرده است

در نيشابور زني بوده است زاهده كه اهل نشابور به زهد وي تقربّ نمودندي، و از خانداني «

و از سراي به . چهل سال بود كه به گرمابه نرفته بود. و او را ايشي نيلي گفتندي. محتشم بود بس

در آن وقت كه شيخ را به نيشابور . وي را دايه اي بود كه پيشِ وي خدمت كردي. كوي نيامده

داية ايشي يك روز به مجلس آمد، شيخ را در اثناء سخن مي رفت، : قبول بود و مجلس مي گفت

  :بيت

ــم    ــة ك ــتم حب ــيم داش ــي س ــن دانگ   م

  

  دو كــوزة مــي خريــده ام پــارة كــم    

  
                                                           

 .112، ص 1مناقب العارفين، ج : شمس الدين احمد افلاكي - 1



 

١�٧

  بر بربط من نه زير مانده اسـت و نـه بـم   

  

ــم   ــم و غ ــدري و غ ــويي قلن ــا كــي گ   ت

چون دايه از مجلس باز آمد، ايشي پرسيد كه شيخ چه گفت؟ در مجلس اين دو بيت ياد گرفته   

كسي كه از اين . برخيز و دهان بشوي«: و گفتايشي بانگ بر وي زد و وي را زجر كرد . بود، بگفت

شب ايشي را هر دو چشم به درد آمد و همه نشابور را داروي ... »سخن گويد او را زاهد توان گفت؟

يك شب در خواب ديد كه پيري مهيب ... هر چند چشم خود را دارو كرد بهِ نشد. چشم او دادي

ي شيخ ميهنه بجوي و دل عزيز او را اگر مي خواهي كه چشمت بهِ شود، رضا«: وي را گفت

چون : ديگر روز ايشي برخاست و هزار درم فتحي در كيسه اي كرد و به دايه داد و گفت» درياب

اين روز ... دايه همچنان كرد. شيخ از مجلس فارغ شود اين پيش وي بنه و هيچ مگوي و بازگرد

... بنهاد و برگشت تا بيرون شودكيسه پيش شيخ ... چون مجلس تمام بداشت، مردمان بيرون شدند

اين خلال به كدبانو بر و بگوي كه آن را در آب بجنبان و بدان آب روي بشوي تا «: شيخ گفت

1».چشمش نيك شد. ايشي اشارت شيخ به جاي آورد... چشم ظاهرت نيك شود
 

از جمله زنان ديگري كه به مجالس ابوسعيد مي آمدند، فاطمه دقاّقيه همسر استاد 

  :لقاسم قشيري و دختر ابوعلي دقاّق بوده، كه از زنان دانشمند و نام آور عصر بوده استابوا

االله، روايت كرد كه دختر استاد بوعلي دقاّق، كدبانو  هرحمخواجه بوالفتوح غضايري، « 

فاطمه، كه به حكم استاد امام بلقسم قشيري بود، دستوري خواست تا به مجلس شيخ ما ابوسعيد 

: چون به كراّت بگفت، استاد امام گفت. اد امام در آن ايستادگي مي نمود، اجازت نمي داداست. آيد

كدبانو فاطمه چنان كرد و چادري در سر گرفت و پوشيده به »...دستوري دادم اما پوشيده شو 

  2.»مجلس شيخ ما آمد و بر بام در ميان زنان، نشست

د كه حاضران مجالس مولانا را مردان از اقوال و اسامي ياد شده توسط افلاكي برمي آي

تشكيل مي داده اند و در مجالس سبعه و مناقب العارفين نامي از حضور زنان در مجالس معرفت 

  .و دليل اين امر بر ما پوشيده است. گويي مولانا نيامده است
                                                           

 .97و  96حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، صص : جمال الدين ابوروح - 1

، 58، 185، 73همان، صص : و نيز رك. 80، ص 1، ج اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور -2
216 ،215 ،184. 
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  وضعيت حاضران 5-7

  

ا انتها هيچ سخني حاضران در مجالس صوفيه تنها مستمعاني صامت نبودند، كه از ابتدا ت

نگويند و حركتي انجام ندهند و فقط به سخنان واعظ گوشش فرادهند بلكه در كنار گوش دادن به 

  الاتي از شيخ مجلس گو مي كردند و يا تمناي بخشش هديه اي از جمعيت حاضرسؤمواعظ گه گاه 

  .و مشايخ داشتند

حاضران . يه بوده استشيوة پرسش و پاسخ از شيوه هاي غالباً متداول در مجالس صوف

پرسش هاي خود را در مباحث و مسائل گوناگون مطرح مي ساختند و شيخ فراخور درك و فهم 

مسائل، و جو حاكم بر مجلس به پاسخ دادن آن سؤالات مي پرداخت و گاهي پيش مي آمد كه 

نوشت و  مريدي، يا شاگردي از حاضران قبل از شروع مجلس تعدادي از پرسش ها را به كاغذي مي

به نزد شيخ مجلس گو مي برد، تا وي در موقعيت مناسب در حين مجلس گويي و يا در انتها به 

ال مي شد، هميشه كوتاه بوده و  صورت سؤال مطالبي كه موجب طرح سؤ. پاسخ دهد سؤالات

علم چيست؟ عالم : به طور مثال مي پرسيدند كه. معمولاً از دو يا سه كلمه بيشتر نبوده است

درپاره اي از اوقات جواب همان سؤالات موضوع مجلس آن ... ت؟ فقر چيست؟ فقير كيست؟ كيس

روز را تشكيل مي داد و شيخ درارتباط با همان سؤال به صحبت مي پرداخت و مجلسيان با 

اخلاصي تام و تمام به سخنان شيخ جان و دل مي سپردند و جواب سؤالات خود و يا سايرين را بر 

  .و درايت خويش دريافت مي كردند حسب ميزان عقل

گاهي در اواسط مجلس گويي و يا در پايان مجلس مستمعي برپاي مي خاسته و از 

حاضران و يا شيخ صوفي درخواست هديه و بخششي را مي كرده است و در مواقعي اين درخواست 

  فرد بيان  همانطور كه قبلاً به اين موضوع اشاره گرديد، توسط شيخ مجلس گو به نيابت از آن

مي گرديد و مجلسيان بر حسب دارايي و مكنت مالي خود كالا و يا وجهي را در راه رضاي حق به 

  .درخواست كننده هديه مي دادند



 

١�٩

تا جايي كه از دو كتاب حالات و سخنان و اسرار التوحيد بر مي آيد، مستمعان مجالس 

ودند، بلكه در حين مجلس گفتنِ ابوسعيد همانند حاضران ساير مجالس صوفيه، تنها شنونده نب

شيخ، اگر سؤالاتي به ذهنشان خطور مي كرد در همان لحظه با توجه به موقعيت مناسب و گاه در 

  . افت مي نمودندو جواب را از جانب ابوسعيد دري آن را مطرح مي كردند انتهاي مجلس

زمينه مسائل  صورت سؤالات اغلب كوتاه بود، ولي در بطن آن معاني و معارف بسياري در

  شرعي و عرفاني نهفته بود و شيخ آن را در نهايت زيبايي مي شكافت و براي مستمعان توضيح 

خدايت « : گفت» بندگي چيست؟! يا شيخ « مي داد؛ به طور مثال در مجلسي درويشي سؤال كرد 

ز هر دو نداني كه تا آزاد نگردي ا« : گفت» سؤال در بندگي است« : گفت» آزاد آفريد آزاد باش

  :پس اين بيت بگفت، بيت » كون بنده نشوي؟ 

  آزادي و عشق چـون همـي نامـد راسـت    

  

  بنده شدم و نهادم از يك سو خواسـت 

  زين پس چونان كه داردم دوست رواست  

  

  1»گفتا رو خصومت از ميانه برخاسـت 

  :و در حكايتي ديگر به روايت محمد بن منور مي خوانيم  

در اول مجلس از شيخ . قاه كوي عدني كويان مجلس نهادندديگر روز شيخ را در خان«

مي گويد كه بنده به دو قدم به . سؤال كردند كه اينجا بزرگي است اورا استاد بلقسم قشيري گويند

ايشان چنين مي گويند كه بنده به يك قدم به خداي  نه«: اي رسد، شيخ چه گويد؟ شيخ گفتخد

: گفت ماستاد اما. ين سخن بگفتندد امام آمدند و اپس مريدان استاد امام پيش استا» رسد

ديگر روز شيخ را سؤال كردند كه دي گفتي كه مرد به يك قدم به خداي » نپرسيديد چگونه؟«

» ! گفتند چگونه، اي شيخ» .بلي امروز همين گويم و تا قيامت همين گوييم« : شيخ گفت . رسد

ت كه يك قدم از خود بيرون نهي تا به حق ميان بنده و حق يك قدم است و آن، آن اس« : گفت

  چنان است« : استاد گفت. مريدان استاد با پيش استاد شدند و اين سخن حكايت كردند » ...رسي 

  

                                                           

همـان، صـص   : اي مطالعـة بيشـتر رك  و بـر . 123ت و سخنان ابوسعيد ابي الخيـر، ص حالا :جمال الدين ابوروح  -1
124، 118 ،158 ،123 ،119 ،121 ،120. 
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  .1»كه او مي گويد 

در پاره اي از اوقات ابوسعيد با قدرت اشراف بر ضماير، سؤالاتي را كه فرد يا افرادي از 

  : به زبان آوردن آنان جواب مي دادحاضران در ذهن داشتند ، قبل از 

آورده اند كه استاد امام بلقسم قشيري، قدَس االلهُ روحه العزيز، يك شب با خود انديشه « 

تا چه » شريعت چيست و طريقت چيست؟« كرد كه فردا به مجلس شيخ شوم و از وي بپرسم كه

پيش از آنك استاد . سخن آمدشيخ در . ديگر روز، پگاه ، به مجلس شيخ آمدم و بنشستم. گويد

اي كسي كه از شريعت و طريقت پرسي، بدانك ما جمله علوم : امام سؤال كردي، شيخ گفت

  : شريعت و طريقت به يك بيت باز آورديم و آن بيت اين است

  از دوست پيام آمد كاراسته كن كـار 

  

  ايـنك شـريـعــت 

 بردار مهر دل پيش آر و فضول از ره  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردار

  2»ريقــتاينـــك ط

در برخي مجالس فردي از ميان جمعيت برمي خاست و تقاضاي بخشش وام و يا كالايي را   

از ابوسعيد و حاضران مي كرد و از آنجا كه حاضران مجالس ابوسعيد را اقشار و طبقات مختلف 

 اجتماعي تشكيل مي دادند، فردي كه آن مقدار وجه خواسته شده و يا كالاي مورد نظر را به همراه

داشت در همان لحظه تقديم فرد مي كرد و يا تقبل مي كرد كه بعد از مجلس خواسته فرد را به 

جاي آورد و گاهي ابوسعيد با بيان آن درخواست واسطه مي گرديد تا حاجت افراد نيازمند زودتر 

  . برآورده شود

مجلس شيخ به درويشي در . زيز، مجلس مي گفتالع هوحر االلهُ سديك روز شيخ ما، قَ« 

چون شيخ » من بدهم« :گفت. تركي در مجلس شيخ بود. پاي خاست و يك من گوشت خواست

آن گوشت ! اي درويش« : شيخ گفت. مجلس تمام كرد، آن درويش پيش شيخ آمد و خدمت كرد

  چرا گفتي « : شيخ گفت » شوربا خواهم پخت« : درويش گفت» كه خواسته اي چه خواهي كرد؟ 

  3.» ...پس ترك گوشت بداد، درويش به خانه برد» افكندي شور، شوري در

                                                           

همان،  :بيشتر رك مطالعةو براي  .62و  61،صص 1، جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور -1
ــص  ، 264، 265، 199، 313، 315، 316، 314، 312، 220، 302، 303، 292، 321، 287، 289، 284، 285صـــ

288 ،287 ،314 ،320 ،219 ،290 ،289 ،346 ،303 ،302 ،51 ،50 ،59 ،235 ،236 ، 

 . 80و  79صص  ،1اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد، ج : محمد بن منور -2

 .130، 269، 223، 224، 111، 110همان، صص : بيشتر رك مطالعةو براي . 184ص  همان، -3
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گاه اتفاق مي افتاد كه حاضران به جاي درخواست هاي دنيوي، تقاضاي دعايي از جانب شيخ براي 

  : خود مي كردند

شيخ » دعايي در كار من كن! اي شيخ« : روزي يكي در مجلس شيخ برخاست و گفت«

  : گفت

  گــويي كــه همــي داد زعــالم برخاســت

  

  1» سـت جرم او كند و عذر مرا بايد خوا
افلاكي در چند حكايت به وضعيت حاضران توجه داشته است و مي بينيم كه مخاطبان   1

مجالس مولوي نيز از اين رسم كهن پرسش و پاسخ در مجالس صوفيه پيروي مي كردند و علاوه بر 

بياني شيوا، دلايل زيبا و سعه صدر  و وي با. مستمع بودن به طرح سؤالاتي از مولانا مي پرداخته اند

  موضوع مجالس به همه سؤالات مجلسيان پاسخ مي داد و اغلب سؤالي كه سائل مطرح مي ساخت 

  . مولانا را تشكيل مي داد

  همچنان خدمت چلبي جلال الدين روايت كرد كه روزي درويشي از سرِّ اين معني « 

  سؤال كرد كه چرا در شب نكرد و در روز نساخت؟  2صباحاً اَربعينَِ ه خمَرت طينهَ آدم بِيديك

فرمود كه اگر در شب خمير كردي مجموع آفرينش ظلماني و گران شدندي؛ و اگر در روز ايجاد 

فرمودي مجموع نوراني و سبك گشتندي؛ در اوقات صباح ترتيب و تركيب فرمود تا نيمي ظلماني 

نكمُ كافرٌ و منكُم نوراني و مسلمان و سعيد گردند؛ فمَ و كافر و شقي و عاصي شوند و نيمي دگر

  ، 3منمؤ

  جان چو روزاست و تن ما چو شب و ما به ميان

  

  4»واسطه روز و شب خوش به مثالِ سحريم

ــحريم بخشش در مجالس صوفيه به چشم نمي  در مجالس مولوي نشاني از رسم درخواست     4»ســــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خورد
                                                           

 . 269، ص  اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور -1

 .خمير آدم در چهل روز به دست من سرشته شد - 2

 . ، شما بندگان فرقه اي كافر و بعضي مومن هستيد2):64(التغابن - 3

همـان، صـص   :ر ركي مطالعـة بيشـت  و بـرا  546، 547صـص   1مناقب العـارفين، ج : شمس الدين احمد افلاكي  -4
550،530 ،35 ،34 ،176 . 
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يعني مولانا با نوشتن نامه، به افرادي كه از . وضوح آشكار است ولي در نامه هاي وي اين مسأله به 

مكنت مالي برخوردار بودند تقاضا مي كرد به فردي كه محتاج است و بضاعت چنداني ندارد كمك 

    1.كنند

          

  يادداشت برداري 5-8

  

گاه كاتبان و منشياني ورزيده و برگزيده از سوي شيخِ خانقاه، مأموريت داشتند كه 

وظات شيخ را در حين برگزاري مجالس يادداشت كنند و اين افراد اغلب چند تن از شاگردان ملف

ممتاز، يا مريدان كتاب خوانده و زبده شيخ بودند؛كه نسبت به ديگران از سواد و آگاهي بيشتري 

جازه داشتند،  تقريرات شيخ را املا مي كردند و بعداً بسياري از همين يادداشت ها را با موافقت و ا

بسياري از اطلاعاتي كه ما در ارتباط با مجالس . شيخ جمع آوري و به صورت كتاب در مي آوردند 

صوفيه داريم  مرهون زحمات افرادي هستيم كه؛ با شوق و اشتياق تمام در طول مجالس ملفوظات 

شيخ مجلس گو و سؤالات حاضران را به سرعت يادداشت كرده، و در نسخه برداري و پخش و 

  . ثير آن اقدام نموده اندتك

ساير مريدان و معتقدان راستين به مشرب و مذهب شيخِ خانقاه نيز، سهم عمده اي در  

حفظ و اشاعة اين تعاليم صوفيانه بر عهده داشته اند زيرا كه آنان سخنان گرم و گيرا و از دل 

و عمق قداستي كه در برآمدة مشايخ را كلمه به كلمه به حافظه مي سپردند، و به لحاظ پاكيزگي 

آنها احساس مي كردند، اندك تصرفّ و دخالتي در آن بيانات روا نمي داشتند، از اين رو در اعتبار و 

  . سنديت و صحت آن نوشته ها ترديدي نمي توان روا داشت

در كتب حالات و سخنان ابوسعيد و اسرار التوحيد، صراحتاً اسمي از كاتبان و منشيان 

امده است و تنها در دو مورد محمد بن منور به دست خطي از امام مالكان و مجالس ابوسعيد ني
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خواجه ابو البركات اشاره كرده است؛ كه گمان مي رود افرادي در مجالس ابوسعيد نيز به يادداشت 

برداري مشغول بوده اند و يا پس از اتمام مجلس مطالبي را كه در ذهن خود داشتند يادداشت مي 

تعداد اندكي از آن نوشته ها به دست محمد بن منور رسيده و درتنظيم كتاب اسرار كردند و بعداً 

  : التوحيد از آنها استفاده كرده است

را در مجلس شيخ  االلهِ علَيه، ديدم كه نبشته بود كه زني ةُرحمبه خط امام مالكان، « 

زنان . ر هوا معلق بماندخويشتن را از بام بلند در انداخت، شيخ اشارت كرد، دحالتي در آمد و 

  1.»دست دراز كردند و زن را بر بام كشيدند، بنگريستند و دامن او در ميخ ضعيف آويخته ديدند

آنچه كه به طور قطع باعث اطلاع و آگاهي ما از مجالس ابوسعيد گرديده است، اقوال و 

طوريكه بيشتر  به. خاطرات فرزندان، مريدان و برخي از افراد معتقد به مجالس وي بوده است

حكايات حالات و سخنان و اسرار التوحيد از زبان افرادي روايت گرديده است كه خود شخصاً در 

  . مجالس پير مهنه حضور داشته اند و يا با واسطه از حاضران مجالس شنيده و نقل كرده اند

  يكونَ احَد حتَّي ةَالسلاملايجدِ « شيخ الاسلام گفت يك روز بر سر منبر بر زبان شيخ رفت«    

دور  بدين لفظ بيان كرد كه سلامت در بي اختياري است و از راه تدبير» .هلِ القُبورفي التدَبيرِ كاََ

   2».بودن و خود را در عجز با اهل گورستان برابر كردن

محمد بن منور نيز حكايات بسياري را از زبان حاضران مجالس ابوسعيد و يا سايرين نقل 

  : تكرده اس

شيخ عبدالرحمن بن محمد الصوفي السرخسي؛ كه مريد خاص شيخ ما بود، حكايت كرد « 

و عظيم . كه من مدتي از مجلس شيخ ما ابوسعيد، قدَس االلهُ روحه العزيز، غايب ماندم، به سببي

چون در مهينه شدم شيخ ما مجلس مي گفت، بر . متأسف بودم بدانك آن فوايد از من فوت شد

هيچ متأسف مباش كه اگر تو ! اي عبد الصمد« : چون چشم شيخ بر من افتاد گفت. نشستهتخت 

و  -و آن يك حرف برين ناخن توان نوشت. ده سال از ما غايب گردي ما جز يك حرف نگوييم
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ذَبحِ النَفس و الاّ « :و آن سخن اين است -اشارت به ناخن انگشت مهين كرد، از دست راست 

  2.»خ اين كلمه بگفت فرياد بر من افتاد و از دست بشدمچون شي1»فَلا

همانگونه كه قبلا ذكر گرديد، كتاب مجالس سبعه حاصل تلاش افرادي است كه در 

مجالس مولانا به يادداشت برداري از مواعظ و تقريرات شيخ پرداخته اند و اكثر منابع ذكر كرده اند 

قش را در كتابت اين مجالس به عهده داشته اند كه سلطان ولد و حسام الدين چلبي اصلي ترين ن

ولي در كل كتاب مجالس سبعه اسمي از يادداشت برداري مستمعان در حين برگزاري مجالس 

هفت گانه نگرديده است و همه اطلاعات ما در ارتباط با اين موضوع از ساير منابع معتبر و موثق به 

  . دست آمده است

مسأله يادداشت برداري مريدان و مستمعان مجالس مولانا  افلاكي نيز در اثناي حكايتي به

  : از سخنان وي اشاره كرده است

  االله عليَه، روايت كرد كه روزي  ةُرحم همچنان خدمت مولانا سراج الدين مثنوي خوان، «  

به باغ حضرت چلبي حسام الدين رفته بودم ؛ دستارچة پر گل احمر به خانه تبركّ آوردم؛ مگر كه 

رت در خانه چلبي بوده است و مرا معلوم نبود؛ بغته در آمدم و سر نهادم، مي بينم كه اصحابِ حض

عظام زير و بالا پر نشسته اند و حضرت مولانا در صحن خانه سير مي كند و از معارف و لطايف 

منظوم و منثور هرچه مي گويد ياران مي نويسند و من از غايت دهشت و حيرت دستارچه فراموش 

  3» ... ردم و از دور در صف نعال فرو كشيدم، ك

آن گونه كه از كتاب مناقب العارفين مشخص است، بيشتر اطلاعاتي كه افلاكي از مجالس 

  . مولانا كسب كرده ، منقول از روايات فرزندان و مريدان و در كل حاضران مجالس است

: عاني مي فرمود، گفتهمچنان حضرت سلطان ولد فرمود كه روزي پدرم در مدرسه م« 

  مريد راستين آن است كه شيخ خود را بالاي همه داند، چنانك شخصي از مريد ابا يزيد پرسيده 
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ابوبكر بزرگ تر است يا شيخ تو؟ : گفت. شيخِ من: است كه شيخِ تو بزرگ است يا ابو حنيفه؟ گفت

شيخ : ا شيخ تو؟ گفتمحمد بزرگ تر است ي: گفت شيخِ من و تمامت صحابه را مي شمرد و گفت 

خداي را من در شيخ ديدم، غير شيخ خود : خداي تعالي بزرگ تر است يا شيخ تو؟ گفت: من، گفت

  1.»همه شيخ خود را مي دانم: من چيزي ديگرنمي دانم

  

  مخالفان و منكران 5-9

   

همانطور كه ذكر شد، در مجالس ابوسعيد گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي و فرهنگي 

در نيشابور . ي كردند، در بين اين افراد حتي منكران و مخالفان شيخ نيز حضور داشتندشركت م

مقدم كراميان و رئيس اصحاب رأي و روافض بر شيخ ابوسعيد به سبب بيت خواندن بر سر منبر 

  ايراد گرفته بودند، و خواندن ابيات توسط ابوسعيد در مجالس مانند خاري در چشم منكران 

  به طوريكه جمال الدين ابوروح نقل كرده است مخالفان شيخ حتي به  2هر پرست بودو متشرعان ظا

  : سلطان محمود نيز نامه نوشتند و از او شكايت كردند

از حسن مودب نقل كنند،كه مريد خاص و خادم شيخ بوده است،كه شيخ، قدَس االلهُ « 

عظيم يافت و مريدان بسيار پديد  قبولي. روحه، به ابتدا، كه به نشابور آمد و مجلس مي گفت

و قاضي صاعد . و مال ها فدا مي كردند، و در آن عصر استاد ابوبكر اسحاق مقدم كراميان بود. آمدند

و شيخ پيوسته بر سر منبر بيت . و هردو شيخ را منكر بودند. مقدم و رئيس اصحاب ابوحنيفه بود

. ي و ايشان مي شنيدند و اعتراض مي كردندگفتي و هركه را واقعه اي بودي به بيتي بيرون داد

  3.»پس به سلطان محمود نامه نبشتند و قاصدي بفرستادند

حتي بسياري از افراد كه بعدها جزء مريدان معتقد و خادمان پاك و مخلص شيخ گشتند، 

در ابتدا كه به مجالس او مي رفتند، جزء منكران و مخالفان اصلي ابوسعيد و مجالس وي بودند و 
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بسياري از مواقع ابوسعيد با قدرت اشراف بر ضماير خود و نثار محبت به آنان باعث مي گشت  در

  . كه اين افراد از راه افتاده به راه باز آيند

جمال الدين ابوروح در حكايات متعددي به مسأله وجود منكران و مخالفان در مجالس 

  : ابوسعيد اشاره كرده است

در اثناء سخن بر .  روحه العزيز، در نيشابور سخن مي گفتچنانك شيخ ما، قدَس االلهُ« 

من حاضر بودم و : خواجه ابوالحسن ناصحي گفت. زبان او كلمه اي برفت كه مردمان فهم نكردند

اين سخن « اين فقيه با من گفت كه . فقيهي به نزديك من نشسته بود و ما ازشيخ دور بوديم 

نه هرچ به نزديك تو غيب بود به نزديك ! اي فقيه« فتشيخ روي به ما كرد و گ» غيب است

دريغ بود كه شما ! ... اي فقيه: پس گفت» ديگران غيب بود هر خلقي را بدان دانا گردانيدند از غيب

  1».اينجا حاضر آييد و اين سخن بشنويد و از اهل غرهّ باشيد

  :محمد بن منور روايت مي دارد

يك . اصحاب بوعبداالله كراّم و شيخ ما را منكر بوديمحتسبي بوده است در نيشابور از « 

شيخ . در راه به مجلس شيخ بگذشت. روز مبالغي جامه برگرفت تا به جامه شوي دهد تا بشويد

برفت . هم اكنون باز آيم و بگويم كه باز اين ها چه بايد كرد: محتسب با خود گفت. سخن مي گفت

چندان بده كه بهاي « : جامه شوي گفت. وي داد و جامه به جامه شوي داد، و يك درم سيم به

محتسب از در . محتسب او را در مسجد سخت بزد» .اشُنان و صابون بود؛ من به تَرك مزد گفتم

! خواجه محتسب«:شيخ گفت» تا كي از اين نفاق و ناموس؟! اي شيخ «: خانقاه بيرون آمد و گفت

چنان كنيم كه «: شيخ گفت».ي بايد گفتمجلس نمي بايد گفت و بيت نم«:گفت» چه بايد كرد؟

دل او مي خواهد؛ اما خواجه محتسب نيز بامداد چنان معامله نمي بايد كرد كه جامه بردارد و به 

و گويد بهاي صابون تمام بده؛ من به ترك مزد . نزديك جامه شوي برد و يك درم سيم به وي دهد

  اين بار كه ... ور و چشم گريان به صحرا بيرون شود او را به دره بزند، تا آن پير با دل رنج. بگفتم
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جامه ات ببايد شست بياور و به حسن ده تا او بشويد و به گلاب و عطر خوشبوي كند و با نزديك 

محتسب فرياد برآورد و در پاي شيخ » .تو فرستد تا مسلماني از تو بنيازارد و معصيتي حاصل نشود

  1».كرد افتاد و از آن انكار و داوري توبه

  .احمد افلاكي به حضور منكران و مخالفان در مجالس مولانا اشاره اي نكرده است

  

  

  تحول دروني شنوندگان 5-10

  

يكي از مسائل رايج در مجالس صوفيه شور و ولوله اي بود كه جذبه هاي شوق كلام 

ر اقوال، يعني مجلسيان به گونه اي تحت تأثي. صوفيان مجلس گو در مستمعان مجالس مي آفريد

خود گشته و دچار تحول كه از خود بي. في قرار مي گرفتندكرامات و ضمير خواني هاي مشايخ صو

روحي و دروني مي شدند و بسياري از افراد در همان مجلس از گذشته و اعمال و افكار ناپسند خود 

  .خ مي گشتندتوبه نموده، قدم در راه حق مي نهادند و از مريدان خالص و ارادتمندان راستين شي

بسياري از اين افراد جزء منكران و مخالفان صوفيه بودند و با دلي پرانكار و اكراه تنها به 

منظور تجسس و ايجاد اغتشاش در جلسات، به محل برگزاري مجالس مي رفتند ولي در اثر سخني 

به دست و پاي  كوتاه و يا پيش گويي شيخ يا پير، به اشتباه خود پي برده و براي توبه و عذرخواهي

  .وي مي افتادند و كلاً روال زندگي و افكارشان دگرگون مي گرديد

 ابوسعيد ابي الخير از جمله صوفياني است كه افراد بسياري در مجالس او دچار تحول

اكثر اين افراد مخالفان و . دروني و انقلاب فكري گرديده و به راه حق و حقيقت ايمان آورده اند

دند كه در اثر سخنان وي يا كرامات و ضميرخواني هاي او متحول گشته، شروع منكران ابوسعيد بو

به نعره زدن مي كردند و بي هوش مي گشتند و گاه سايرين كه آن كرامت را مي ديدند و يا آن 
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سخن را مي شنيدند از عظمت مقام شيخ و تجلي خداوند در افكار و اعمال وي، فرياد زده و گريه 

  .مي كردند

در ميان سخن . ابوبكر مؤدب گفت كه شيخ روزي در نيشابور مجلس مي گفتخواجه «

ساعتي سخن گفت » !عجب عجب«دوبار بگفت كه » خواجه امام ابوالقاسم دير مي رسد«گفت كه 

استاد . اين مي گفت» ما را دل به استاد امام مي نگرد كه دوش رنجور بوده است«: ديگر بار گفت

يا استاد ما دوش از تو « :شيخ روي باستاد امام كرد و گفت. خلق برآمد خروش از. امام از در درآمد

  ». ...غايب نبوده ايم

  آزردبــه هــر چيــز چــرا بايــد  از دوســت

  

غم  گهكين عشق چنين باشد گه شادي و

ــم   گر خوار كند مهتـر خـواري نكنـد عيـب      درد غــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  چون بـاز نـوازد شـود آن داغِ جفـا سـرد     

  رد فرامـوش صد نيك به يك بد نتوان ك ـ  

  

ــورد   ــوان خ ــا نت ــار برانديشــي خرم   از خ

  او خشم همي گيرد و تو عذر همي خـواه   

  

  هــر روز بنــو يــارِ دگــر مــي نتــوان كــرد

  1.»....استاد چون اين بشنيد فرياد بر وي افتاد و به پهلو مي گشت   

محمد بن منور در حكايات بسيار زيبا و متعددي به دگرگوني و از خود بيخود شدن 

  :سيان اشاره كرده استمجل

شيخ بلقسم روباهيي بوده است در نيشابور از بزرگان متصوفه و پيش رو ده كس از « 

چون شيخ ما به نيشابور شد ايشان به . و ايشان مريدان استاد بلقسم قشيري بودند. صوفيان معروف

اين شيخ . مجلس شيخ آمدند و هر ده پيش شيخ بايستادند و از جمله مريدان شيخ ما گشتند

بلقسم روباهي گفت كه مدت ها از حق، سبحانَه و تَعالي، در مي خواستم  كه يارب درجة شيخ 

شب ها در اين كردم و تضرّع و زاري مي نمودم تا يك شب رسول را، صلَّي . بوسعيد به من نماي

درجة «: مرا گفت.ر ويااللهُ عليه و سلَّم، به خواب ديدم انگشتري در انگشت راست، نگيني پيروزه د

  چون نگيني  «: گفت. او انگشت به من نمود» !بلي يا رسول االله« : گفتم» شيخ ابوسعيد مي طلبي؟

                                                           

همـان،  : بيشـتر رك  مطالعةو براي  .111و  110حالات و سخنان ابوسعيد ابي الخير، صص : جمال الدين ابوروح -1
 .95ص 



 

١٧٩

ديگر روز به مجلس شيخ بودم بر كناره اي . بانگ بر من افتاد از خواب درآمدم» .است در انگشتري

فرياد بر من افتاد و » !يانگشتر حديث آن«: شيخ در ميانه سخن روي به من كرد و گفت. نشسته

  1».بي هوش گشتم و حالتي خوش برفت

از برخي حكايات افلاكي مشخص است كه در مجالس مولانا نيز اين تحول و انقلاب دروني  

براي مستمعان رخ مي داده است و برخي از آنان تحت تأثير اقوال و گفتار مولانا گشته و در حال 

و اگر نيات ناروا و يا انحرافاتي در زندگي خود داشتند از آن  فرياد زدن جامه ها را چاك مي دادند

  .برگشته و توبه مي كردند و برخي از آنان مريدان معتقد وي مي گشتند

همچنان از فحولِ اصحاب منقول است كه در جمعيت معين الدين پروانه شيخ مجد الدينِ « 

و ساير علما و شيوخِ دين دعوي كرد و جندي كه در علمِ حروف متمايز بود به نزد شيخ صدرالدين 

التزام نمود كه امروز در اين مجلس هرچه مولانا بگويد من بلا نسُلِّم منع كنم تا ملزمَ شود؛ شيخ 

بارها فرمود كه امتحانِ كبار در طريقت مذموم است، نشيند؛ همانا كه چون حضرت مولانا از درِ 

محمد رسولُ االلهَ به يك بارگي فرياد كردند؛ شيخ مجدالدين  سراي درآمد فرمود كه لا اله الاّ االلهُ

  2».بيامد و سرنهاده مستغفر شد و بسي عذرها خواست

                                                           

، 58همـان، صـص   : و نيز رك .105، 104، صص 1، جاسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد: محمد بن منور -1
، 104، 83؟، 84، 62، 68، 107، 108، 77، 78، 224، 67، 68، 235، 236، 59، 160، 161، 162، 217، 128
122 ،182 ،268 ،164 ،53 ،52 ،113 ،112 ،127 ،126 ،130 ،63 ،62 ،132 ،131 ،80 ،208 ،167 ،166 ،211 ،
مات كهن و نو يافته از ميراث عرفاني ابوسعيد ابي الخير مندرج در چشـيدن  مقا: ابوسعيد ابي الخير: و نيز رك .217

 .180، 154، 155، 158، 159طعم وقت، صص 

همـان، صـص   : بيشـتر رك  مطالعـة و بـراي   .421، 422، صص  1مناقب العارفين، ج: شمس الدين احمد افلاكي -2
171 ،162 ،111 ،333. 
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  :نتيجه 

  

وعظ و موعظه، در انقلاب افكار و دگرگون ساختن انديشه هـاي مـردم آن انـدازه تأثيرگـذار     

اي دعوت به پروردگار و ابلاغ دين حق را براي حضرت محمـد  است كه خداوند متعال يكي از راه ه

خطابه هايي بسيار رسـا و غـراّ را در   ) ص(، موعظه حسنه قرار داده است و از آن زمان پيامبر )ص(

  . جمع افراد مكه و مدينه براي دعوت به اسلام بيان داشتند

ابـزار تربيتـي    و اسـتفاده از فـن خطابـه بـه منظـور يـك      ) ص(مواعظ رسول گرامي اسـلام  

خطبه هاي . تأثيرگذار، پس از آن حضرت نيز دنبال شد و در مدت زمان كوتاهي به اوج خود رسيد

و ديگـر ائمـة   ) ع(در مسجد مدينه و خطبه ها و مـواعظ حضـرت علـي   ) س(معروف حضرت فاطمه

دين معصومين كه با بيانات مختلف به موعظه و نصيحت خلق مي پرداختند نشان از سابقه وعظ در 

  . اسلام و ادامه راه آن حضرت در به كار بردن مواعظ حسنه براي ارشاد و هدايت دارد

مجالس وعظ و خطابه صوفيان، مكاني بود كه در آن شيخ و مريدان، صوفيان و غيرصـوفيان  

يكديگر را بيشتر از زمان هاي ديگر مي ديدند و پيوند مستحكم تري با يكديگر مي يافتند در ايـن  

ر و مرشد، خطاب به مريدان خود و نيز مردم عادي سخن مي گفت كه اغلـب سرشـار از   مجالس پي

ذوق و حال بود و ايراد اين گونه سخنراني هاي صـوفيانه، باعـث مـي شـد كـه برخـي از حاضـران        

  .مجالس به آيين تصوف و عرفان علاقه مند شوند و به جمع صوفيان بپيوندند

ا بازداشتن مردم از انجـام دادن كارهـاي ناشايسـت، و    از آنجا كه هدف از اين سلسله گفتاره

پرداختن به نيكي ها و متوجه كردن آنان به خداوند بود، اين مجالس به انگيـزة ارشـاد و نصـيحت،    

  .معرفت گفتن و وصيت كردن برگزار مي گرديد

مجالس ابوسعيد ابي الخير به انگيزة ارشاد و نصيحت مسـتمعان تشـكيل مـي شـد و محـور      

تعاليم وي مبارزه با نفس و هواهاي نفساني و پرهيز از ريا و رياكاري بود و مجـالس مولانـا    اساسي

  .جلال الدين علاوه بر ارشاد بيشتر به قصد معرفت و معاني گفتن برگزار مي شد

  )ابوسعيد مشهد(و در مرتبه بعد مشهد مقدس را خانقاه محل اصلي برگزاري مجالس ابوسعيد       
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وان به شمار آورد و مولوي بيشتر مجالس را به سبب علاقه اي كه به مدرسـه خـود   و مسجد مي ت 
  .داشت، در آنجا برگزار مي كرد

بيشترين مكان هايي كه ابوسعيد در آنجا به مجلس گويي مي پرداخت، به ترتيـب نيشـابور،   
  .كرده استمهنه، طوس، مرو و سرخس بوده است و مولانا مجالس خود را در شهر قونيه برگزار مي 

مجالس ابوسعيد، هر روز صبح زود، بعد از طلـوع آفتـاب برگـزار مـي گرديـد و از برنامـه و        

ترتيب زماني خاصي پيروي مي كرد كه شواهد قطعي دربارة تشكيل مجالس وي در روزهاي آدينه، 

دوشنبه و پنجشنبه در دست است؛ ولي برگزاري مجالس مولانا  از نظم زماني خاصي پيروي نمـي  

كرده و ظاهراً طبق حالات دروني وي و يا بنا به درخواست مريدان تشكيل مي شده است و تنها در 

  .يك مورد به برگزاري مجالس وي در روز آدينه اشاره گرديده است

ابوسعيد و مولانا هر دو به عنوان سخنران مقيم، هم در محل اقامت خود مجلس مي گفتنـد  

ران راستين خود، در محل و مكاني غير از محل و مكان دائمي به و هم بنا به دعوت مريدان و هوادا

مجلس گويي مي پرداختند؛ با اين تفاوت كه ابوسعيد براي مجلس گويي بـه شـهرهاي ديگـر هـم     

مسافرت مي كرد، ولي مولانا تنها در قونيه به معرفت گويي مي پرداخت؛ اما محل برگزاري مجالس 

  .دعاي برخي مريدان، گه گاه تغيير مي دادخود را بنا بر حالات دروني و است

در مورد هيأت ظاهري ابوسعيد ابي الخير و مولوي در حين مجلـس گفـتن اشـاره چنـداني     

نشده است تنها در يك جا، اشاره شده كه ابوسعيد در مجلسي جامة سرخ رنگ پوشيده و دستاري 

گـزار مـي كـرد دسـتار     سفيد در سر بسته است و مولانـا هنگـامي كـه مجـالس وعـظ و تـذكير بر      

  .بر سر مي گذاشت و بنابر سنت علماي راستين رداي فراخ آستين مي پوشيد) فقيهانه(دانشمندانه 

ابوسعيد در حين مجلس گفتن، بيشتر بر تخت مي نشست و در برخي اوقات بـر منبـر مـي    

شه روي منبر مي نهادند ولي مولانا همي» كرسي جامه«رفت و يا اگر در خانقاهي مدعو بود براي او 

ابوسعيد و مولانا هر دو در حالت نشسته به وعظ مي پرداختنـد و در  . به معرفت گويي مي پرداخت

  بعضي حكايات روايت شده كه ابوسعيد بر تخت نشسته و همچون سلاطين برچهار بالش تكيه داده

  .است و مجلسي از مولانا در حالت ايستاده نيز نقل گرديده است 

  ابوسعيد بدين گونه بود كه بعد از ورود شيخ، ابتدا قاري آيه يا آياتي از نحوه شروع مجالس 
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قرآن را مي خوانده، و ابوسعيد در ارتباط با آيات تلاوت شده به سخن گفتن مي پرداخته است و يا 

اگر مستمعي سؤالي در ذهن داشته آن را مطرح مي كرده، كه گه گاه جواب سؤال محتواي اصـلي  

شيوه معمول در پايان مجالس وي به اين طريق بـوده كـه اول بـر    . گرفته است مجلس را در برمي

صلوات مي فرستاده و بعد دست به صورت خود مي كشيده و مجلـس را خـتم   ) ص(حضرت محمد

  . مي كرده است

شروع و ختم مجالس مولانا، به اين طريق بوده كه در مجالس سبعه، هر هفت مجلـس   ةنحو

ه اي عربي شروع شده كه بيشتر عبارات آن مسجع اسـت، و در بـين آن   به شيوة اهل وعظ با خطب

و ) ص(آياتي از قرآن مجيد در بيان حكمت و قدرت حضرت حق آمده و بـا درود بـر رسـول اكـرم    

ستايش چهار خليفه اهل سنت و همچنين در مجلس هفتم عـلاوه بـر آنـان بـا درود بـر حسـنين،       

بعد از آن مناجاتي به زبان فارسي شامل دعا و اسـتغاثه بـه   عليهما السلام، خطبه به پايان رسيده و 

بعـد از ايـن مناجـات    . درگاه حضرت حق بيان شده است كه بيشتر جملات آن مسـجع و زيباسـت  

حديثي ذكر مي شود كه حكايات، آيات، داستان ها، احاديث و ابيات عربي و فارسي بيان شـده، در  

اول است و در آخر مجلس اول و دوم تفسير بسم  طول مجلس براي شرح و توضيح و تفسير حديث

االله آمده است و مجالس اول،پنجم ،ششم و هفتم با حمد و ثناي ذات اقدس الهي به پايان مي رسد 

پايـان بخـش   » الحمد الله رب العـالمين « و گاه آيه اي متناسب از قرآن كريم يا ذكر جمله اي نظير

ر   ) ص(رود و صلوات بر رسول اكرم و مجالس دوم، سوم و چهارم با د. مجلس است و خانـدان مطهـ

  . آن حضرت پايان مي گيرد

روحيه ابوسعيد همواره سرشار از شادي و نشاط بوده است و سعي مي كرد كـه ايـن حالـت    

بسط و سرخوشي را هميشه در خود حفظ كند و در مواقعي كـه تغييـرات روحـي معنـوي بـرايش      

گـي درونـي مـي گرديـد، بـراي رهـايي از ايـن حالـت         پيش مي آمد و بناچار دچـار قـبض و گرفت  

ناخوشايند، به زيارت پير خود ابوالفضل حسن سرخسي به سرخس مي رفت، و بعد از فـوت پيـر و   

مرادش اين حالت انبساط و شادي باطني را از مزار شيخ خود مي طلبيد؛ حتي اگر اين حالت قبض 

براي رسيدن به حالت انبساط و شادي دروني در حين برگزاري مجالس براي او رخ مي داد، باز هم 
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تـا جـايي كـه از شخصـيت مولـوي      . به زيارت خاك استادش مي رفت و از باطن او مدد مي طلبيد

اطلاع داريم، وي سعي داشت همواره روح خود را با شادي همراه سازد و همانند ابوسعيد احسـاس  

لي نظير شعر، موسيقي و سماع براي شادي و سرخوشي را در زندگي خود استمرار بخشد و از عوام

ايجاد و حفظ اين حالت بهره مي جست؛ با وجود شناختي كه از مشرب مولانا و روحيـه سرشـار از   

لطافت و نشاط او داريم و با توجه به عدم اشاره گردآورندة مجالس سبعه، و افلاكي، در مورد ايجاد 

مال زياد اغلب مجالس او همانند مجـالس  حالت قبض براي مولانا در حين برگزاري مجالس، به احت

  .ابوسعيد در حالت انبساط روحي و دروني برگزار مي گرديده است

وي با قدرتي كه در . ابوسعيد ابي الخير در خواندن افكار ديگران قدرت شگفت انگيزي داشت

 اشراف بر ضماير داشت، به خصوص در حين مجلس گـويي، پيوسـته از انكـار و داوري مخالفـان و    

اي را كـه بـه صـورت بـاطني و بـا      اي اوقات مسألهبدخواهان خود آگاهي حاصل مي كرد و در پاره

توانايي هاي فوق حسيات خود درك كرده بود، به صورت تعريض و خواندن شعر و يا حـديثي كـه   

فقط شخص مورد نظر متوجه شود، بيان مي داشت، ولي در بيشتر مواقع، به صورت صريح و بـدون  

در نتيجه . ه پوشي فكر و انديشه، فرد را در ميان جمعيت حاضر در مجلس مطرح مي كردهيچ پرد

اين ضميرخواني هاي متعدد، ابوسعيد در مجالس باعث تحـول درونـي و از بـين رفـتن بسـياري از      

خصومت هاي منكران، مخالفان و مدعيان مي شد، تا جايي كه برخي از آنان في المجلس توبه مي 

  .يان عمر از مريدان مخلص وي مي گشتندكردند و تا پا

مولانا نيز مانند ابوسعيد قدرت شگفت انگيزي در اشراف بر ضماير داشت و به گونـه اي كـه   

افلاكي ذكر كرده است درحين برگزاري مجالس و معرفت گويي، قادر بوده است كه ضمير و انديشه 

  .بخواند و به افكار آنها پي ببرد را... حاضران در مجالس اعم از مريدان، مدعيان، منكران و 

در مورد از خود بيخود شدن ابوسعيد در مجالس تنها يك مورد روايـت شـده اسـت كـه بـا      

شنيدن سخني از يكي مريدان، بسيار متحول گشته و چنان انقلابي در ضمير وي به وجود آمده كه 

و برگزاري مجـالس وعـظ   از بيخود شدن مولانا در حين معرفت گويي . شروع به نعره زدن مي كند

  .اطلاعي در دست نيست و اشاره اي نشده است
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مطالعه در تعاليم ابوسعيد نشان مي دهد كه وي در همه كارهـا و گفتـارش يـك مسـأله را     

و مبارزه با هواهاي نفساني است، وي در زنـدگي خـويش   » اجتناب از نفس«اساسي قرار داده و آن 

ابوسعيد معتقد بود كـه همـه رنـج    . و به آن عمل نموده استاين نظر را تا سرحد كمال اجرا كرده 

هاي انسان از اهميت دادن به خودخواهي و كشش هـاي نفسـاني اسـت و همـة مشـكلات خـود و       

حل مـي كـرد و محـور اصـلي مباحـث وي در ارشـاد       » ريا«مريدان را از طريق اخلاص و مبارزه با 

نا نيز در تعاليم خـود بـا يـادآوري مسـائلي     مولا. مستمعان مجالس را همين مسائل تشكيل مي داد

به ارشاد و موعظـه حاضـران   ... چون خدمت به خلق، احسان، فداكاري، بخشش، ايثار در راه حق و 

  .در مجالس مي پرداخت

توجه به جنبه هاي باطني و معاني عرفاني در آيات قرآن و داستان هاي قرآني و بيان لطائف 

الس ابوسعيد ابي الخير ديـده مـي شـود، و در برخـي مجـالس      آن، مطالبي است كه در سراسر مج

ابوسعيد با اشعاري عاشقانه به تفسير آيات قرآن مي پرداخـت و ايـن امـر باعـث مخالفـت و حتـي       

مولانا نيز از جمله صوفياني است كـه بـراي   . شورش دشمنان و افراد ظاهر بين عليه او گرديده بود

و معارف گفتن اهميت ويـژه اي قائـل بـوده اسـت و در     مسأله تفسير قرآن در حين مجلس گويي 

مولانـا در تفسـير   . جلسات مختلف به توضيح وتفسير آيات متعددي از قرآن مجيد پرداختـه اسـت  

آيات، از تعبيرات و اشارات و اشعار زيباي عرفاني و حكايات پرمحتوا و لطايف قرآني بسيار بهره مي 

ابوسـعيد ابـي   . شنوندگان در مجلس مـي شـده اسـت   جست و گاهي اين لطايف باعث شور و وجد 

الخير، در مجالس به تفسير احاديث نمي پرداخته است، و در ايـن زمينـه اطـلاع واثقـي در دسـت      

نيست؛ ولي مولانا در جلسات معرفت گويي خود به اين مسـأله نيـز توجـه داشـته اسـت و در هـر       

راي درك و تفهيم بهتر مخاطبـان، از  را شرح و تفسير كرده است و ب) ص(مجلس اخبار رسول اكرم

  .آيات، اشعار، حكايات و تمثيلات عرفاني بسيار زيبا نيز بهره جسته است

عقايد و شخصيت و افكار ابوسعيد انجام يافته، مي توان دريافت كه وي  با مطالعاتي كه در خصوص

  يشتر از ابوسعيد، درآن چنان خود را ملزم به تبليغ شريعت در مجالس نمي كرده است ولي مولانا ب
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مجالس خود به مسأله تبليغ شريعت و بيان مسائل شرعي در حين معرفـت و معـاني گفـتن مـي      

  .پرداخته است

ابوسعيد ابي الخير بر اساس نيروي اشراف بر ضماير و قدرت باطني از بسـياري مسـائل كـه    

ل ارتكاب به عمل خلافي بود، بيفتد و يا فردي نياز به كمك داشت و يا انساني در حا اتفاق قرار بود

اطلاع مي يافت ولي چون خود در حال مجلس گويي بود و نمي توانست آن كار را انجام دهد و يـا  

جلوي آن پيش آمد را بگيرد به فردي از حاضران كه بيشتر، فرد مورد اعتماد شيخ بود، فرمان مـي  

انتهاي بسياري از مجالس، سـرّ فرمـان و   داد كه به آن مكان برود و آن كار را انجام بدهد و بعداً در 

دستور شيخ براي جماعتي فاش مي گرديد و متوجه حكمتي كه در آن دستور از جانب شيخ بـود؛  

مي شدند ولي اين مسأله در مجالس روايت شده دربارة مولانا به چشم نمي خورد و درايـن زمينـه   

  .اطلاعي در دست نيست

ينِ صاحب كرامات در بين مردم مشهور گشته اسـت و  ابوسعيد ابي الخير به عنوان مشهورتر

را بـر آن  ... به مرور زمان، ديگران نيز قصه هايي از قبيل تحت فرمـان داشـتن درنـدگان، اژدهـا و     

صدور برخي از كرامات ابوسعيد در حين مجلس گويي بوده است، يكي از كراماتي كه در . افزوده اند

گشته، قدرت خارق العادة او در پيش بيني حوادث آينده  زمان برگزاري مجالس بسيار از وي صادر

وي . و اشراف وي بر علتّ اموري است كه در گذشته اتفاق افتاده و كسي از آن مطلع نبـوده اسـت  

اين موهبت الهي را در حد بالايي دارا بوده، و اين قدرت در نظام روحي وي كه فارغ از هرگونه قيد 

مولانا نيز از جمله صوفياني است كـه  . رين وجهي جاي گرفته استو بند عقل خيره سر بوده به بهت

كرامات بسياري را به وي نسبت داده اند؛ ولي خود او كرامت اصلي را كرامتي مـي دانسـت كـه در    

روح اثر گذار باشد و دو مورد از كرامات منسوب به وي در حين برگزاري مجالس از او صادر گشـته  

  .است

مجالس ابوسعيد درخواست بخشش وجه، كالا و يا وامي ازطرف  هيكي از سنت هاي پسنديد

شيخ براي شخص نيازمند بود و اگر فرد يا افرادي قادر به پرداخت وجه بودند و يـا متـاع خواسـته    

شده را به همراه داشتند، با رضايت و كمال ميل به ابوسعيد تقديم مي كردند و او در همان مجلس 



 185

مجالس مولانا اثري از اين رسم صوفيانه نمي بينـيم و اشـاره اي بـه آن    در . به فرد نيازمند مي داد

  .نشده است

رجب  27ابوسعيد ابي الخير در مجلسي كه به گفته جمال الدين ابوروح و محمدبن منور در 

پرداخت و در اين مجلس ... روز آدينه برگزار گرديد به وصيت، نصيحت و وداع با فرزندان، مريدان و

 -بهاءولد -ولي مولانا زماني كه بر مسند پدرش. زيبايي را به صورت وصيت بيان كرد سخنان بسيار

سال داشت و بعد از ارشاد و تربيت توسط پيـر و مرشـد خـود،     25به وعظ و تدريس پرداخت تنها 

برهان الدين محقق ترمذي، به عنوان واعظ صوفي  به برگزاري مجالس وعظ و معرفت گـويي مـي   

كه شمس تبريزي به قونيه آمد مولانا كمتر ازسي و هشت سال داشت و با ملاقات  پرداخت و زماني

وي دچار انقلاب روحي و فكري شد كه پس از آن ترك وعظ و مجلس گويي كرد، بنابراين زمـاني  

كه مجالس رسمي وعظ و موعظه صوفيانه برگزار مي كرد، در عنفوان جواني به سر مي برد و دليلي 

  .ر اين مجلس وجود نداشته استبراي وصيت كردن د

ابوسعيد ابي الخير در مجالس خود به شرح و بيان مسائل عرفاني نمي پرداخت؛ ولـي مولانـا   

از جملـه مسـائلي   . در مجالس وعظ به معاني گفتن و بيان نكات و دقايق عرفاني مي پرداخته است

مقام درويش راه حق، عشق و چون نوع رفتار و وظايف مريد نسبت به مراد، كتمان اسرار حق، بيان 

شـرح و  ... محبت به حق تعالي، ارزش و مقام شيخ كامل، فرق ميان معجزات انبيا و كرامات اوليـا و 

  .توضيح مي داده است

ابوسعيد در مجالس خود به مناجات با حضرت باري، تعالي، نپرداخته اسـت؛ ولـي مولانـا در    

ست؛ وي در تمام مجالس خود، جـز در مجلـس   به اين مسأله بسيار اهميت داده ا» مجالس سبعه«

. هفتم، بعد از قرائت خطبه عربي مناجاتي مسجع و بسيار زيبا به زبان فارسـي بيـان داشـته اسـت    

ويژگي كلي اين مناجات ها اين است كه بيشتر مسجع بوده و جنبه دعا و استغاثه دارند و با يك يا 

ي آغـازين روي سـخن بـا خداونـد اسـت، امـا       در مناجات ها. چند شبه جمله ندايي آغاز مي شوند

لحن مناجات ها بيشتر عـاطفي  . مناجات هاي ميان كلام، ممكن است خطاب به پيامبر اسلام باشد
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بدين ترتيب بر ميزان شعر گـونگي آن افـزوده   . و احساسي است و در پاره اي موارد مخيل هستند 

  .گرديده است

الس خود سخنان شطح گونه اي به زبان جاري مي ابوسعيد ابي الخير و مولانا گه گاه در مج

  . كرده اند؛ ولي تعداد اين شطحيات بسيار اندك و ناچيز است

. ابوسعيد علاوه بر اين كه خود داراي طبعي طناّز، بود از طنز ديگران نيز بسيار لذتّ مي برد

ادي و رايـج  يكي نوع ع: طنزهاي بيان شده توسط او در مجالس ؛ حول دو محور اصلي مي چرخيد

كنايه، كه همان ذكر ملزوم و ارادة لازم است و نوع دوم در شكل تصوير هنري، اجتماع نقيضين كه 

محور همة طنزهاي واقعي به نظر مي رسد، مجسم مي شود؛ ولي اين مسألة طنز و طنزپـردازي در  

  . مجالس مولانا به چشم نمي خورد

فاده از زينـت هـاي سـخنراني و وعـظ     يكي از شيوه هاي سخنوري صوفيان در مجالس، است

اين زينت ها به منظور زيبايي و دلنشيني هرچه بيشتر كلام و درك و دريافت بهتر و بيشـتر  . است

مخاطبان به كار برده مي شود و چون هدف اصلي ايشان از تشكيل اين گونه مجالس ارشاد و وعظ 

هم و با ارزش علمـي در سـخنوري   مخاطبان و هدايت آنان به سوي خيرونيكي است، از اين روش م

  .استفاده مي كردند

دلنشين ترين زينت سخنوري در مجالس صوفيه، به كار بردن آيات زيباي قرآني در لابـلاي  

كلام است كه لطف و ارزش سخن را افزايش داده و تـأثير كـلام بـر مخاطبـان را دو چنـدان مـي       

ظهار ندامت ها نبـود و بنـدرت در مـواعظ    ابوسعيد در مجالس خود، واعظ غم خواري ها و ا. گرداند

خود از آياتي ياد مي كرد كه در آنها به عذاب دوزخ تهديد شده است، بلكه در تأويل و تفسير آيات 

مولانا نيز آيـات  . قرآني همواره جنبه هاي مثبت و اميدبخش آن نامه آسماني را مدنظر داشته است

، به طوري كـه هـر هفـت مجلـس از مجـالس      بسياري در حين مجلس گويي به كار مي برده است

سبعه با خطبه اي عربي آغاز شده و در تجاويف خطبه، براي اسـتدلال آيـاتي در قـدرت و عظمـت     

  بـه آيـات قـرآن كـريم     الهي آمده است؛ علاوه بر اين در كل مجالس سبعه، مولانا در موارد متعـدد  

  .ضه داشته استشنوندگان عرآيه را در اين مجالس، بر  157استناد كرده و 
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ابوسعيد ابي الخير  گه گاه احاديثي در بين كلام خود به كار مي برد؛ ولي مولانا جلال الدين 

بسيار زياد از احاديث در مجالس خود استفاده مي كرد و يكي از شيوه هاي وي به كاربردن آيات و 

لـب و سـير سـخن    احاديث به هنگام مجلس گفتن اين بود كه چون آيه يا حديثي از نظر طرح مط

اهميت خاصي داشت، آن را به پارسي ترجمه مي كرد تا مخاطباني كه عربي نمي داننـد از مفهـوم   

  .آن آگاه شوند

ابوسعيد در مجالس خود گاهي سخنان خود را به صورت جملات عربي بيان مي كرد، برخـي         

لات را نقل مي كرد و اين امر از اين جملات از آن مشايخ و بزرگان ديگر بود و شيخ عيناً همان جم

مولانا نيز به زبان عربي تسلط كامل داشت، سخنان و عبارات عربـي  . بر زيبايي كلام وي مي افزود 

خود و ديگر بزرگان را بسيار به كار برده است و با تسلط ومهارتي استادانه بسيار زيبا و دلنشين اين 

  .اقوال عربي را در ميان گفتار خود جاي داده است

ابوسعيد، نخستين شيخ عارفي بود كه در مجالس خود، به خواندن اشـعار و شـواهد شـعري    

،بيش از به كار بردن آيات و احاديث توجه داشت و همين امر باعث برانگيخته شدن خشم معاندين 

همچنين خواندن شعرهاي عاميانه و سروده هـاي مـردم كوچـه و    . و مخالفين، عليه او گرديده بود

. غالباً مردم لاابالي آنها را به زبان مي آوردند، از خصـايص عمـده مجـالس وي بـوده اسـت     بازار كه 

ابوسعيد، اشعار بسيار زيادي در مجالس خود انشاء مي كرد، كه تقريباً تمام آنها از كـلام متقـدمان   

شـر  بوده است، بيشتر اشعار فارسي كه وي در مجالس خود، بر منبر مي خوانده، از پير ابوالقاسـم ب 

مولانا نيـز در مـواعظ خـود    . بن ياسين بوده كه از مشايخ دوران جواني وي به شمار مي رفته است

شـعر  . همانند ساير صوفيان واعظ، به مناسبت حال و مقال از حافظه خود اشعاري مي خوانده است

وي  او انعكاس عادات، عرف ها و تعبيرات وقايع زمان اوست، و در مجموع مي توان گفت كه اشـعار 

جا به جا اشعاري به چشم مي خورد، اما » مجالس سبعه«در . با عناصر فردي آميخته گرديده است

همه اين اشعار از سروده هاي خود مولانا نيست، بلكه اشعاري از ديگران من جمله نظامي، سـنايي،  

  .به كار برده شده است... عطار و 
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عيد و مولوي در مجالس خوانده مي شده علاوه بر اشعار فارسي، اشعار عربي نيز توسط، ابوس

است؛ ولي نسبت اشعار عربي نسبت به اشعار فارسي به سـبب رعايـت سـطح معلومـات مخاطبـان      

  .بسيار كمتر است

ابوسعيد و مولانا، ضرب المثل هاي رايج فارسي و عربي را، به طرز بسـيار زيبـايي در سـخن    

  .خود به كار برده اند

ر تهذيب و تربيت مريدان و حاضران در مجلس از حكايات بسـيار  ابوسعيد ابي الخير به منظو

استفاده مي كرد و در اين زمينه پيش آهنگ عارفان بزرگي از جمله سنايي، عطـار، مولانـا و ديگـر    

مولانا نيز از اين شيوه و زينت سخنوري تا سرحد كمال استفاده كـرده و  . عارفان به حساب مي آيد

وي در مجالس مختلف و موقعيت هاي گوناگون با توجه به . جسته استدر مجالس خود از آن بهره 

موضوع مورد بحث به منظور تفهيم بهتر و تأثير بيشتر سخن بر مخاطبـان بـا اسـتفاده از حكايـات     

بيشـتر  . ساده، زيبا و جذاب به مقصود خود كه ارشـاد و هـدايت مجلسـيان بـود نايـل مـي گشـت       

مي داشت حكايتي عاميانه و يـا داسـتان هـايي از زنـدگي و      حكاياتي كه ابوسعيد در مجالس بيان

و در اكثر موارد نكته اي عرفاني در . سرگذشت خود بود كه جنبة حكمت آميز و پندگونه اي داشت

وي به حكايات اولياء و انبياء در مجالس خود نپرداخته است؛ ولي مولانا . دل آن حكايت نهفته بود 

ته و در كنار حكايات عاميانه و مردم پسند، حكايات انبياء و اوليـاي  بسيار به اين موضوع توجه داش

حكايات و داستان هايي كه مولـوي در مـورد پيـامبران ذكـر كـرده      . حق را نيز نقل مي كرده است

اغلب از قصص قرآني الهام گرفته شده اند و وي با مهارت در فـن سـخنوري بـا كمـال فصـاحت و      

  .و براي مستمعان بازگو كرده استبلاغت آن داستان را پرورانده 

لحن كلام ابوسعيد در مجالس خطابي آمرانه و نزديك به شيوه معمول محاوره مـردم عصـر    

در عين سـادگي نهايـت پختگـي را دارا    . زبان وي قوت و صلابت خاص خود را دارد. وي بوده است

شيخ به هنگام مجلس گويي و در مواردي لهجة نيشابور اصالت خود را به خوبي در كلام . بوده است

  .نشان مي دهد كه بر لطف سخنان و مواعظ وي مي افزايد



 189

لحن سخن در مجالس مولانا بيشتر جنبه خطابي داشته و به شـيوه واعظـان و خطيبـان آن    

ولي در عين حال مولانا زبان مـردم را فرامـوش نكـرده و از زبـان فارسـي      . زمان نزديك بوده است 

فارسي مولانا، كاملاً زبان مردم است و تمام خصوصيات و تعبيرات زبان . كلاسيك بهره نجسته است

وي نيــز ماننــد ابوســعيد كلامــش از صــلابت و پختگــي خاصــي . جامعــه عصــر خــود را دارا اســت

  . برخورداراست

ابوسعيد ابي الخير و مولانا جلال الـدين در مجـالس خـود بـا واژگـان، بـازي هـاي ظريـف،         

نه مي كردند، و واژگان را با مهارتي خارق العاده و با رعايـت زيـر و بمـي و    غيرتصنّعي و حتي عواما

فراز و فرودي حساب شده به كار مي بردند و از اين طريق شنونده را مسـحور و شـيفته سـخنان و    

  .مواعظ خويش مي ساختند

و به كاربردن تركيبات زيبا و دلنشين در كلام نيز از خصوصيات زباني ابوسـعيد ابـي الخيـر    

  . مولوي در حين مجلس گويي است

  بردن   ابوسعيد و مولانا با تنوع واژگان و چيرگي در گزينش صحيح و به جاي آنها و به كار 

جملات كوتاه و رعايت ايجاز و اختصار، مجالي براي ورود مترادفـات بـارد و نابجـا در سـخن بـاقي      

نچربيده و لفاّظي و سـخن آرايـي بـر    نگذاشته اند؛ بدين ترتيب در بيان مقصود جانب لفظ برمعني 

مجلس گويان چيره نگشته است و با رعايت ايجاز و اختصار در كلام و پرهيز از اطناب هرچه سريع 

تر به مقصود خود كه تأثير مواعظ در مخاطبان و فرو بردن آنها به انديشه و سرانجام بازگشت آنـان  

  .به صلاح و رستگاري است، نايل مي گشتند

جالس ابوسعيد ابي الخير در حالت نشسته روي زمين در پايين منبر يـا تخـت و   مستمعان م

كرسي به سخنان وي گوش فرامي دادند و حتي اگر فردي در ميان مجلس گويي از راه مي رسيد، 

ابوسعيد به وي اشاره مي كرد كه بنشيند و يا اگر فـردي بـراي پرسـيدن سـؤالي و يـا درخواسـت       

است، پس از اداي سخن، ابوسعيد به وي اشاره مي كرد كـه در جـاي   خبخشش از جاي خود بر مي

و اگر شيخ در حين مجلس گفـتن  . خود بنشيند و بعد به سؤال يا درخواست او پاسخ داده مي شد

  قصد نصيحت كردن يا فرمان دادن براي انجام كاري داشته است، ابتدا به آن فرد اشـاره مـي كـرد   
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را به او ابلاغ مي كرد و در هنگام مجلس گويي رسم بر اين بـود   بايستد و بعد سخن يا فرمان خود 

كه خانواده و فرزندان شيخ بر گرد وي در اطراف تخت يا منبر مي نشستند و در رديف هاي بعـدي  

ساير حاضران جاي مي گرفته اند و تنها در يـك مـورد بـه حالـت ايسـتادة مخاطبـان در مجـالس        

ليل اين كار احترام گذاشتن جوانـان بـه پيـران و يـا بـه علـت       ابوسعيد اشاره گرديده است، شايد د

زنان نيز در مجالس ابوسعيد بر بام محـل برگـزاري مجـالس مـي     . كمبود جا در مجلس بوده است 

نشستند و از آنجا به سخنان شيخ گوش مي دادند كه شايد دليل اين امر دور بـودن از برخـورد بـا    

  .مردان در مجالس بوده است

متأسفانه هيچ گونه اشاره اي به حاضـران و مسـتمعان مجـالس    » مجالس سبعه« گردآورنده

مولانا نكرده و در اين مورد اطلاعي در دست نيست؛ اما از لابلاي حكايات افلاكي مي توان طرز قرار 

گرفتن مستمعان در مجالس مولانا را تصور كرد و مشخص است كه مستمعان در مجـالس وي نيـز   

  .سخنان او گوش مي دادند در حالت نشسته به

تعداد افرادي كه در مجالس ابوسعيد ابي الخير حضور داشتند براساس اشاره محمد بن منور 

بسيار زياد بوده اند ولي هيچيك از راويان مجالس آمار و ارقام دقيقي از افراد حاضر در اين مجالس 

گفتن مولانا اشـاره   معاني و رفتو در يك مورد نيز، به زيادي جمعيت در مجالس مع. ذكر نكرده اند

  .اي گذرا شده است

آوازه و صيت مجالس ابوسعيد در تمام شهرهاي اطراف پيچيده بود و افرادي هـم كـه مريـد    

وي نبودند، با شنيدن تعاريف ديگران از شخصيت، كرامات و مجالس شـيخ، مشـتاق ديـدار او مـي     

راوان براي ديدار و حضـور در مجـالس او   گشتند و از شهرها و روستاهاي اطراف با تحمل مشقات ف

  .مي آمدند

مطمئناً در زمان مولانا نيز افرادي بوده اند كه مشتاقانه براي شنيدن و شـركت در مجـالس   

وي از شهرهاي اطراف به قونيه مي آمده اند، ولي متأسفانه راويان مجالس بـه ايـن موضـوع توجـه     

  .نكرده و به آن اشاره اي نداشته اند
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مجالس ابوسعيد افرادي از طبقات گوناگون اعم از نيكوكار و بدكار، فقير و غنـي و  مستمعان 

گبر و ترسا، جهود و مسلمان، كارگر و رئيس و خلاصه ائمه و دانشمندان و مشايخ تا شاهد بازاري، 

بودند كه چشم و گوش بر حكم و فرمان پير مهنه نهاده بودند و به خـدمتش از ميـان جـان كمـر     

ابوسعيد نيز مردم را دوست مي داشت و به خوبي دريافته بود كه دوست داشتن مردم .  بسته بودند

وي اين توفيق اجتماعي و كـم نظيـر را بـا    . و تحمل نياز و تمايلات آنان، بالاترين هنر زندگي است

رفتار كريمانه و بزرگوارانه اش در هنگام برخورد و ملاقات با اصناف مختلف جامعه به دسـت آورده  

  .ودب

حاضران مجالس مولانا نيز مانند مستمعان مجالس ابوسـعيد از گروههـا و طبقـات مختلـف     

هم افراد عوام در مجالس او شركت داشتند و هم دانش آموختگان و علماي عهد، كه قضات، . بودند

قوال و مفسران، محدثان، نظريه پردازان فقه و متكلمين و عارفان و امثالهم از جمله آنان بودند و از ا

اسامي ياد شده توسط افلاكي مي توان حدس زد كه شركت كنندگان مجالس مولانا عمـدتاً مـردم   

سادة قونيه و روستاهاي اطراف بودند كه اغلب آنها درباره علوم ديني تعليم چنداني نديده بودنـد و  

  .مولانا نيز مخاطب خود را عوام مي دانست

نا جلال الدين علاوه بر اينكه از گروهها و طبقـات  حاضران مجالس ابوسعيد ابي الخير و مولا

اجتماعي و فرهنگي مختلفي بودند، از نظر طبقات سني هم متفاوت بوده و هيچ گونـه ممـانعتي از   

لحاظ سن براي حضور در مجالس ايشان وجود نداشت؛ زيرا از نوجوانان و جوانان  گرفته تـا پيـران   

واعظان صوفي حضور يابند و در كنار هـم بـه سـخنان    كهنسال مي توانستند به راحتي در جلسات 

حتي برخي از حكايات نقل شده در ارتبـاط بـا مجـالس ابوسـعيد بـه روايـت       . آنان گوش فرا دهد 

كودكان و نوجواناني است، كه در مجالس وي شركت مي كردنـد و خـاطره اي از ايـن جلسـات در     

و امروز آن حكايت به عنـوان سـندي مـتقن     ذهنشان ماندگار گشته و در بزرگسالي بازگو كرده اند

  .دربارة  چگونگي برگزاري مجالس بر جا مانده است

علاوه بر حضور دائمي مردان در مجالس صوفيه زنان نيز حق حضـور و اسـتفاده از جلسـات    

  او ابوسعيد را داشتند و در خانقاه و مجالس شيخ رفت و آمد داشته اند و جمع كثيري از شـيفتگان 
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ه اند كه غالباً بر بام خانقاه يا محل برگزاري مجالس مي رفتنـد و دور از انظـار مـردان بـه     زنان بود

  .سخنان ابوسعيد گوش فرامي دادند

از اقوال و اسامي ياد شده توسط افلاكي بر مي آيد كـه حاضـران مجـالس مولانـا را مـردان      

ر مجـالس معرفـت گـويي    تشكيل مي دادند؛ زيرا در روايت هاي ذكر شده، نامي از حضـور زنـان د  

  . مولانا نيامده و دليل اين امر بر ما پوشيده است

حاضران مجالس ابوسعيد و مولانا جلال الدين تنها مستمعاني صامت نبودند كـه از ابتـدا تـا    

انتها هيچ سخني نگويند و حركتي انجام ندهند و فقط به سخنان گوش فرا دهنـد، بلكـه در كنـار    

ه سؤالاتي نيز مي كردند و شيوه پرسش و پاسـخ از شـيوه هـاي غالبـاً     گوش دادن به مواعظ گه گا

متداول در مجالس صوفيه بوده است؛ به گونه اي كه حاضران مباحث خود را در مسـائل گونـاگون   

مطرح مي ساختند و مجلس گويان فراخور درك و فهم مسائل و جو حاكم بر مجلس به پاسخ دادن 

كه موجب طرح سؤال مي گرديد هميشه كوتاه بودنـد و صـورت    مطالبي. آن سؤالات مي پرداختند

سؤال معمولاً از دو يا سه كلمه بيشتر نبوده است و در پاره اي از اوقات جواب همان سؤال موضـوع  

  .مجلس آن روز را تشكيل مي داد

رسم ديگري كه در مجالس ابوسعيد به چشم مي خـورد، ايـن اسـت كـه گـاهي در اواسـط       

استه و از حاضران  و يا شيخ بوسـعيد  خاز جاي بر ميدر پايان مجلس مستمعي مجلس گويي و يا 

درخواست هديه و بخششي مي كرده است و از آنجا كه حاضران مجالس وي را، گروهها و طبقـات  

مختلف اجتماعي تشكيل مي دادند، كسي كه آن مقدار وجه خواسته شده و يا كالاي مورد نظـر را  

حظه تقديم فرد مورد نظر مي كرد و يا تقبل مي نمود كه بعد از مجلس، به همراه داشت درهمان ل

گاهي ابوسعيد با بيان آن درخواست واسطه مي گرديد تا حاجت افراد . خواستة فرد را به جاي آورد

  .نيازمند زودتر برآورده شود

در مجالس مولوي، نشاني از رسم درخواست بخشش در مجالس صوفيه به چشم نمي خورد 

در نامه هاي وي اين مسأله به وضوح آشكار است يعني مولانا با نوشتن نامـه، بـه افـرادي كـه      ولي

  .مكنت مالي داشتند، تقاضا مي كرد به فردي كه محتاج است و بضاعت چنداني ندارد، كمك كنند
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در خصوص يادداشت بـرداري در مجـالس ابوسـعيد، صـراحتاً اسـمي از كاتبـان و منشـيان        

ت و تنها در دو مورد، محمد بن منور به دست خطـي از امـام مالكـان و خواجـه     مجالس نيامده اس

ابوالبركات اشاره كرده است كه گمان مي رود افرادي در مجالس ابوسعيد نيز به يادداشـت بـرداري   

مشغول بوده اند يا پس از اتمام مجلس مطالبي را كه در ذهن خود داشته اند، ياداشت مي كردند و 

ندكي از آن نوشته ها به دست محمد بن منور رسيده و در تنظيم كتاب اسرارالتّوحيد از بعداً تعداد ا

  .آنها استفاده كرده است

ل تلاش افرادي است كه در مجالس مولانا به يادداشت برداري از مواعظ حاص مجالس سبعه،

لدين چلبي اصلي و تقريرات مولوي پرداخته اند و اكثر منابع ذكر كرده اند كه سلطان ولد و حسام ا

ولي در سراسركتاب مجالس سبعه نـامي از  . ترين نقش را در كتابت اين مجالس به عهده داشته اند

به   اما آنچه كه. يادداشت برداري مستمعان در حين برگزاري مجالس هفت گانه ذكر نگرديده است

و خـاطرات فرزنـدان،   طور قطع، باعث اطلاع و آگاهي ما از مجالس ابوسعيد و مولانا گشـته اقـوال   

كه خود شخصاً در مجالس حضور داشته . مريدان و برخي از افراد معتقد به مجالس آنان بوده است

  .اند و يا با واسطه از حاضران مجالس شنيده و نقل كرده اند

در نيشـابور مقـدم   . در مجالس ابوسعيد، حتي منكران و مخالفـان وي نيـز حضـور داشـتند    

ب رأي و روافض به شيخ ابوسعيد به سبب بيت خواندن بـر سـر منبـر ايـراد     كراميان و رئيس اصحا

خواندن ابيات توسط ابوسعيد در مجالس مانند خاري در چشـم منكـران و متشـرعان    . گرفته بودند

حتي بسياري از افراد كه بعـدها جـزء مريـدان معتقـد و خادمـان مخلـص شـيخ        . ظاهر پرست بود

مي رفتند، جزء منكران و مخالفان اصلي ابوسـعيد و مجـالس وي    گشتند، در ابتدا كه به مجالس او

و نثار محبت به آنان باعـث مـي گشـت ايـن      انبودند كه ابوسعيد با قدرت اشراف بر ضماير مخاطب

نشده  ايمخالفان در مجالس مولانا اشاره و افراد از راه باز افتاده به راه بازآيند، اما به حضور منكران

  .است

الخير و مولانا از جمله صوفياني هستند كه افراد بسياري در مجالس آنان دچـار   ابوسعيد ابي

اكثر اين افراد مخالفان و . تحول دروني و انقلاب فكري گرديده و به راه حق و حقيقت ايمان آوردند

منكران ابوسعيد بودند كه در اثر سخنان وي يا كرامات و ضميرخواني هاي او متحول گشته، شروع 
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ه زدن مي كردند و بيهوش مي گشتند و گاه سايرين نيز كه آن كرامت را مي ديدند و يـا آن  به نعر

سخن را مي شنيدند از عظمت مقام اين بزرگان و تجلي خداوند در افكار و اعمال ايشان فريـاد زده  

  .و گريه مي كردند

اسي كه ، و وظيفة خطير و »مجلس گويي«از كار بسيار ظريف و دشوار اي  هاين بود شمحس

و . صوفيان مجلس گو در برابر مخاطباني با آگاهي هاي متعدد و دريافـت هـاي گونـاگون، داشـتند    

نهايتاً هدف آنها از اين مجلس گويي ها تهذيب نفس مخاطبان و ارشـاد و هـدايت آنـان بـه سـوي      

  .صلاح و رستگاري و بر حذر داشتن ايشان از تمايلات دنيوي و نفساني  بوده است
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